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  مقدمّه
، از چنان اعتبار     در قلمرو ادب و فرهنگ ايران      ی آذربايجان   پرآوازهشهريار، شاعر   
ه در سـرايی برخـوردار اسـت ک ـ    ی والای سخن انگيز هنری و مرتبه     و خلّاقيت شگفت  

ی او  توان يافت که نام و نشانی از سـروده      دشت سرزمين ايران کمتر جايی را می        پهن
ای و غزلـی از       توان ديد که بيتـی، قطعـه        و شمار اندکی از مردم باسواد را می       . نباشند

ای از نفوذ معنوی کلام شـاعر بـر           و اين نشانه  . شهريار را بر لوح خاطر نسپرده باشند      
  .يگانه استی دل آشنا و ب سراچه

 و حيدربابايه سلامی  محمد حسين بهجت تبريزی متخلّص به شهريار، با منظومه 
اشعار ترکی خود شهرت جهانی يافت، و توجـّه شـاعران و نويـسندگان جهـان را بـه              

  .سمت خود معطوف آرد
خاسـته، و در    آذربايجـان بر  »  چمـن   قره«در بخش   » خشکنا«شهريار از روستای    

او شـاهد   . ی تحـصيل بـه تهـران کـشانيد          آغاز نوجوانی سرنوشت، وی را برای ادامه      
و شاعر جوان ما به اقتضای طبيعت       . تر در تهران بود     فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت     

هـای اسـتعماری      اندرکاران سياست   ای که دست    ی تبليغیِ ظاهر فريبانه     جوانی و جاذبه  



 مقدمه    ٨

 

ای جـز شـور و    هايی پرداخت که گرچه در بـاطن، انگيـزه   سرودهراه انداخته بودند، به   
سان هر آدم منصفی بر منقـصت         ها بعد به    طلبی نداشت، ليکن خود، سال      شوق اصلاح 
  .ای انگشتِ ايراد نهاد چنين نوشته

او در انديشه، وجدان و احساس خويش، صداقت و سادگی يک انسان برخاسته از              
جـان را داشـت و از چنـين عينکـی بـه جهـان               روستاهای خوش آب و هـوای آذرباي      

نگريست، ولی گذشت روزگار، فروپاشی نظام ديکتاتوری در شـهريور     پيرامون خود می  
ی تلخ زندگی، روزن آگاهی و شناخت را نيز پيش  های فردی و تجربه ، آزمايش ١٣٢٠

هـای مـادیّ و       ی آذربايجانی ما گشود و او را از تنگنـای محـدوديت             روی جوانِ ساده  
او چه زود دريافت کـه خـزف را         . معنوی که وجود خاکی او را فرا گرفته بوده، رهانيد         

  .پنداشته است صدف، و خرمهره را گوهر می
  اند، ببين به جلدِ سگ پاسبان چه گرگان

  .ی شبانی نيست به جان خواجه که اين شيوه
  

 اش بـود کـه بـه دليـل گرفتـاری در دام      های پايانی تحصيلات دانـشگاهی       سال
ور شد و تحولاّت درونی، او        ی خامی، آتش درون و سوز و التهاب شاعر شعله           ها  عشق

ای کشانيد، تا جايی که از بند علايق دست شست و در سـلک                را به اوج معنوی ويژه    
شاعر در آغازين دوران    . هايش رنگ و بوی ديگری يافت       دلان درآمد و سروده     صاحب

ی هنـری آن      برآمد و پايـه   » درد و رنج  «مون  ی اين آز    جوانی به وجهی نيکو از عهده     
  .به سرحدّ کمال معنوی رسيد

ترين آثار ادبی شهريار است کـه بـازگو           از معروف » حيدربابايه سلام «ی    مجموعه
حيدربابا نام کـوهی اسـت، رو بـه         . ی خاطرات دوران کودکی و نوجوانی اوست        کننده



 ٩    اريپدرم و شهر

 

ی   عنــوان گهــوارهشــهريار از ايــن دهکــده بــه. »قــيش قورشــاق«ی  روی دهکــده
و »  چمـن   قره«ی ميان     اين روستا در کنار رودخانه و در فاصله       . برد  خاطراتش نام می  

  .واقع شده است» شنگيل آباد«
شود کـه     حيدربابا در اين شعر به عنوان يک کدخدای دائمی دهکده استخدام می           

ی  و همچون چشم تاريخ شـاهد وقـايع و ضـبط کننـده        . هميشه بر اوضاع مسلّط بود    
  .های شاعر است، تا آن که آن را به گوش آفاق برساند اعمال مردم و نيز بيانگر ناله

  :گويد داند و در اين باره می شهريار خود را همواره مديون و بدهکار آذربايجان می
شعرايی که در کودکی با کوه و جنگل و دريا سـر و کـار داشـته و در آغـوش                     « 

نند که رؤياهای شيرين آن ايـّام، بعـدها گنجـی را     دا  اند، می   طبيعت ناب پرورش يافته   
دهند که در دوران نويسندگی هميشه در آسـتين و در دسـترس اسـتفاده                 تشکيل می 

برای من نيز چنين بوده، از اين رو به زادگـاه خـود شـايد بـيش از بـسياری از            . است
و در آثار خود کم و بـيش از مـوطن خـود يـاد کـرده                 . دوستان کودکی بدهکار باشم   

   ١».ام هرگز قانع نشده
 به نظم کـشيد    ١٣٣٢ تا   ١٣٣٠ های   سال بينرا  » سلامحيدربابايا  «استاد شهريار،   

  . زبان دنيا ترجمه و منتشر شده است٢٥و اين اثر تا کنون به 
  

  ٭٭٭
مـردی در  ١٣٢٤ چمن، يعنـی در سـال    سی و نه سال پس از تولّد شهريار در قره       

ن گشود که نقش مهـم و سـازنده ای در حفـظ و     ی سرخاب تبريز ديده به جها       محله

                                                 
  .ی استاد شهريار بر حيدر بابايه سلام، انتشارات پيوند، تبريز مقدمه ١



 مقدمه    ١٠

 

گسترش فرهنگ و زبان ترکی آذربايجانی نه تنها در ايـران، بلکـه در جهـان داشـته                  
  .است

که در دامان مادری شـاعر و هنرمنـد،    ) حسين دوزگون (حسين محمدزاده صديق    
ار  که از سرداران ستّارخان به شـم       -پدری مؤمن و باتقوا و پدر بزرگی دلير و جنگجو           

شد، هم عشق و علاقه به ادبيات و فولکلور سرزمين مادری خـود                بزرگ می  -آمد  می
  .آورد کرد و هم غيرت و شجاعت پدربزرگ خود را به دست می پيدا می

های متعـدّدی کـه از        در دوران جوانی به خاطر اشعار و ترجمه       » حسين دوزگون «
و طـرز تفکّـرش شـهرت    ترکی به فارسی و يا بالعکس داشت و به خاطر ايـدئولوژی           

  .يافت
او به همراه صمد بهرنگی و بهروز دهقانی دوستان صميمی و همفکرانش نقـش              

  .آوری و نشر فولکلور و ادبيات محلیّ آذربايجانی داشت مهمیّ در جمع
های خوشه، وحيـد، اميـد ايـران بـه            هايش در دوران جوانی در مجله       آثار و نوشته  

ی مهد آزادی  نامه ی فرهنگ و اجتماع، ويژه نامه هرسيد و خود سردبير دو هفت      چاپ می 
  .بود

ی صديق، تاکنون صدها مقاله و کتاب علمی، تحقيقاتی و            دکتر حسين محمدزاده  
هـايی کـه تـصحيح و منتـشر      نبـشته  سـنگ . انـد  ادبی تقديم به آذربايجان عزيز کرده   

قـاتی و پژوهـشی     های نغز و شيوا به زبان ترکی آذربايجان، آثار تحقي           اند، ترجمه   کرده
ها متخصّص و پژوهـشگر آذربايجـانی، تنهـا           ها نشريّه و تربيت ده      گسترده، انتشار ده  

  . بخشی از خدماتِ ابرمردی است که خود را وقف آذربايجان و ايران کرده است
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من که از کودکی شاهد اين ايثار و فداکاری هستم، درمانـده از توصـيف آنـم، و                  
را کـه ايـشان ايجـاد کـرده، حفـظ کـنم تـا               » راهـی «تلاش خواهم کرد تـا بتـوانم        

  .آيندگانمان آن را به سرمنزل مقصود برسانند
ی زمـانی و جـوّ سياسـی، اجتمـاعی و              حسين دوزگون و دوسـتانش در آن برهـه        

فرهنگی ناشی از حکومت پهلوی در ايران، طرز فکر خاص خود را داشتند و از طرفی              
-ترش و حفظ زبان و فرهنگ مادری خود         ها و زحماتی که برای گس       به خاطر تلاش  

کـشيدند،     می -ی نابودی قرار گرفته بود        های پهلوی در آستانه     که با توجّه به سياست    
از شاعران و نويسندگان آذربايجان توقّع همراهی و همفکری داشتند که در اين بـين               

» سـهند «و بولـود قـاراچورلو   ) پدر شعر نو آذربايجـانی (توان به استاد حبيب ساهر       می
ها و آناليزورهای پهلـوی       های تئوريسين   اشاره کرد که اشعار نغز و شيوای آنان، رشته        

کرد و مهر باطلی بر افکار شوونيسم پهلوی در ذهـن جوانـان آذربايجـانی                 را پنبه می  
  .بود

شايد در اين بين جای سيد محمـد حـسين بهجـت تبريـزی خـالی بـود، او کـه                     
های عاشقانه و نغزی بـود کـه صـد البتـّه              دنبال غزل شاعری پرآوازه و شهير بود، به       

  .خدمت بزرگی به زبان و فرهنگ فارسی در ايران بود
ی ناشی از شور جوانی و غيـرت          همين موضوع سبب مخالفت و انتقادات گسترده      

هـای شوونيـستی پهلـوی        شد که خود را در حال مبارزه بـا سياسـت            غيور مردانی می  
ها که نکشيدند، و چـه        ها که نشدند، و چه زندان        شکنجه ديدند، که در اين راه چه       می

  .شهدا که تقديم نکردند، و در داغ از دست دادن دوستانی که نشستند
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شد کـه در   هايی می ها و رودررويی ها، عصبانيتّ ها، همه و همه سبب اعتراض     اين
خواست بخش قابل تـوجّهی از فرهنـگ          پاسخ به افکار شوونيستی رژيمی بود که می       

  .ايرانْ زمين را منکر شود
اما پس از پيروزی انقـلاب اسـلامی و روی آوردن شـهريار بـه سـمت مـردم و                    

، بـه نگـاه     حيدر بابايا سلام  و بسيج و انتشار     ) ره(سرودن اشعاری برای انقلاب و امام       
مبارزين و انديشمندان آذربايجان نسبت به اين استاد غير قابل انکار شعر فارسی کـه               

رود، تغيير کرد و شهريار به آغوش ملّـت خـود             ن و آذربايجان به شمار می     افتخار ايرا 
  .بازگشت

* * *  
اما آنچه که من در اين مجموعه به دنبال آن هستم، انعکاس بخشی از تحقيقات               

ها در فرهنـگ      ی شهريار و نقش آن نوشته       های علمی و ادبی پدرم درباره       و يادداشت 
  .ايران زمين است

وگوهـای     بارها به ديدار شهريار شتافتند و جلـسات و گفـت           مردی که شاگردانش  
  .خصوصی فراوانی را برای همراه کردن او با سيل غير قابلِ مهار مردمی داشتند

دکتر حسين محمدزاده صديق بعد از انقلاب اسلامی همواره احترام خاصی بـرای     
ند کـه ايـن   شهريار قائل بودند و تلاش بسياری برای معرفـی آثـار و اشـعار او داشـت               

انـد،    ی استاد شهريار نوشته     های متعدّدی که ايشان درباره      ها و مقدمه    موضوع در مقاله  
  .پيداست

هدف از تدوين اين مجموعه بيان اقدامات متعدّد استاد دکتـر حـسين محمـدزاده               
ی وی بـه عاشـقان فرهنـگ و           ی شهريارپژوهی و معرفـی شايـسته        صديق در زمينه  

روش مـن در تنظـيم مقـالات     . ران در سرتاسر جهان اسـت     ادبيات سرزمين پهناور اي   
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ها بوده است که در صدر هـر       شهريارپژوهی پدرم، به اعتبار تاريخ نگارش و انتشار آن        
پای ملخی است که به پيشگاه ولـی نعمتـان      . ام بخش توضيح کافی در اين باب داده      

  :و چه زيبا گفته است، شهريار ملک سخن. ام خود آورده
  يت امک ايتيرمز،ڲايحيدر بابا 

  .عؤمۆر گئچر افسوس بَره بيتيرمز
  د اۏلان عؤمرۆ باشا يئتيرمز، نامر

  بيزده و االله اۏنوتمارېق سيزلری،    
  .سک حلال ائدين بيزلری گؤرنمه    

  
  ائلدار محمدزاده صديق

  .١٣٨٧پاييز 



 

 

  

  خوانی متون ترآی آسان
  

، برخی تغييرات در نگارش کلمات ترکی و کلمـات          خوانی متون ترکی   برای آسان 
هـای زيـر نـشان        در اين کتاب اعمـال کـرديم کـه در جـدول            دخيل عربی و فارسی   

  :دهيم می
  

  نگاری جدول واک. ١
  معادل حروف لاتين  مثال  یترآ یها واآه یها نشانه

 A , a almaq  )گرفتن (آلماق  آ ، ـا
 Ə, ə əl  )دست (ال  ه، ه ََ ، ـ ا،

 İ, i ilan  )مار (ايلان  ی   ـيـ ، ای،
 I, ı qızıl  )طلا(قېزېل   اې، ـېـ ، ې

 O, o sol  )چپ(سۏل   اۏ، ـۏ، ۏ
 Ö, ö söz  )سخن(سؤز   اؤ، ـؤ، ؤ
 U, u ulduz  )ستاره(اولدوز   او، ـو، و
 Ü, ü düzmək  )دنيچ(دۆزمک   اۆ، ـۆ، ۆ

 E, e yel   )باد(يئل   ائـ ، ـئـ ، ۀ
  

 نگاری جدول آواک. ٢
  معادل حروف لاتين  مثال  های ترکی آواک های نشانه

 B, b buz  )يخ(بوز   ـب/ ـبـ / بـ/ ب
 P, p öpmək  )بوسيدن(اؤپمک   ـپ/ ـپـ/ پـ / پ
 T, t toy  )جشن(تۏی   ـت/ ـتـ/ تـ/ ت
 S, s Sürəyya  ثريا  ـث/ ـثـ/ ثـ/ ث



 ١٥    اريپدرم و شهر

 

 C, c can  جان  ـج/ ـجـ/ جـ/ ج
 Ç, ç çaxmaq  )آتش زنه(چاخماق   ـچ/ ـچـ/ چـ/ چ
 H, h Həvva  حوّا  ـح/ ـحـ/ حـ/ ح
 X, x xaliq  خاليق  ـخ/ ـخـ/ خـ/ خ
 D, d daş  )سنگ(داش   ـد/ د
 Z, z zövq  ذؤوق  ـذ/ ذ
 R, r bir  )يک(بير   ـر/ ر
 Z, z ziğ  )گِل(غ ېز  ـز/ ز

 J,  j jalə  ژاله  ـژ/ ژ 
 S, s sərin  )خنک(رين س  ـس/ ـسـ/ سـ/ س
 Ş, ş şəhid  شهيد  ـش/ ـشـ/ شـ/ ش
 S, s sidq  صيدق  ـص/ ـصـ/ صـ/ ص
 Z, z zəlalət  ضلالت  ـض/ ـضـ/ ضـ/ ض
 T, t Tur-e Sina  طور سينا  ـط/ ط
 Z, z zill  ظلّ  ـظ/ ظ
 Cə`fər `  جعفر  ـع/ ـعـ/ عـ/ ع
 Ğ, ğ bağ  باغ  ـغ/ ـغـ/ غـ/ غ
 F, f fəna  فنا  ـف/ ـفـ/ فـ/ ف
 Q, q qaş  )ابرو(قاش   ـق/ ـقـ/ قـ/ ق
 K, k kəsmək  )بريدن(کسمک   ـک/ ـکـ/ کـ/ ک
 G, g gəzmək  )گشتن(گزمک   ـگ/ ـگـ/ گـ/ گ
 Y, y diləyim  )مآرزوي(ڲيم  ديله  ـڲ/ ـڲـ/ ڲـ/ ڲ
 L, l lalə  لاله  ـل/ ـلـ/ لـ/ ل
 M, m miskin  ميسکين  ـم/ ـمـ/ مـ/ م
 N, n incə  )ظريف (اينجه  ـن/ ـنـ/ نـ/ ن
 V, v vaxt  )وقت(واخت   ـو/ و
 H, h hilal  هيلال  ـه/ ـهـ/ هـ/ ه
 Y,y yaban  )دشت(يابان   ـی/ ـيـ/ يـ/ ی

 



 

 



 

 

  

  برگردان مكتوب منظوم محمد راحيم. ١

١.  
  
  
  
  
  

) ســـهند(بولـــود قـــاراچورلو 
پـرداز مرحـوم آذربايجـانی،        سخن

ــه     ــاب ب ــوم، خط ــوبی منظ مکت
م آن را در پــدرشــهريار دارد کــه 

 در تبريـز در روزگـار       ١٣٤٧سال  
دانشجويی به فارسی برگردانده و     

ادبيات در عـصر    «ی   در مجموعه 
کـه بـا اسـتفاده از امتيـاز         » نوين

ــه ــوين «ی  روزنام ــصر ن ــه » ع ب
صاحب امتيازی احمد بنی احمـد      

کردنـد، انتـشار دادنـد و        چاپ می 
» دو ســهنديه«ســپس در کتــاب 

  . اند چاپ کرده

        

        دان    
وب    م

وم          
  ند 

    
  یار

  



 

 

  
  
  

   بر يک دست و ورق کاغذم به دست ديگر،ام خامه
  .کشد خيالم از در و ديوار سرک می پری

  سر در هوای گردش در باغ دلدار دارم،
  در به رويم بسته است، ره از کجا يابم؟

  
  ديوار، بنلاد يار دلنواز من در پشت

  .باغی فراز افکنده است، با آب بلورين
  ی کهرباسان،هگون و ب به انار ياقوت

  !ای آسا و ديوار اشکوفه هيروزفو طاقی 
  

  زهره بر ايوان کبودش ساز بر دست دارد،
  .و کيوان بر بالای بارويش زه بر کمان کشيده است

  ام، کلاه و ساز شکسته من با اين نمدين
  ی ورود به کاخ او باشم؟ چونان شاينده

  
  ی، اين حشمت و جلال،وکه 
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  !در فرا رويم تواند نگشاد
   کجا؟اختلاط شاه و ايلاتی

  !کلاهم و او شهريار  نمدين،من
  

  ستانم بايد،» حيدربابا«اذن از 
  .ننيوشم» نه«که پاسخ 

  :فرمان شهريار را هم پيش خود دارم
  »شود شعرا همديگر را نبينند؟ مگر می«
  

  من سهندم، کوهی سرافراز،
  !شناسدنآتش عشق درونم خاموشی ب

  اند، گرچه ابرهای سياه ستيغ سرم را فرا گرفته
  !زا در خود دارم زاران بهاران فای شکوفهص
  

  دستی آتش و در دست ديگر آب دارم،
  .رويی زمستان سياه، روی ديگر بهار را آشنايم

  آغوش گرم من از آن يار و دلدار،
  !و نگاهم به اغيار، سرد و خشک است

  



 برگردان مکتوب منظوم محمد راحيم    ٢٠

 

  ريزم را، باران و لاله زاران شکوفه چمن
  .ضمير لانه سازند چوپانان صافی

  ،»شاه يوردو«هرياران نيز دشت و برای ش
  .از آن من است

  
  ی دلم بال برگشوده است، پرنده

  .هوای پرواز بر فراز ستيغ قاف دارد
  افرازد، های سنگی قد می بر کنگره
  !ماند ها فرو می وار بر آن و شاهين

  
   يابند،بنلادديوارها از پولاد هم 

  .به تيغ الماس، توانم بريد
  ،فرهاد به تبر نيايم 

  !ايستم شکافم و فراز می ستون را هم میبي
  

  ،دهيدديوارها، راهم 
  .سازم وار توفان برپا می اقيانوس

  ستم که اگر خشم گيرم،هابری 
  !سازم جهانی را سيل جاری می



 ٢١    اريپدرم و شهر

 

  
  شود، داد و فريادم در درونم خفه می

  .دهند  ندايم را آواز می،نه ديوار و نه يار
  در را،خيزد و نه برا نه سنگ را آوايی بر می

  .شوند تو گفتی که امواج در خلأ گم می
  

  آيا اين خيالی است که مرا به زانو درآورده است،
  يا جادويی که از دلدار جدايم ساخته است؟

   در قصر بلبل رادلدارم«:گويند
  »!اند از گيسوان خود بر دار زده

  
  کدامين کاخ و جادو تواند سهند را به هراس وا دارد؟

  . نام است»محبت«مرا افسونی 
   - دارم »اسم شب«و » اسم اعظم«

  !گشايد که درهای بسته را به رويم فرا می
  

  به خاطر محبت و به خاطر عشق،
  !از هم بگشاييد، ای درهای بسته

  های شکسته، به خاطر دل و به خاطر قلب



 برگردان مکتوب منظوم محمد راحيم    ٢٢

 

  ! آهنیهای از هم بگشاييد، ای قفل
  

  شود، غرد و توفان برپا می تو گويی آسمان می
  .تنند  آذرخش در هم میو ابر و

  گيرد، زمين را امواج آتش فرامی
  .شوند های آهنين آب می و دروازه

  
  :آزارد ای سوزناک من را می ناله

  ٢»!غرد جا و در قفس می شيری در اين«
  مروت هستم، به راستی که چه بی

  .زند برادرم به تنگنا افتاده است و مرا فرياد می
  

  راهم دهيد که ره بسپارم،
  ور است، تشين است، شعلهدلم آ

  کدامين نام زنجير بر گردن شهريار زده است؟
  !گشايم درم و فرا می جوم، می می
  

                                                 
  :»حيدربابايه سلام«ی  اشاره به اين مصراع از منظومه ٢

  !ېرېردير، باغ بوردا بير شئر قفسده
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  فشرد، های زنجير بازوانم را در هم می حلقه
  .آزارد گوشت و پوست مرا می

  اينک مرا ببخش،! جان برادر
  !تو گفتی اسارت خويش را فراموش کردم

  
  مرا عفو کن،! شهريار عزيزم

  ی چه هستی؟  دلتنگ مشو، در انديشهاز من
  نيست،» مروت بی«برادرت 

  !آخه من نيز در بند هستم
  

  ميان مردم ما،«:تو خود گفتی که
  »!تسا ل خودوکيل، وامدار موکّ

  مادر، به حرمت پايداری اجاق عشق،
  .ريزد قلب خود پای چراغ می

  
  دانم، ولی در سرزمين من، ديگران را نمی

  !امی نيستدرستی و محبت خيال خ
  زايان را نيز، ولی، خورشيد گرم
  !پوشاند گاه ابر سياه می



 برگردان مکتوب منظوم محمد راحيم    ٢٤

 

  
  !دانم، سلطان من شايد هم، چه می

  .ايراد در خود ما است
  .شناسی خود هستيم گرفتار همين پيمان

  !بيگانه را گناهی نيست، گناه در خود ما است
  

  با مشتی قمارباز نالوطی،
  .ايم بازانه قمار باخته پاک

  ايم،  بر نامرد کردهمردانه رحم
  !ايم اينک محتاج نامردان شده هم
  

  ای افتاده است، هرگاه ارباب را نياز به کاسه
  .ايم ی خود را شکسته کوزه

  ايم، و خنجروار غلاف خود را نپسنديده
  . . . ايم، مردم نيز ما را ما مردم را فراموش کرده

  
  ايم، برای مردم خود چه روز و روزگاری را بيوسيده

  .راه سرما زده است  و بستان نيمهباغ
  کار کنند، مردم برای ما چه



 ٢٥    اريپدرم و شهر

 

  !ها نمانده است يارايی سخن گفتن هم در آن
  

  . گذشته است،ها حالا گذشته
  گردد، آب رفته به جوی باز نمی

   به ياری آمدن را چه بهره است؟قفااز 
  .يابد با اشک چشم زخم التيام نمی

  
  من امروز سهندم، تو شهرياری،

  !ريزمان را سرافراز داريمما تب
   اجنبی را بر سينه نزنيم،سنگ

  !تيماردار مردم خود باشيم
  

  ای؟ اين جهان را چگونه انديشيده
  .شکنند خورند و نمکدان می ديگران نمک می

  .جان فدای يار قدرشناس باد
  قدرناشناس را پيمان چه بهايی دارد؟

  
  بس است که روغن چراغ ديگران شديم،

  .اند ر تاريکیمردم خودمان د



 برگردان مکتوب منظوم محمد راحيم    ٢٦

 

  اجاق اجنبی را فروزان نگاه مداريم،
  .مان است که زمهرير زمستان در خانه

  
  نگفتم که آتش نگيريم و نسوزيم،
  پروانه چه چاره جز سوختن دارد؟

  وفا نبايد سوخت، در آتش يار بی
  !مردم خود را، سرزمين خود را، سوختن بايد

  
  وفا برداريم، های بی پای از روی گل

  .ود را وجب به وجب بگرديمسرزمين خ
  .در غم و شادی مردم خود شريک شويم

  .يمر کناثدرّ و گوهر خويشتن بر تارک سرزمين خود ن
  

  در آن شهر زيبا و در آن ديار والا،
  .های پرجوش و شاعرانه است فراوان صحنه

  آلود را حسرت فراوان است، تبريز غم
  !يکی، تو خود هستی، شهريار

  
   کوچک هستيم،هايی اينک قطره هم
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  .ای گرديم توانيم درياچه که می
  ما نيز سر ميان سرها داشته باشيم؛

  .ها بپيونديم و به سيلاب
  

  ها را پشت سر نهيم و به دريا رسيم، دره
  امواجی خروشناک شويم،

  ی تن بسپاريم،فبه خورشيد شنگر
  .گرم شويم، عرق بريزيم، ابر گرديم

  
  زاران، بر آن سرزمين پريشان و شوره

  لب و تنها، های تشنه و بر کوهستان
  صاحب، های بی ها و بستان و بر باغ

  .بهاران، بباريم بر و بار و بی بی
  

  .های ما بنوازد ها بر تن ها و کولاک بگذار توفان
  .بگذار ما را نيز رنج فرا گيرد

  ها سرازير شويم، بناليم، از کوهستان
  .ها را از جا برکنيم تخته و سنگ

  



 برگردان مکتوب منظوم محمد راحيم    ٢٨

 

  ها پر کنيم،  زنيم و درهسد بر رودها
  .های جوشان هرز نروند تا آب
  های خشکيده جوانه برزنند، بوته

  !کشتزارها از تشنگی چشم بر آسمان ندوزند
  
   نيز، »حيدربابا«افشان شود،   هم شکوفه»سهند«
  . خيمه بر آن زند»شهريار«و 

  زاران را به تماشا ايستيم، سرزمين شکوفه
  !اعر را بخت يار بادييم، هم شعر و هم شسراشعر 

  
  توزی را در جهان برکنيم،  کينهی ريشه

  .بنيادی از عشق برافکنيم
  ها بساييم، بال بر بال آذرخش

  .بر ستارگان و خورشيد رسيم
  

  !سخنم را نيکو بنيوش! شاعر
  ببين جهان را فرياد فرا گرفته است،

  از اين هياهو وحشت مکن،
  .کوبند م میها را در ه شوند و قفس زنجيرها پاره می



 

 

  

  فتح باب نوين در شعر فارسی. ٢
  
  

٢.  
  

  
  
  

ــه  ــين مقالـ ــسوط و  اوّلـ ی مبـ
فـتح  «ی پدرم در ايـن بـاره،          پرآوازه

» باب مکتب نوين در شـعر فارسـی       
نام دارد که ظاهراً نخستين برخـوردِ       

 شـهريار اسـت و در       ايشان با پرمهر  
 نوشته شده اسـت، و در       ١٣٦٨سال  

ــه ــه مقدمــ ــی  ی ترجمــ ی فارســ
 از ميــر صــالح »يا ســلامدرباباحيــ«

در بيش از يکـصد     ) سولماز(حسينی  
انتـشارات  (. صفحه چاپ شده اسـت  

  :)١٣٦٨آفرينش، 

  
  

    باب  ح
ن  و
   

ی     ر



 

 

  
  
  
  

  بِسمِ االله الرَّحمنِ الرَّحیم
یدَِّ المرُسَلین وَ اَشرفَِ ی سَ صَلَّی اللهُّ علََمۀ وَ الألِهامِ وَلِلهِّ مَلکُِ الرَّحْ الَحمَدُ

طَبیبِ قُلوبِنا ابَوالقاسمِ محُمَد وَ وَ حَبیبِ الِهِنا وَ ن سیَدَِّنا وَ نبَیَّنا  المُقرََّبیفَراءِالسُ
  .علَی آلهِِ الطَّیبینَ الطّاهرِین

دانست و هـم      هم فارسی نيکو می   «، که ی تبريز   يک سال پيش با شاعر دلسوخته     
 را  ٤»ج مقـام قـرب    يگانـه راه عـرو    «بـه او، کـه      .  وداع کـرديم   ٣»گفت  می شعر نيکو 

بـا  «  کرده، ملک قلوب و قلم را فرادست داشـته،         را مسخّر  5»دولت باقی  سرير«يافته،
 ساخته ٧»بان راه نور خدا ديده«و درهمه حال  ٦»خيره  اما نه به،دوست عهد بسته بود   
   .بود، خداحافظ گفتيم

نام بود، او گوينده، نويسنده و      » سيد محمد حسين بهجت   «مان را   سوخته  شاعر دل 
در يکـی از روسـتاهای      .  ش ١٢٨٥ی آذربايجـانی اسـت، در سـال           انديشمند برجسته 

                                                 
درتبريـز،  «: ريار کـه گويـد    پيرامون قطران تبريزی سلف شه    » سفرنامه«اشاره به سخن ناصر خسرو در        ٣

  ».گفت دانست اما شعری نيکو می قطران نام شاعری ديدم که فارسی نيکو نمی
  !يگانه راه عروج مقام قرب اين است که از گروه عزازيل احتراز کنيد ٤
  .)٨٦٤همان، ص  ( !مارا سرير دولت باقی مسخر است ٥
  .)٨٦٠همان،ص ! (به خيره، عهد نبستم که بشکنم با دوست ٦
  ).٨١٤همان، ص (بان کشتی توفيق  برو نور خدا کن ديده ٧
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ش ېقاي«های کودکی خود را در روستاهای       سال.  تولد يافت  تبريز» قره چمن «ی  حومه
ی خـويش را در       تحصيلات اوليه . سپری کرد » ل آوا ۆشنگ«و  » شکناوېخ«،  »قورشاق

آغاز کرد که از او بعدها با حرمت و ادب          » آخوند ملا ابراهيم  «مسجد دهشان زير نظر   
  .کند ياد می

ی   مدرسـه «در. های گونـاگون همـت گماشـت        از ايام صباوت به فراگرفتن دانش     
 تهران» دارالفنون« و   ی تبريز » ی محمديه   ی مبارکه   مدرسه«و  » فيوضات«،  »متحده

» ی محمديـه   مدرسـه «که از سوی  » ادب«ی  نخستين شعرش در مجله   . تحصيل کرد 
  . شد، درج شد در تبريز منتشر می

پدر شعر معاصر ترکی ايران و      »  تبريزی مير حبيب ساهر  «های نوجوانی با    در سال 
. هـا کـرد     ی مقاومت ادبيات آذربايجان در آن زمان دوسـتی          پير و مراد و مرشد جبهه     

ش در فرجامين روزهای زنـدگيش      ا  انديشه  چنان که نام و ياد عزيز اين دوست سترگ        
  ٨. نيز بر زبانش جاری بودتهران» بيمارستان مهر«و بر بستر بيماری در 

وی گذشته از ادب ترکی و فارسی و عربی و رمانتيسم فرانسه، با بيشتر معارف و                
. مـت همـت گماشـت     به آموختن الهيات، تفسير، منطق و حک      . فنون روزگار آشنا شد   

ی طـب     حتی در مدرسه  . به فارسی بر جای گذاشت    تفسير منظومی   . حافظ قرآن بود  
رمايـه از حکمـت و دانـش و ذوق فـراهم            ای پ   نيز تحصيل کرد و بدين گونه اندوخته      

ای والا، روانی روشن، دلی تابناک، بيانی شيوا و جانی ملکـوتی              آورد و صاحب انديشه   
  . و الهی گشت

                                                 
هـا    دوسـتی ای به اين      اشاره» کردی سفر   شهريارا بی حبيب خود نمی    «معروف است که مصراع نامبردار       ٨
  .دارد
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ی   وازه شد، شعر را وحی الهی انگاشت، خـود را همـسان و همپايـه              شاعری بلند آ  
حيدر بابـا   «. ديد» طور سينا «ی مشرف به روستايش را چون       ، و تپه  »يد بيضا «صاحب
به فارسی نيـز ديـوانی ترتيـب داد کـه همـه را بـه              . را سرود » سهنديه«و  » يا سلام 

  . دولت قرآن داشته استی خود از  گفته
ی   ای دارد، امـا چهـره       شهريار در ادب فارسی يورشی ترکانـه و ترکتـازی جانانـه           

ايـن آثـار    . اش نمايـان اسـت      های ترکی شکـسپير مآبانـه       واقعی او در آثار و منظومه     
ی الهی و ملکوتی خود، در زمان حيات خود شـاعر،             ارزشمند والا جای ايرانی با صبغه     

  . مانند يافت ای بی زهشهرت قبول و آوا
ی   شـاهکار وی، مرحلـه    » حيدر بابايا سلام  «ی    و اين، از آن روی بود که منظومه       

گيری سياسی عميقـی   گشود و جهت نوينی را در تاريخ ادبيات معاصر ترکی ايرانی می 
  را درسـت در زمـانی     » ا سلام حيدر باباي «،ی تبريز   داشت؛ چرا که اين عارف دلسوخته     

گيری شديدی نسبت به نشر متون ترکی در جريان بود و به هنگام يـورش                 که جبهه 
مردانه به مدنيتّ و ادبيات پربـار ترکـی و سـرکوب علمـا و ادبـا و                    محيلانه و ناجوان  

قدر ادب ترکی    ن گران ی متو   شعرای ترکی زبان مسلمان ايرانی و آغاز امحاء رياکارانه        
کـرد و     شاعر که در اين شرايط همت خود را بلند می         . ايرانی و اسلامی منتشر ساخت    

  :ديد خواست زنجيرهای استعمار و اسارت را از هم بگسلد، قامت خود را بر دار می می
  ن قاينار کنَ،ېئيرت قانحيدربابا غ

  قارانقوشلار سندن قوپوب قالخار کنَ،
   ايله اوينارکنَ، م داشلارېرېلدېاوس

  گؤر، تيمی اورداقاوزان منيم همّ
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  ،٩گؤر ردان اَگيل قامتيمی دارداۏا
  

مـدافع  . نشان داد که مـسلمانی مبـارز اسـت        » حيدر بابايا سلام  «شهريار با انتشار  
ظـنّ قريـب بـه يقـين        . های قومی است    عدالت اجتماعی و حفظ سنن بومی و ارزش       

در آن مقطـع زمـانی، قـصدی جـز          » حيدر بابايا سلام  « شهريار در سرودن   رود که   می
مقاومت در مقابل يورش محيلانه برای امحاء آثار مدنيت و ادبيات ترکی ايرانی و نيز               

اِنّا خَلَقناکمُ مِن ذَکرَ وَ الاُنْثـی وَ        « :ی  ی شريفه   عمل به حکم مستتر در مضمون آيه      
  . را نداشته است١٠».کمُیتعَارفوا اِنَّ اَکرمَکَمُ عِندَ اللهّ اتَقجعََلْناکمُ شُعوباً وَ قبائلاً لِ

ديـانتی    عدالتی اجتماعی و سياسی و از فساد و بی          شهريار در اين اثر از ظلم و بی       
 نـام  ١١»بنيـاد شـيطانی  «گويد و اوضـاع موجـود را    حاکم بر دواير حکومتی سخن می 

   : استنهد و در آرزوی فروپاشی بساط تباهی و اهريمنی می
  !نېلسې، داغۆزاۆيئر  ن بوۆلسۆی تؤکۏق
      ١٢!نېلسېغېبير ي» ق قورغوسوېيطانلئش« بو
  

االله و مـردم      دوزد و مسلمانان را به اعتصام به حَبـل            به آفاق دور و دراز چشم می      
  :خواند ديار خود را به اتحاد و يگانگی و آگاهی از کبر و مکر دشمن مکّار فرا می

                                                 
هات بازی کنان، همـتِ   فرازِ صخره/ هنگامی که پر گشايند عقابان،    / با جوششِ خونِ سرخت همزمان،     ٩

  ).١٨٢آتاب حاضر، ص ! (دار آشيده قامتم بازبين/ ز بين،من آنجا به پروا
  .١٣ی  ی حجرات، آيه سوره ١٠
  .شيطانليق قورغوسو ١١
  .رویِ زمين يکسره ويران شود ١٢
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  ،ېندن ياماند بيري-يميز بيرنلرۆگ

  ١٣!ېن، آماندېلمايېبيريزدن آير -بير
  

شـنوند و     فرياد او را می   . گذارند  مردم مسلمان مورد خطاب شهريار، او را تنها نمی        
ای     ی حيدر بابا، هـر دلـسوخته        در استقبال و يا در پاسخ منظومه      . دهند  به او پاسخ می   

 تبريزی، پدر شعر نوين ترکی ايران که چنـد          از مير حبيب ساهر   . کند  طبع آزمايی می  
تـرين   بر جای گذاشته است تا کـم سـال  » حيدر بابايا سلام«ی بلند در پاسخ      منظومه

جانب تاکنون نام و      اين. دهند  سوختگان دبيرستانی، همه به فرياد شهريار پاسخ می         دل
سروده شده است   » حيدر بابايا سلام  «با  نشان بيش از سيصد منظومه را که در رابطه          

  :به اين مورد اشاره دارد» سهنديه«خود شهريار، در . ام تثبيت کرده
  ،رانداېايله چاغلر  نعره» حيدر بابا«سنی

   .رانداېوان شئر باغۏ قۆکۆلاقالان تسفيل دارد ۏا
   ،مېايناند» ېآرخامد«م، دئديم ېسسين آلد دده قورقود

  ،مې ساوالان تک هاوالاند!قدا سهنديمدوردو آرخا
  ېم،والاندۏ قېسئله قارش

  ،دئدی قارداش! قورخما گلديم دئيه، سسلرده منه جان
  ،رک دئيه! جان! منه جان

  !دئدی قارداش! قان! شمنه قانۆد

                                                 
  ).١٧٨کتاب حاضر، ص(خبر  از نفاقِ دشمن مشو بی/ روزهامان يکی بَتَر ز ديگر، ١٣
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 تبريزی، بنيانگذار شعر و نثر نوين ترکی ايرانی، در جايی از مير حبيب ساهر

  :گويد می» ربابايا سلامحيد«اش، به  جوابيه
  ،جلودوررۏحيدر بابا کندلی شاها ب

  .جلو نامرد قولودوررۏبيليرسن کی ب
  ې،جاغۏنون اۏن اۆلرسه هرگۆستۆت

  .ې قاجاغېر صاباح قاب هبورجا گئد
  ؟ظلم اليندن مگر شيرين سو ايچر

  نلر مگر اوندان وازگئچر؟ۆقارا گ
  ، بورويرېزمان کی دومان داغۏ ا

  .يرۆرۆ چېنون جانۏاق دامدا ېپالچ
  

ها استاد ساهر، بيشتر نقش راهنما و معلّم را برای شهريار بازی   در اين جوابيه
استاد . گيرد که با محن و مصائب مردم بيشتر آشنايش کند کند، دست او را می می

» حيدر بابايا سلام«ها را برای  ه تبريزی زيباترين جوابيعلامه مرحوم مير حبيب ساهر
به . رود شمار می سروده است که در رديف شاهکارهای کم نظير ادبيات جهانی به

  :های ساهرانه توجه کنيم ای از اين پاسخْ سروده نمونه
   بنکدير،- داغلار بنکۆستاۆآخشام 

   .هريئر گؤی اوت، هريئر گولدور چيچکدير
  ، اينکدير-يونۏلدا، قۏاراق يتوز قوپ
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  رده نی چالانل باندير درهۏبير چ  
  . ديللنديرن، سس سالانې داش-ېداغ  

  ،ر ياماجاېق سالېشېل اېزېنش قۆگ
  ،لک اسير اوزاقلاردان آستاجاۆک
  خونارکن هر بوداغا، آغاجا،ۏت

  ، سولار اوسته اله نيرېگؤی ياپراغ  
  .نير نش، سولار قانا بلهۆر گېبات  
  ،ناېز گئدير بولاق باشېجه قبير اين
  نا،ېئش ياشن بۏ ا-ن دؤردۏش بو ايل اېچاتم

  ،ناې قاش-لرينه کيم وورولماز گؤزه
  :یڲل بب ه دورگؤزۏبو يئرلرين ا  
  .یڲش چيچېچمنلرين يئنی آچم  

  ،رېيان دۏنده اۆستاۆر، دام ېنش باتۆگ
  .رېر، آلدانېن سانېدو يانغۏگؤرن ا
  ،رېلانپۏ کيچيک ت-کۆ کيشی، بؤي-آرواد
  ،ينڲر نه بېندېاود نه شاه لاکن بو  
  .ينڲير شنلېدېغېشېلر ا بو شعله  

  دن باخمادا، ر، آی مئشهېقاش قارال
  لردن آخمادا، دورو سولار دره
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  کومادا داخمادا، ر هرېلامپا يان
  ،گئجه قدا بوېر قارانلېقلانېشيا  
  .گئجه قدا بوېی توتولور، سامانلۏت  
  ، الينهېر کهنه سازېق آلېعاش

  ، گؤيچک گلينه-ل  گؤزهشورۏقوشما ق
  ،لی يلينه نه، زنجيرهۆزۆآل ا

  ،غلانلارۏ، ازلارېن قۆتۆ گئدير بېيالل  
  ١٤.لانلارۏب کباب اېدونا يانۏعشق ا  

  
کار گرفته اسـت، در       به» حيدربابايا سلام «شهريار که بيشترين تعابير قرآنی را در        

» غريب در وطن  «انگيز      داند و حتی تعبير حسرت       را غريب می   ظلمت شوم زمانه، خود   
در جـايی بـا عنايـت بـه     . بـرد  کـار مـی   گيرد و بجـا بـه        تبريزی می  را از حبيب ساهر   

، و سرزمين و ميراث نياکانی خـويش را کـه اگـر             »يوسف«القصص، خود را به       احسن
  :گويد تشبيه کرده، می» يعقوب « به،داند فراتر از ديگران نداند، فروتر نيز نمی

  حيدربابا، چکدين منی گتيردين،
  ، يوواميزا يئتردين-يوردوموزا

  يوسفووی اوشاق ايکن ايتيردين،
  سان، بېقوجا يعقوب ايتميشسم ده تاپ  

                                                 
 .١٣٤٣،، تهران)مجموعه شعر(، کؤشنحبيب ساهر ١٤
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  ١٥.سان بېندان قاپېب قورد آغزېقاوالاي  
  

نيز سـايه   انگيز و خون نشان شهريار، در ديوان فارسی وی            اين فريادهای حماسه  
های پر رمـز و راز عارفانـه         ها و گله    جا اين فريادها تبديل به ناله       در اين . انداخته است 

هـا را بارهـا خطـاب بـه           او اين نالـه   . دهد  شود که در تنگنای قفس عصر، سر می         می
ای بـر     های وی و به زبان او، همچـون تازيانـه           حافظ شيرازی و يا در استقبال ازغزل      

و در » بنـدد  هـا مـی     محمـل «،  »غمخانـه «از ايـن    . آورد   مـی  پيکر ايـن قفـس فـرود      
 به سـودای آب و گـل بـا جـان و دل رضـا                ١٦»هايی  ها و منزل    خرم سرزمين «آرزوی
 و رهزن زمانه راه بـر او        ١٨»زند  ی او را می     هر غمی در خانه   « و گاه نيز که      ١٧دهد  می
بنـدد و   یی صبح بهـار و چمـن آزاد م ـ      برد، چون مرغ محبوس دل در گرو دمدمه           می

  :زند دست بر دامن حافظ می
  :شهريارا، سحر از خواجه زدم فالی، گفت

  ١٩.آيد ای دل که مسيحا نفسی می مژده 
  

                                                 
  .١٨٩ ، صی فارسيمير صالح حسينی حيدر بابا، ترجمه ١٥
ها   هايی که در پيش است و منزل        چه خرم سرزمين  / ها،  خانه محمل   بنديم از اين غم     جبين بگشا که می    ١٦

  ).٨١٤، ص٢شهريار، ديوان، ج (
هـا    ا و بنـشينيم در دل     ه ـ  کـه برخيـزيم از گـل      / چه غم گر آب و گل سودا کنند از ما به جـان و دل،               ١٧

  ).شهريار، همان جا(
شـهريار، همـان، ص   (آيـد   ناکسی بين به سراغ چه کسی می/ پرسد، ی ما می هر غمی هست، درِ خانه    ١٨
٩٠٠.(  

  .شهريار، همان جا ١٩
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درد  ی منحوس کارگزاران ستمگر زمانه را می انگيز، چهره  و گاه به صراحتی اعجاز    
  :سازد و نيات پليد و پلشت آنان را بر ملا می

  ،ببين به جلد سگ پاسبان چه گرگانند
  ٢٠ نيست؟ ی شبانی به جان خواجه، که اين شيوه

  
  :و يا

  ،به يک مسلسل رگبار شهر شد خاموش
  ٢١.آمد از آن سپس که جهانی به جنب و جوش 

  
  :و يا

  ،بر سر در عمارت مشروطه يادگار
  .ی عدل مظفر است نقش به خون نشسته

  ،بگذر ز دشمنان که به محشر شود عيان
  ٢٢.استکه اسباب ارتقای ستمکش، ستمگر 

  
 - دهد و از کف سـدره       ی صدرنشينان می    شهريار عارفی است که تکيه بر مصطبه      

کنـد تـا بـا      و به کمک اسم اعظم، آهنگ ترکتـازی مـی     ٢٣زند  نشينان می مستانه می   

                                                 
  .٨٧٠شهريار، پيشين، ص ٢٠
  .١٨٠، ص ١همان، پيشين،ج  ٢١
  .٨٦٤، ص٢شهريار، ديوان فارسی،ج ٢٢
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بيند   اما کسی از دوستان خود را بر جای نمی٢٤.نگين جم به صف اهرمن شکست آرد 
  :گويد و خطاب به حافظ می
  يزيم و خار از بن براندازيم،بيا تا گل برانگ

  .غريو بلبلان مستانه بر بام و دراندازيم
  ی اختر که نرد آسمان دارد، به چندين مهره

  . حريف ديو ظلمت را به چاه ششدر اندازيم
  اگر چرخ آتش افروزد که ما را آشيان سوزد

  ٢٥. مهش در چنبر اندازيم،به دود آه چون هاله
  

 دقيق بـا حـافظ، پيوسـته شـکايت از زمانـه و              ی ظريف و    شهريار در اين معاشقه   
  :روزگار ستم پيشه دارد

   ،در عهد ما نجويی ای دل به جان خواجه
  ٢٦.  دشمنان مدارازِ دوستان مروت، نَزِنَ

  
و » جـور جهانـداران   «،  »دود مظـالم  «: وگاه نيز اصطلاحات عريان سياسی ماننـد      

  :در استقبال از اين غزل حافظ. گيرد غيره به کار می

                                                                                                      
  )٨١٦، ص ٢ديوان، ج. (  مستانه زدند وز کف سدره نشينان، می/ شينان دادند،ی صدر ن تکيه بر مصطبه ٢٣
  )٨١٨، ص ٢ديوان،ج. (به اسم اعظمش آهنگ ترکتاز کنيد/ نگين جم به صف اهرمن شکست آرد، ٢٤
  .٨٢٦ديوان ج، ص ٢٥
  .٨٧٤همان، ص ٢٦



 ٤١    اريپدرم و شهر

 

  ،گيرد لم جز مهر مهرويان طريقی در نمید
  .گيرد دهم پندش وليکن در نمی زهر در می

  
  :گويد

  ، شد از جور جهانداران جهان زندان تاريکی
  .گيرد مگر داد دل مردم جهان داور نمی

  ،چرا دود مظالم چشم خوبان هم نگرياند
  ٢٧.گيرد مگر آتش چو بالا زد به خشک و تر نمی

  
  :اين غزل حافظو يا در استقبال از 

  ؟بينيم ياران را چه شد ياری اندرکس نمی
  . آخر آمد، دوستاران را چه شد دوستی کی

  
  :پرورد چنين مضامين سياسی می

  ؟ کجا رفتند و ياران را چه شد!ربهمدمان يا
  ؟دشمنی کی غالب آمد دوستاران را چه شد

  ، درميان اين خزان و تفرقه:کس نپرسد
  ؟ران را چه شدکان بهار انس و جمع جوکنا

                                                 
  .٧٤٤همان، ص  ٢٧
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  ،زرد و زندانی شديم از تنگنای زندگی
  ؟ آن آزادگان و گلعذاران را چه شد!ربيا

  ،کند خرمگس شاهين شد و صيد کبوتر می
  ؟ شاهين شکاران را چه شد؟که زد شاهبازان را

  ! ای فلک،روزگاری بود و دورانی ندانم
  ؟ روزگاران را چه شد؟بر سر دوران چه آمد

  ،خيد چرخ روزگارچر بر مدار عشق می
  ؟مداران را چه شد آن مديران را و آن گردون

  ،مکتب اشراق و عرفان در به روی خلق بست
  ٢٨؟  که آن آموزگاران را چه شد!ربای امان يا

  
امـان بـا    طلبد تا در سـتيزی بـی    بينيم که شهريار زبان فارسی را به کمک می          می

هر حال در آرزوی به اهتـزاز         ز به   اما او در اين ستي    . ظلم و ستمکاری او را ياری کند      
درآمدن پرچم عرفان و فضيلت است و طالب جنگ و کين و دشمنی نيـست، چنـان                 

  : آه در استقبال از اين غزل حافظ
  ،ها بگشايند بود آيا که در ميکده
  ؟ی ما بگشايند گره از کار فرو بسته

  

                                                 
 .٨٣٧همان، ص  ٢٨
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  :گويد می
  ،بود آيا که در صلح وصفا بگشايند

  ٢٩؟ خدا بگشايندی آيات گوش در نغمه
  

ی   گرايان که حديث دوستی بـا مـسلمين را قـصه           خطاب به نژادپرستان و تبعيض    
  :گويد شمردند و بارها داغ بر دل شهريار نهادند، می آب و آتش می

  اين اختلاف اخلاف از اسمعيل و اسحاق
  ٣٠. اسار است و حاشا که احتجاجی از هاجر

  
  :طلعکه در غزلی به استقبال از غزل حافظ به م

   ، صاحبدلان خدا رارود ز دستم، دل می
  !دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

  
» ی بـشر    پيام دانوب به جامعه   «همين مضمون را در شعر بلندی بنام        . آمده است 

  :آورده است
  گرديم گون جهان می در قالب گونه

  از کيف و کم و نژاد و مليت و کيش
  ی خود طی کرد بايد همه را به نوبه

                                                 
 .٧٣٢ ص  همان، ٢٩
 .٨٧٤ ص  همان، ٣٠
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  اند از هر حيث حشر همه مساویدر
  ی خوبی و بدی اعمال جز قصه

  ٣١کان در همه ذرات جهان منعکس است،
  

دسـتی    هر قلم به  .  توفانی از عزا برپا کرد     فقدان شاعر عارف ابيات فوق، در تبريز      
» حيـدر بابايـا سـلام     «ی خود را به خالق        ای سرود و به نوعی، آويزش و علاقه         مرثيه

هـای سـيد محمـد        هـا و يـادواره      گمان تنها نام بردن و برشمردن رثائيه        بی. نشان داد 
حسين شهريار، اين شاعر مسلمان ايرانی را خـود فرصـتی و مجـالی وسـيع بايـسته                  

ها را که به قلم شاعر نوپرداز و پيشتاز معاصـر و              برای نمونه يکی از اين مرثيه     . است
» بختيار نصرت «، آقای »ادبيات مقاومت «و يکی از نمايندگان     » ساهرمکتب  «شاگرد  

  :آوريم جاری شده است، در زير می
   ،آذربايجان شفقی قان

   ،ب توفانۆشۆدان يئرينه د
  افغان، ل قوشوم ائدرۆکؤن

  م،ېزار ل لالهېزېلدو قۏس  
  .مېلو شهريارو اۆلداؤ  

  ی،سس کسيلدی وای سولار
  ی،سن زمزمه سېآغ قوشلار

                                                 
  . ١١٠٩همان، ص  ٣١
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  رين تر نفسی،  خزهگؤی
  م،ېمنی،گئتدی يار قويدو  
   .مې اولو شهريارۆلداؤ  

  رام صدفلی ساز، ې من چال
  ق آراز،ېر يازېآغلايقان 

  آز، ر دايان بيرۆمؤگئتمه ع
  م،ېر اينتيظارېهله وارد

   .مې اولو شهريارۆلداؤ  
  قلردن،نش دوغور اوفوۆگ

  قان سورولور شفقلردن،
  ر ندن؟اؤلۆ اينسان ېداه

  م،ېگئدير ايختيارالدن 
   .مې اولو شهريارۆلداؤ  

  چن،ۆلدۆکذيروه سره تؤ
  ل چمن،ېگؤی ياماجلار، ياش

   وطن،دې قالزېشهريارس
   ياسا روزگارېم،ېباتد  
   .مې اولو شهريارۆلداؤ  

  تبريزيمين اۆستۆ دومان،
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  ييبدير چۏخ قهرمان، بسله
  شئيخ محمد، ستارخان،

  منيم آدلې، شن ديارېم،  
       .مېريار اولو شهۆلداؤ  

      
نظـر  » امـامعلی دادخـواه   «ای ديگر از شاعر معاصر ولايت خمسه، آقای           به رثائيه 

  :اندازيم
  ،لسونۏ ساغ اېن باشې حيدربابانېشهرياردان سار
  ،اۏلسونم، گؤز بولاغ ۆلۆ گولدۏ ديليم، سېوای ائليم، ياند

  ،اۏلسون، سازاغ اۏلسونن، بوران ۆشسۆآخ واييم داغلارا د
  ،اۏلسونر، داها بيزدن ايراغ ېپش تاغاشلوۏک خلي هله

  ،اۏلسونب آغلاماسا قوی چولاغ ېهر قلم ياسه بات
  ،اۏلسونميز آغلاماق  اۏلسون، پئشه داغ ۆميزکؤزل سينه

  .اۏلسون ساغ ېن باشېشهرياردان ساری حيدر بابان
  

  ،ندانېند آياغبرين وئردی دماوخدورنالاری وای 
  ،ندانېش توفاغېلمې داغېحيدربابا حيراند ېداغل
  ،ندانېغش اوجاۆللری سؤنمۆل کئي اشينابورور سوو
  ،ندانې بولاغې، داشلېنېياش يير سئل کيمی گؤز اله
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  ،اۏلسونک بير داغا داغلار داياغ  ه        بئله ماتمده گَر
  !اۏلسون ساغ ېن باشې حيدربابانې        شهرياردان سار

  
  ،نېسونان ېل باشلېر، گؤلده ياشېيندن قان آخرگؤزل

  ،نې مغانېب، گؤر نئجه جيرانېنينده قالڲبوينی چي
  ،نې قالانو کيمی توزل»اَرک «بېالی قولتوقدا قال
  ،نې ساوالانې آغاردې سهند، باشېايکی قات قالد

  ،اۏلسونواغ و بولودلار دانا قارې باش تبريزې       ياسل
  !ۏلسونا ساغ ېن باشې حيدربابانېاردان سار      شهري

  
  ې،شدې آلېب آغلاشدېآغ بولوت قاره گئييب، هايلاش

  ې،شدې جوشدی قارۆگؤل ر، اورموېدېائليمين گؤز ياش
  ې،شدېيله دماوند بو ماتمده بار اساوالان
  ې،شدېرکجه، بودا فارسی دانۆ تۏ اېب آغلادېاوخشاي

  ،اۏلسونلار ائللر اوزاق ې قول قولا، قويماد-      وئرديلر
  !اۏلسون ساغ ېن باشې حيدربابانېان سارارد      شهري

  
  ې، قوجالدې ياندېدا داماغ نېباباناگر حيدر
  ې،دان باش اوجالدېن ايچينده هامېاما داغلار
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  ې، ديللندی گوج آ لدېن قلميندن آدېشهريار
  ې،نا لعل جواهرلی تاج آلدېلاردان باششماۏق

  ، اۏلسوننياده آغ ۆی دايک ن هرۆزاۆله اولاد ئب    
  !اۏلسون ساغ ېن باشې حيدربابانېاردان سار  شهري    

  
  نا باخ، محفل ممتازه گليبدی،ېشعر سلطان

  .نا پيشوازه گليبدیۏ ا»فضولی«و »شمس«و» واقف«
  اويناماغا،گنجوی آوازه گليبدی، »مولوی«

  ،ه گليبدیدارلا، قوناق تازال چالارلار أوز آغار
  ،اۏلسونن قوناق ۆ    ائله معلوم کی مولاسينا بيرگ 

  !اۏلسون ساغ ېن باشې حيدربابانېاردان سار      شهري
  

هـای ادبيـات      دانيم که زيباترين و مؤثرترين نمونه       می. اين مقوله را پايانی نيست    
 -الـسَّلام    عليـه  - هـای حـضرت سيدالـشهداء       ها و نوحـه     رثائی ترکی ايرانی در مرثيه    

تبلورکرده است و چنان فراگير شده است که حتی اقوام غير ترک ايرانی نيز تا اواخـر                
معـراج  «ی قاجار در مدارس قديمه و مکاتب و مساجد، معمولاً پـس از خوانـدن                دوره

» الـسعداء     حدیقـۀ «و يـا    » قُمـری «ی ترکی نظيـر       به تحصيل متون نوحه   » السّعاده
تنهـا بـه    . جا مجال بحث گسترده از آن نخواهيم داشت         پرداختند که متأسفانه اين     می

های شعرای ترکـی زبـان ايرانـی در سـوک             خواهم اشاره کنم که رثائيه      اين نکته می  
و همـين جـا بـه    رود  شـمارمی  ها بـه  ها و نوحه ها و روضه   ی اين مرثيه    پايه شهريار هم 
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 پيـشنهاد و    های فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربايجان و زنجان و تهران           مسئولان اداره 
 آوری کنند و تا دومـين سـالگرد رحلـت ايـن              ها را گرد    کنم که اين رثائيه     توصيه می 

گمان با اين اقدام خود، گذشته از اخذ اجر اخـروی،             شاعر بزرگوار منتشر سازند که بی     
برای جلـب توجـه     . های زرينی نيز به تاريخ ادبيات ترکی اسلامی خواهند افزود           رگب

کنم که به قلم پرتوان استاد        ی ديگری را معرفی می      ی نو سروده    اين مسئولان، رثائيه  
  :جاری شده است» حاج غلام رضا مجدفر«محترم 
  و،ن سولدۆتۆللر بۆلوب، گۏم ويران اينلشۆندا، گېن شن چاغېخزان

  و،، قان اولدېوزاندۏ، هارای قۆشدۆ، های دوقيامت قوپد
  و،يندی، صرصر اسدی، بير زامان اولدچمنلر سر به سر قاره گئي

  ۆ،لد اؤ، هر نه وارې، ويرانه قالدېر آذرستان باغلاوزولدۏپ
  . اؤلدۆ شهريارېائلين، يوردون عزيز شاعر بالاس

  
  ،داغلار  بيرېآير هم حيدربابا، هم ېعزايه باتد

  ،لی باغلار زولدو ميوهۏ، خزان اسدی پۆدومان چؤکد
  ! های آغلار-ساوالان سس چکيب فرياده گلدی، های

  ۆ،لد اؤ طراوتدن چمنلر، چشمه سارۆشدۆدئير د
  . اؤلدۆ شهريارېائلين، يوردون عزيز شاعر بالاس

  
  و،، غملی چن توتدېسی دردله قالاند سهندين قلّه

  و،لار مضرابی غم توتدېردېندېن سېرقلار، سازلاېعاش
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  و،ب رنگ الم توتدېنن توزلاېتاری شهريار سه
  ۆ،لد اؤ، لال و کارولدۏ سسدن ساکت اۆشدۆطبيعت د

  . اؤلدۆ شهريارېائلين، يوردون عزيز شاعر بالاس
  
  ،قوشلار  بيرېيله آير ارکسچور عنقا يئرينه کاو

  ! توشلار-تای  ب هجريندهېز قالېش شاعريم، باشسۏيئرين ب
  ،را شاهين يئرينه پست بايقوشلارۏگزر بوندان س

  ۆ،لد اؤرلانيمين زار و نزارتلوندو شهپری ۏي
  . اؤلدۆ شهريارېائلين، يوردون عزيز شاعر بالاس

  
  ،ب باخمازۆ چمندن، دای دؤنېيرانيم قاچدئخمار گؤز ج

  .ملاردا داها شاخمازېرې سسدن، ايلدۆشدۆولوددا دب
  ز،ب آخماېلدايېاوج ائديب، شاققسيز »شهريار«شلاله، 

  ۆ،لد اؤقان، داغدار ک  رهاۆبو بير بيسگيللی شاعر دير، 
  . اؤلدۆ شهريارېائلين، يوردون عزيز شاعر بالاس

  
  ر،ېيا وسعتی ايله بيز بيليرديک اوستادا داردنۆبو د

  ر،ېندوران قاردۏيونجا دۏر، داغلار بېر، شاختادېبوراند
  ر،ېکلرده يئرين وارد رهۆال، ۏسن ده آگاه ا ن گئتۆزاؤ
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  ۆ،لد اؤاگر چه جمعيميزدن بير دهالی اوستاکار
  . اؤلدۆ شهريارېائلين، يوردون عزيز شاعر بالاس

  
   ـ٢ـ 

ی   شـود، ترجمـه     اما آنچه که در اين مجموعه تقديم خوانندگان فارسی زبان مـی           
 بـه   به دست مير صالح حـسينی     است که   » حيدربابايا سلام «منظوم از بخش نخستين   

اکنـون از   » حيـدر بابـا يـا سـلام       «ی    چنان آه گذشت، منظومـه    . فرجام رسيده است  
هـای   رود و اغلـب ملـل روی زمـين ترجمـه       شـمار مـی     شاهکارهای ادبيات جهانی به   

ان های درسی کشورهای جه ـ     گوناگونی از اين اثر به زبان خود دارند و حتی در کتاب           
اند و در مدارس دنيا، نوجوانان با مفاهيم الهی و            نيز آن را جزو متون درسی وارد کرده       

  .شوند ی جهانی آشنا می انسانی اين اثر ارزنده
های مختلف منظوم و منثـور فارسـی و مقايـسه و ارزيـابی آنهـا،                  پيرامون ترجمه 

ا بـه کوتـاهی     جا برگردان منظوم اين شاعر ر       مجال صحبت نخواهيم داشت و در اين      
هايی از اين ترجمه که بيانگر عمق احـساس و دريافـت              دادن نمونه . کنيم  معرفی می 

  :گمان در شناخت آن، کارگر خواهد افتاد مترجم از آمال خود و شهريار است، بی
  صدای خود برتو فکندم کنون،

  تو افکنی بر فلک نيلگون،
  !فرو پاشد نظام اين دهر دون

  ، فتاده شيری به تنگ،           در اين مکان
  !درنگ            ياری جويد از نامردان بی
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  خواهم که باد شوم پر کشم، می
  ها پيوند سبقت نهم،  با سيل

  !دست غم قوی به سر برزنم
            ببينم که، که افکنده جدايی، 
           از ديارم که باقی و که فانی؟

  
ای جديـد در      ای بـديع و حادثـه       تجربه» حيدربابايا سلام «از  » حسينی«ی    ترجمه

وی در ايـن ترجمـه، دنبـال کلمـات مطـنطن و      . رود شمار مـی  ادب معاصر فارسی به   
جـز بـه   «دهد و     گردد، حتی در برخی جاها آگاهانه به عيوب قافيه راه می            عالمانه نمی 

مفـاهيم دقيـق و     شکی نيست که زبان فارسـی تـاب بيـان           » انديشد  ديدار دلدار نمی  
ی رقيق ترکی را ندارد و شـاعر خـود را از ايـن جهـت در تنگنـای               احساس و انديشه  

را چگونـه بـه فارسـی       »  شـايين  -آيـين «داند که در مثل       بيند و نمی    آوری می   شگفت
را چگونه به زبـان انـسان       » بولودلار کؤينگين سيخاندا  «ترجمه کند و يا مفهوم تعبير       

ز آنجا که وی هم خود شاعر است و به زبان ترکی ايرانی             ولی ا . کويری منتقل سازد  
آثار فلسفی عميقی دارد و هم با دقايق انديشگی و ظرايف لغـوی شـهريار و مخـزن                  

  .ای موفق ارائه کرده است واژگان ترکی و فارسی آشناست، در مجموع ترجمه
ی ی بيان، خـود ويژگ ـ       شاعر شيوه  –از امتيازهای اين ترجمه آن است که مترجم         

دانيم که منظومه در قالـب        می. منظومه و حتی وزن آن را به تمامی حفظ کرده است          



 ٥٣    اريپدرم و شهر

 

+ حيـدر بابـا     (٣٢ سـروده شـده اسـت        ٣+٤+٤قوشما و شکل يازده هجايی با تقطيـع         
ــديريملار  ــا تقطيــع   ) ٣  +  ٤ +  ٤=  شــاخاندا + ايل + مــستفعلن« کــه منطبــق ب

مترجم توانسته است برگردان را     . است)  - - U - /  - - U -  / U - - (» فعولن+ مستفعلن
هــا،  ای از ايــن دو تقطيــع بريــزد و ايــن خــود در پرداخــت و گــزينش واژه  در آميــزه
بـا اقبـال    » حـسينی «ی  بی گمـان ترجمـه    . های راه را دو چندان کرده است        دشواری

ويژه آن که فارسی زبانانی کـه شـيفته و مـديون آثـار                خوانندگان روبرو خواهد شد به    
ای نارسا و ناموفق منثوری بـا مـضامين           ی ترکی هستند و تاکنون از طريق ترجمه       ادب

  .ی ملکوتی و الهی آشنا می شدند اين منظومه
ی ترکی به فارسی بکنـيم        هايی کوتاه به تاريخ ترجمه      به هر تقدير، جا دارد اشاره     

  . بدهيم- گرچه کوتاه-و تحليلی از اين ترجمه
 ايران از زبان ترکی، پهلوی، سنـسکريت و عربـی   ها که در تاريخ نخستين ترجمه 

ی حکومت    يعنی دوره . رسد  به زبان فارسی انجام گرفته، به بيش از ده قرن پيش می           
پرور اين سلسله ترکان که       غزنويان که به همت شهرياران و وزيران مسلمان و دانش         

ثـار بـديع    های گوناگون و آ     ی کتاب   مشهور شدند، تأليف و ترجمه    » غازيان اسلام «به
های چهارم و پنجم هجری بـيش از يکـصد کتـاب در               ادبی متداول گرديد و در قرن     

های فلسفی،دينی، تـاريخی و ادبـی و لغـت و جـز آن از ترکـی بـه فارسـی                       موضوع
ی فارسی کتب والاجای و عزيـز   های ترجمه درآمدتا عصر ما که بيشترين تعداد کتاب  

                                                 
. شـود   ، سروده مـی   )٨+٣(،  )٣+٨(،)٤+٧(،  )٧+٤(،  )٥+٦(،  )٦+٥(اشعار يازده هجايی در اقسام و اشکال         ٣٢
) ٤+٤(ی فرعـی      است که لنگه بيـشترين مـصراع بـه دو لنگـه           ) ٣+٨(همان تقطيع   » حيدربابايا سلام «تقطيع  

» هفت مقاله پيرامون فولکلور و ادبيات مـردم آذربايجـان       «برای تفصيل نگاه کنيد به کتاب     . تقسيم شده است  
 .٤٩-٤٥، ص تهران١٣٥٤تأليف نگارنده، چاپ



 نوين در شعر فارسیفتح باب     ٥٤

 

ی شمـسی تـاکنون يـورش بـی       گذشـته ی ترکی است و از نوزايی ادبی اواخـر سـده     
های شعر، آثـار فلـسفی و         ها، مجموعه   ی رمان   نظيری از سوی ايرانيان، جهت ترجمه     

حتـی بـسياری    . کلامی و تاريخی و لغوی و غيره از زبان ترکی به فارسی شده است             
ايـن  . انـد   ازآثار فرهنگی ملل گوناگون را با استفاده زبان ترکی به فارسـی برگردانـده             

ای جداگانه و مـستقل اسـت و در ايـن مختـصر عليـرغم                  خود موضوع رساله   مطلب،
ی خاص که به پرداختن به آن دارم، در اين باب سخن نخواهم گفت و تنها به          علاقه

 نـام   »برگردان سـروده  «کنم که من آن را        نوعی ترجمه از ترکی به فارسی اشاره می       
 تجربه  ندی از استاد حبيب ساهر    ی بل   ها پيش آن را در برگردان منظومه        نهم وسال   می

  ٣٣.ام کرده
. گيـرم    مطلـب را پـی مـی       »برگـردان سـروده   «ی کوتاه به دو       در اين جا با اشاره    

پندهايی از آن   .  انجام گرفته است   ٣٤»عاکف  محمد«ی نخست از شعر       برگردان سروده 
  :نين استسروده شده چ»شهدای اسلام در جنگ جهانی اول«شعر که به يادمانِ

  ،ېلاندمان بيردن بوغازۆزمين موسلۆ يېلتالهی آ
  . ېن قانديانان جان، ييرتيلان عصمت، آخان سئللر بوتو

  ،ېوراندېندا قېلر آلتۆنگۆلار سنه معصوم اختيار
  .ېئرديلر، ياندن وېکس خانمانلار ايشته يانغ نه بی
  ې،ر جاند هانسان، بير ر هنلار هپ بيرېغېش يېللانمبوقو

                                                 
  .١٣٥٤، صديق، تهران. ی آرزی و قمبر، برگردان ح ، منظومهحبيب ساهر ٣٣
هـای او و       ق کـه سـروده     - هـ ـ ١٢٩٠محمد عاکف قهرمان شعر اسلامی ترکی در قرن حاضـر متولـد            ٣٤
  .ی شهدای اسلام در جنگ جهانی اول نامبردار است هايش درباره رثائيه
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  .ولدۏلخير حريتّ الهی ليل گون اصباح ا
  ،ولدۏهزيمت هر طرفدن رونمون ا ق بيرېقارانل

  .ودۏل قدرتلر زبون اۆيرت سؤندئشهامت گئتدی، غ
  ،ولدۏا موج سنجاقلار نه مدهش سرنگون اموج او

  .ولدۏون دهشتيندن قلب رحمت بلکه خون اسکوت
  

  ماقدا آفاقی،تب دويې چانلار اينله. . . واذانلار سوسد
  .ن گئچدی اشراقیېندان هلالېق شرقين سماسېزيا

  ،ې، الحاقېور استيلاسؤق صليبين دېتزمان آر
  .ېرين فردای احقاقش حقلېفقط يئرلرده قالم

  لرين قدرتلی خلّاقی،ش ای عاجزۆمنۆگ غمازۏنه د
  

  .ن سيرِ معتادیېدورماز کائنات!سوس ای ديوانه
  ؟ې هئچ دينلرمی فريادېن فطرتين احکامېنه ساند

  . ېی کنديندن اميد ائِت آنجاق امدادکند ن سنۆوگب
  ،ېده بيداد ر گئتېنلا قالدېکندی اقدام ت سن  اوه

  .ېل بير حسله منقادېعيين، باخ، ناصجهان قانون س
  !ېوارد» عیلَيسَ للاِِنسان الاِّ ما سَ« نه ائتدين
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غـم آـشتار جنـگ      در  « تحت عنـوان     »کاظم ايزد «ی    گردان سروده براکنون به   

  : دقت کنيم»بالكان
  ! کشته شد ششصد هزار از مؤمنان آوخ! خدايا

  !آوخ! بسی خون مسلمان ريخت، چون سيل روان
  !آوخ! ها به خاک افتاد، چون برگ خزان چه قامت

  !آوخ! ها که شد آلوده، از جور زمان چه عصمت
  !آوخ! چه مردانی که جان دادند، از هر خاندان

  !آوخ! هر خانمان س مانده، درک چه فرزندان بی
  !ها که خاکستر شد، از اين آتش بيداد چه کانون

  !داد» جانان«ها زير خاک و خون، که جان در راه چه تن
  ! . . .صبح آزادی چو شام قيرگون آمد! خدايا

  ! . . .هر سو رهنمون آمد شکستی پر زتاريکی، ز
  ! . . .قدرت زبون آمد! غيرت کشته شد! شهامت رفت

   آمد،٣٥گون ها، که از موجش، فلک بيجاده رچمچه پ
  ! . . .دست کشتگان مرد، ناگه سرنگون آمد ز

  !. . . رحمت، سراسر پر زخون آمد٣٦تو گفتی، قلزم

                                                 
  .سرخ رنگ، رنگ خون ٣٥
  .دريا، رود ٣٦
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  ين خاموشی مدهش که شد بر بوم و بر چيره،ا از
  .ين بيداد بی پايان، جهان را چشم شده خيرها وز

  ! . . .اذان خاموش و گلدسته تهی از صدق و مصداقش
  ! . . .طنين انداز، ناقوس است، دراين ملک و آفاقش

  !خاوران شد بی هلال و نور اشراقش! دريغا
  ! چليپا چيره شد، با زور استيلا و الحاقش

  !چرا محروم شد، از حق و احقاقش؟» حق«! خدايا
  !آيد، ز پشت پرده، خلاقّش؟ چرا بيرون نمی

  ! . . .آوخ! ای بر ما نکردی با جمال جلوه! الهی
  !ولی، کشتی سه صد مليون دل ما با جلال، آوخ

  !نگر بر صنع و ايجادش! . . . خموش ای مرد ديوانه
  .توقف نيست هرگز، در جهان و سير معتادش

  !چه پنداری طبيعت را، آفاق و ابعادش؟
  نيوشد، بانگ فريادش؟ هر کس می مگر فطرت ز

  !عطای چرخ و دل برکن، زامدادش منه دل بر
  !ازی بنای چرخ و بيدادشخود بايد براند تو

  :وين دستور دينت بود!. . . ستوجهان محکوم سعی ت
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  ٣٧.فرمود» لَيس لِلانسانِ اِلّا ما سَعی«خدايت 
  
  

  : است از اين غزل فضولیی ديگر از حبيب ساهر ترجمه
  قدَ اَنارَ العشقُ لِلعُشّاقِ منهاجَ الهدُا،
  .سالکِ راه حقيقت عشقه ائيلر اقتدا

  ی کامل کيم آنداندير مدام، عشقدير اول نشئه
  ده تأثير صدا، ده تنويرِ حرارت، نی می

  وادیِ وحدت حقيقتده مقامِ عشق دير
  ٣٨.کيم مشخص اولماز اُول واديد، سلطاندان گدا

  
  :ترجمه چنين است
  های تيره چون چراغ روشن است، عشق در شب
  . يقت اقتدا کرده به عشقسالک راه حق

  وی سر زده، ی کامل همان عشق است کز نشئه
  .نی ناله است گرمی است و آنچه در آنچه در می

  وادی وحدت مقام عشق باشد در جهان
                                                 

محمد عاکف ارسوی، تأليف پروفسور علی نهاد تـارلان، ترجمـه و تنظـيم کـاظم ايـزد،                  : نقل از کتاب   ٣٧
  .٢٠٢ ،ص ١٣٤٨، رانيی، ته ی فرهنگی منطقه  مؤسسه١٦ی شماره  نشريه

  .٤٤، ص١٣٥٤: های ادبيات منظوم ترک، تهران ، نمونهاستاد حبيب ساهر ٣٨
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  .در چنان آرامگه يکسان بود شاه و گدا
  

شود اين گونه ترجمه و القاء مضمون بـه زبـان دوم کـه آن را                  چنان آه ديده می   
 ناميديم، تنها از سوی مترجمان شاعر و انديشمند اعصار گذشته و            »دهبرگردان سرو «

های اين فن بسيار مهم       عصر ما انجام پذيرفته است و اين جانب آن را يکی از شاخه            
  .دانم و بديع می

دانيم که ترجمه در لغت، بيان کلامی است از زبانی به زبان ديگـر و در علـم                    می
  : مانند اين بيت سعدی شيرازی» .نظم پارسی استگرداندن عربی يا ترکی به «بديع 

  پيش که برآوردم ز دستت فرياد، 
  !خواهم داد هم پيش تو از دست تو می

  
  :است  شاعر نامبردار عرب٣٩ی اين شعر مُتَنَبیّ که مضمون آن ترجمه

  ،يا اَعدلَ النّاس الاِّ فی مُعاملَتی
  .و الحَکَمفيک الخصامُ وَ اَنت الخَصمُ 

  
زيرا نخست آن که سعدی خـود شـعری بـديع           .  است »برگردان سروده «که يک   

وری کـرده اسـت، سـوم آن کـه       سروده است، دوم آن که تا حد ممکن، از اصل بهره          
روح مضمون و حقيقت محتوای مطلب را درک کرده است و النهايـه بـا عنايـت بـه                   

دلپذير پرورده اسـت و تنهـا از آن         های زبان دوم، مضمون را در قالبی بديع و            ويژگی

                                                 
  .شاعر مشهور عرب) - هـ٣٥٢در . م(احمدبن الحسين الجعفی الکوفی المتنبّی  ٣٩
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» سـرقات شـعری  «نکرده، او را صاحب » صاحب مضمون«روی که سعدی ذکری از    
  .اند قلمداد کرده

محمد » حيدر بابايا سلام  «از» مير صالح حسينی  «ی موزون و آهنگين       من ترجمه 
ی اسـتعداد و      ه کـه او همـه      ويژ  به. دانم   می »برگردان سروده «حسين شهريار را يک     

توانايی خود را در راه اعتلای نام صاحب مضمون صرف کرده است و نيز چون سلف                
و استاد خود ساهر، توانسته است با به دست گرفتن ابزارهای جديدی همانند ترکيبات 

ها،   آن شناسی و دستموزه قرار دادن    های سخن   بديع فارسی و استفاده از فرجامين داده      
ا و تصاوير ذهنی شهريار را در قالب زبانی آه اهل آن زبان نگرشی آويری به                ايماژه
اند، بريزد و اهـل زبـان         ها دارند و با فرهنگ کوهستانی و مناطق معتدله بيگانه           پديده

  :فارسی را مديون خود سازد
  !خيزپاه سنگِ غربت بيفکن و ب

 * * *  
  پدر مرد و آشيانه پراکند،
  !ندگوسفندِ گم کرده ره بدوش

  
های آهنگينی که گوشت و پوست خود را، با تنشی از چند تک واژه و                 اين مصراع 

های فارسی فزونی  گمان به  مخزن ضرب المثل      اند، بی   جان فارسی يافته    ی بی   بندواژه
ی ترکی در فارسـی، مـدد خواهنـد     خواهند بخشيد و به انتقال مفاهيم فلسفی و عاليه    

  :ی نيز چنين استتصاوير جاندار زندگی ايلات. کرد
  خواندم ای کاش طول دره را،  می
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  .را» شبان کج کن گلّه«ی  ترانه
*  

  . فرزندان مرد، زای!  حيدر بابا
  ! نامردان را پوزه، به خاک و گل سای

  گرگها ببُر زير پای  امان ز
  ها، تا بچرد با فراغت گلّه  
  !ها دنبه روی دنبه نهد برّه  

  
 است کـه خواننـده خـود را غـرق در تـصاوير      ها چنان»برگردان سروده«گاه اين  

  :شنود بيند و بويی از ترجمه نمی رنگارنگ آن  می
  شب که ننه پيره قصه داده سر 
  کولاک هم کوبد به بام و به در
  شنگلی را خوَرد گرگ خيره سر 

  . . .ای کاش رجعتی به کودکی بود  
  . . .ای کاش
  . . .ای کاش

  
کنـد، آهـی       متـرجم مـی    -صاوير ذهنـی شـاعر    جا، خود را غرق در ت ـ       خواننده اين 

حتی  »برگردان سروده « چرا که اين  . کند  را فراموش می  » حيدر بابايا سلام  «کشد،  می
  :نمايد تر می از اصل آن قوی
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  ! ای کاش رجعتی به کودکی بود
  

  :ی اين مصراع از شهريار است که ترجمه
  !مېدب بيرده اوشاق اولايېدېکاش قاي

تر است و ايـن حکايـت از توانـايی شـاعر متـرجم در               عميق» ترجمه«بار فلسفی   
همين جا اشاره کنم به اين مطلب که تاب         . کند  انتقال مفهوم و پرداخت مضمون می     

زبـان  . هيچ روی در زبان فارسی وجود نـدارد      گفتار و نرمش و انعطاف زبان ترکی به         
يق احساس و عواطف بشری و مضامين عميق        گاه يارايی بيان مفاهيم رق      فارسی، هيچ 

اسـت کـه    » درمان  رنج بی «ی مولوی     گفته  پای ترآی نداشته است و به       فلسفی را هم  
تنها با استعانت از زبان قرآن و کلام ترکی توانسته در بسترزمان به اين يارايی دست                

اينـدی دئـسَک    «ی بيـت   بـه ترجمـه  . بـدل شـود  » پايـان   گـنج بـی     «يابد و بـه     
  :دقت کنيم» !کئچدی، گئتدی، ايتدی باتدی،داغيلدی/ تدی، ناغيلدی، احوالا

  ،سخن گويم زين حکايت تا به چند
  ٤٠.گذشت و رفت، دود شد و پراکند

  
نرمش و هارمونی زيبای زبان ترکی سبب شده که در مصراع دوم پنج فعـل بـه                  

رگـردان  ب«در  . جا گـرد آيـد      ی پنج شبه جمله و پنج عبارت کامل دستوری يک           مثابه  

                                                 
دفتـر اول، ص    : مولوی، مثنـوی  ! ( تويی ای زبان هم رنج بی درمان     / پايان تويی،   ای زبان هم گنج بی     ٤٠

 )٩ سطر ٣٦
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همتـا، بـا دو فعـل ربطـی و           ی مفاهيم مستتر در آن پـنج تـای بـی             نيز همه  »سروده
  .به زبان فارسی منتقل شده است» دود شد و پراکند«اصلی

 و در اين انتقال مفهوم، مير صالح حسينی از سويی ابهت بيان سلف خود خاقـانی          
 و عـذوبت سـخن فـضولی را، در ايـن            ٤١از سوی ديگر لطافت کلام ملا پنـاه واقـف         

  :کند ها جمع می برگردان سروده
  ،»دام قَيِه«های از فراز صخره

  !نظر فکن، دمی بر اين باديه
  .مسرور کن، حوادث ماضيـه  
  ده، همچو برف بهاران،گريه سر  
  .آب شود قلبِ يخِ زمستـان  

  
 و مخمــس ٤٢خاقــانی» ايــوان مــدائن«ی هــای آن، هــم قــصيده کــه در مــصراع

طنـين انـداز اسـت و       ٤٣هـای فلـسفی فـضولی       واقف و هم غزل   » ديم گؤرمه«نامبردار
  . نيز به آن طراوتی ديگر بخشيده است» قلبِ يخِ زمستان«ترکيب کاملاً بديع

                                                 
ديـوان  «ی ترکی زبان آذربايجان، در عصر آقا محمد خان قاجار صاحب            ملا پناه واقف، شاعر بلند آوازه      ٤١
واقـف شـاعر    «:به کتاب . برای تفصيل رک  .( ی شعر مکتوب و ملفوظ ترکی       و بنيانگذار و آشتی دهنده    » واقف

  :مطلع آن مخمس چنين است)  ١٣٥٦  ده، چاپ تهرانتأليف نگارن» زيبائی و حقيقت
  .ديم هرنه گؤردوم اگری گؤردوم، دوغروبابت گؤرمه/ ديم، من جهان مولکونده مطلق، بير عدالت گؤرمه

  :مطلع آن قصيده چنين است ٤٢
  !ی عبرت، دان ايوان مدائن را، آئينه!/ هان ای دل عبرت بين، از ديده عبر کن، هان

ديوان فضولی تهيـه و تـدوين ميـر صـالح           . رک(حمد بن سليمان فضولی، شاعر انديشمند قرن دهم       م ٤٣
  )١٣٦٦، ، انتشارات فتحی، تهران١حسينی جلد
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ومی و اجتمـاعی    مترجم آمال سياسی و اهداف ق     -با اين همه توش و توان، شاعر      
کند و جهت سياسی، بينش تند شهريار را عليه جـور و              شهريار و خود را فراموش نمی     

  :سازد های زمانه، ترکانه به فارسی منتقل می عدالتی بی
  ،ی گل خندان است حيدر بابا، غنچه

  .ها، به خونِ خود غلطان است ولی دل
  ،زندگانی، سيه چالِ زندان است

  ،نی نه راهیاز اين زندان، نه روز  
  .نه کس يابد از اين تنگی رهايی  

  
 همه، با توجه به دشواری انتقال مفهوم، با حفظ قالب شعری و وزن و ريتم و                  اين

ويژه آنجا که شاعر مترجم، بيان مـضمون را گـاه    نمايد، به  انگيز می   آهنگ آن، اعجاب  
  :ی اين بند خود در حاشيه. کند فدای سلاست سخن می

  ذل و عطا بود،من، پدرم اهل ب
  يار ايل و ياور بينوا بود، 

  . آخرين مرد از تبارِ وفا بود
  بعدِ پدر، منقلب شد زمانه،  
  .ها نشانه نمانده از محبت  

  
   :نويسد می
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لاکن . ايشلده بيلرديم من، پدرم يئرينه، پدر مرا، والد من، بابای من و باشقا تعبيرلرده             « 
نـی    نين موسـيقی و آهنگـی       رک ديلی ۆ و ت  یڲمن حفظ ائت  ېنه مخصوص کلام  ۆن اؤز ېشهريار

  ٤٤».نی ترجيح ائتديم ترکيبی» من، پدرم« ن،ۆچۆل ائتمک افارس ديلينه منتق
افزايد و بـه مـصداق ضـرب          مير صالح حسينی، گوهری ديگر به ادب فارسی می        

  . »يير، اؤزولوت گَزير ها می نی بَزهَ ايگنه کيمی«:المثل ترکی
ين جانب، مصرّانه معتقد به اين اسـت کـه اولاد مـا ،              البته خود او نيز، همچون ا     

اکنون لب تشنه، چشم براه و بيوسانِ نشر متون ترکی به زبان اصلی هستند و مـا را                  
ی آثار فرهنگـی اجـداد و نياکـان دانـش             در ايران، نيازی به هموار کردن رنج ترجمه       

رف پيدايی و نـشر     پرور و غيرتمندمان به فارسی نيست و بيشترين همّ خود را بايد ص            
مرحـوم ميـر    ی استاد آثار ادب ترکی که سرتا پا، صدای توحيد است بکنيم و به گفته            

زا ې ـمېلدوغو کيمـی اولاد   ۏانو  ۏبيزده ا . رېد زدان قالما ميراث  ېمېرکی، بابالار ۆت« :حبيب ساهر 
سی ايلـه    م مدنيتی توسعه  ن آلان، اسلا  ېنين قاباغ  سی بو ديلين نشری و توسعه    . قېماليرېچاتد

  ٤٥».شمنديرۆد
هـای فارسـی ديگـر از متـون           راه برگـردان    هم از اين روی، اين جانب چشم  به          

ها محروم و بدور از عـذوبت         خصوص که اغلب ترجمه     ها نيستم، به    ترکی و تقريظ آن   

                                                 
جهت   اما به . کار برم   ها نيز به    ، پدر مرا ، والد من، بابای من و جز اين          »من پدرم «توانستم به جای      می« ٤٤

را تـرجيح   » من پدرم «  وانتقال موسيقی و آهنگ زبان ترکی به زبان فارسی ترکيب          ی بيان شهريار    حفظ شيوه 
  .)نقل از دستنويس آقای مير صالح حسينی محفوظ در آرشيو انتشارات فتحی(» .دادم

کسانی که  . بر ماست که آن را به اولاد خود باز سپاريم         . زبان ترکی ميراث بازمانده از نياکا ن ماست       « ٤٥
  .»کنند ی فرهنگ اسلامی مخالفت می گيرند، با نشر و توسعه ی اين زبان را می هجلو نشر و توسع
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های منثـور   ی حاضر با ترجمه ی ترجمه چنانچه مقايسه. اند در کلام و انسجام در بيان  
  . تر از مو است ی باريک  خود گويای اين نکته٤٦»حيدر بابايا سلام«جود ازمو

ی پر الـوان نثـر را فـرا           خلاصه آن که حسينی در اين برگردان سروده، نه گستره         
او در قالــب شــعری و بــا . هــای زبــان فراگيــر ترکــی را دارد روی دارد و نــه امکــان

ها   ی فارسی، با فعل     وست و با زبان کشيده صائت و کم واژه        های محدود رودرر    امکان
  .های انگشت شمار و محدود و قواعد گرامری نابسامان آن رودرروست و زمان

ها و ترکيبات، ترکتـازی       اما وی خواه در پرداخت مضمون و خواه در گزينش واژه          
انـب  های منثـور و منظـومی کـه ايـن ج     اش با ترجمه»برگردان سروده «کرده است و  

های عمده و آشـکاری دارد کـه در           ام تفاوت   تاکنون، کم و بيش ديده و بررسی کرده       
  .ناپذير است اين مختصر پرداخت مستوفی به آن امکان

های زير دقت کنيد که هم انطباق با تقطيع هجايی دارد و هـم                به تقطيع مصراع  
ارآيی را  ی رنـج و ک ـ      با بحر منطبق  است و پيداست که اجرای دقيـق آن چـه مايـه               

  :بايسته است
  

                                                 
تـوانم برگـردان زيبـا و         ام، مـی    ی فارسی که اينجانـب تـاکنون ديـده          های منظوم چاپ نشده     از ترجمه  ٤٦

 آقـای منظـوری را در       ی  را نام ببرم که سروده    » دکتر سجاديه «ی    و ترجمه » ناصر منظوری «فولکلوريک آقای 
ی حاضر چنان آه تأکيد شد، در  ی برگردان سروده اما تفاوت عمده. تر و دارای خود ويژگی يافتم آن ميان بديع

های آن منطبق بر قالب يـازده   ی مصراع گونه که کليه بدان. اش است  التزام به حق و بجای حفظ قالب هجايی       
ه تا آنجا که اينجانـب اطـلاع دارم در سرتاسـر تـاريخ ادب               است ک ) ٥+٦(و بندرت ) ٣+٤+٤(هجايی با تقطيع    

توان همسنگ آن شمرد و اين التزام و  را می» فهلويات«نمايد و تنها نوعی اشعار معروف به  نظير می فارسی بی
ی مـضامين منظومـه و انتقـال          تقيد به حفظ قالب و انتقال هارمونی سماعی به خواننده، مانع پرداخت شاعرانه            

  .دانم آن نشده است و اين را من نوعی اعجاز در شعر میمفاهيم 
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)٣  +  ٤ + ٤(  
  ، فسون است+ فسانه و + گيتی همه 
  ،کنون است+ سليمان تا + وامانده از 

  ،اندرون است+ به درد + ی او  زاده
   ،دهر دون+ گرفته اين + هر چه داده   
   .فلاطون+ ز شوکت + نامی مانده   

وزان خـاص فارسـی     همين جا بايد اشاره کرد که وزن هجايی يا شمارشـی، از ا             
و » درخـت آسـوريک   «چنانچـه . های زمان ساسانيان هـم بـوده اسـت          ميانه و گويش  

های هجـايی شـعر       نمونه. مانده پهلوی در اين اوزان است       های منظوم متون باز     بخش
ها و کتب تاريخ از  آنها  فارسی را از دير زمان تاکنون نيز فرا دست داريم که در تذکره

ياد شده  است و اين نبود جز قرابت نزديکی بسيار کهن فارسی با ترکی و أخذ قـوت                   
  .و الهام از ادب پربار ترکی باستانی

های   ای بين قالب    ی نوين را در ادب فارسی که آشتی ديگر گونه           اينک اين حادثه  
دانيم و نشر آن را بـه فـال نيـک             دهد، مبارک می    شعری هجايی ترکی و فارسی می     

  .   گمان فتح بابی برای مکتبی نوين در شعر معاصر فارسی خواهد بود ريم و بیگي می
سخن آخر آن که بايد گفت شهريار همچون ديار خود و فرهنگ پر بار سـرزمين        

کـس افتـاده    خويش و ادبيات والاجای ترکی اسلامی و ايرانی، پيوسـته غريـب و بـی           
، تحقيقی گسترده در خلاقيت     برای پژوهش همه جانبه و بررسی دقيق آثار وی        . است

ادبی او بايسته است تا دقايق آفرينش وی و از آن ميان آويزش و مقامش در ادب پر                  
و » حـسينی «بار ترکی بيش از آنچـه در ايـن نقيـصه آمـد، بـاز گـشاده شـود و نيـز              
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های ديگر را مردم مسلمان ما بازشناسـند و از خلاقيـت بـديع آنـان بهـره                   »حسينی«
  :خود در جايی، در پاسخ به غزل حافظ به مطلعشهريار . يابند

  نيست در شهر نگاری که دل از ما ببرد، 
  .جا ببرد بختم ار يار شود، رختم از اين

  :گويد
  ها بيرون،  ی گل رخت من گو ببر از دخمه

  ها ببرد؟ کيست کو نام من از دفتر دل
  
   



 

 

  

  ی حيدربابايا سلام های فارسی از منظومه برگردان. ٣
  

٣.  
  

  
ــه ــه  ،ی دوم مقالـ ــی سـ  معرفـ

يا حيـــدربابا«برگـــردان فارســـی از 
 سـيّد   سـلام الا   توسّط حجت  »سلام

زاده، ناصر منظـوری و       جعفر صفوی 
دکتر سجاديهّ است که پدرم هر سه       
ترجمــه را بــه طــور علمــی معرفــی 

تکمله بر  « اين مقاله از   .آرده است 
ی مير صالح حسينی از حيدر        ترجمه

 .ده اسـت   برگرفتـه ش ـ   »يا سلام بابا
  :)١٣٦٨، انتشارات آفرينش، تهران(

  

 ی دان
ی از  ر

 ی  و
  یدر  بابایا   سلام

  



 

 

  
  
  
  

ای   ی کوتاه خود، اشاره     های فارسی منظوم ديگری که در مقدمه        پيرامون برگردان 
هـا در ايـن وجيـزه     ها داشتم، تفصيل را مجالی ديگر بايسته است و تحليـل آن           به آن 
منظومی را کـه ايـن جانـب        ی    ای از سه ترجمه     جا نيست که نمونه    اما بی . گنجد  نمی

  . ها را يافتم، بدهم ی آن فرصت مطالعه

  برگردان نخست. ٣ـ١
، دانـشمند جـوان و زبانـشناس        »ناصر منظوری «برگردان منظوم نخست از آقای      

هـای    ه گرايش ايشان با توجه ب   . است» انجمن زبان ترکی ايرانی   «آذربايجانی و عضو    
ای فولکلوريـک، بـا       ترجمـه » حيـدر بابايـا سـلام     «انـد از      علمی و فنی خود، خواسـته     

جويی از الفاظ و تعابير ادبيات شـفاهی مـردم فارسـی زبـان و ريـتم و هـارمونی          بهره
ی خاصـی   تـر گفتـيم، برگـردان ايـشان، از سـجيه       چنان آه پـيش   . لسانی ارائه دهند  

برای نمونه برگردان سه بنـد نخـست از         . خوردار است و برگردانی تک بعدی است      بر
  :دهيم اثر آقای ناصر منظوری را می» حيدر بابايا سلام«

  حيدر بابا، تو جستنِ تُندَرون، 
  تو خروشِ سيلابای گسترون، 

  ،صف که زدن به ديدنش دخترون
  باد، سلام بر اون ايل و بر اون دور  
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  . اون شور بادنام منم جاری بر  
* * *   

  هات، پروازون کبکا با اون جوجه
  هات، جِستنایِ خرگوش از اون بوته
  ،هات گُر، که زدش شکوفه بر باغچه

  در اون دمم گَر ممکنه ياد کن،   
  !اين دلای غمزده را شاد کن  

* * *   
  ريزه،  بهاروَزون که الاچيق می
  خيزه، گل نوروز با گلِ يخ می

  بيزه ون میابرِ سفيد پيرَن چل
  اون که مارو ياد مياره ياد باد،   
  !یِ فرياد باد هایِ ما قلّه غم  

  

  برگردان دوم. ٣ـ٢
ايـشان از   . اسـت » دکتر محمد علی سـجاديه    « برگردان منظوم ديگر از آنِ آقای     

 زبـان   – طبـق اعتـراف خودشـان        -ايرانيان فارس زبان هستند و زبان ترکی ايرانـی        
 البتـه   ٤٩.رود نه زبـان بيگانـه       شمار می    دومی به  ٤٨ نيست و برايشان زبان    ٤٧شان صلیا

                                                 
٤٧ Native    Language. 



 ی حيدربابايا سلام های فارسی از منظومه برگردان    ٧٢

 

ای بـس     های ايران به زبان ترکی ايرانی، ريـشه         ها و ارمنی    ی فارسی   آويزش و علاقه  
گمـان     و بـی   ٥٠زيستی اين اقوام در سرزمين اسـلامی ايـران دارد،           درازای هم   کهن، به 

های ايران،    در دانشگاه » ات ترکی اسلامی ايران   زبان و ادبي  «های    پس از افتتاح رشته   
  .عنوان يک واحد درسی توجه شود بايد به اين مهم به می

را بـه   » حيدر بابايـا سـلام    « هر انجام، اينک برگردان منظوم سه بند نخستين           به
  :خوانيم  میروايت آقای محمد علی سجاديه

  ی فروز پياپی ز برق چند، گامههن
  روند، ها خروش زده تند می سيلاب

  شوند، صف بسته دختران و بر آن خيره می
  !حيدربابا به شوکت تو، قوم تو، سلام  
  .باشد زبان گشوده، کنی ياد من به نام  

* * *   
  کنند، آنگه که کبک ها همه پرواز می

  جهند ها ز بيخ و بن بوته می خرگوش
  دهند، باغچه را جلوه میها شکفته  گل

                                                                                                      
٤٨ Second   La nguage. 
٤٩ Forien Language 

هـای جهـان کـه        تاريخ و تحليل آثار ترکـی شـعرا و نويـسندگان ارمنـی خـود در برخـی از دانـشگاه                     ٥٠
در اين زمينه . رود شمار می خ ادبيات ترکی بهی درسی و جزيی از تاري دارند ماده» زبان و ادبيات ترکی«ی رشته

اند، در جمهوری آذربايجـان منتـشر         که به ترکی شعر سروده    » های ارمنی   عاشيق«کتابی نيز پيرامون خلاقيت     
  .شده است
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  ی ما را به ياد کن گر ممکن است جمله  
  !ها همه را ياد و شاد کن           نشکفته قلب

* * *   
  عيد است و باد چادر دهقان به برکشان، 

  از خاک پرکشان»برف گل«چو » نوروزگل«
  ابر سپيد رخت خود از آب درکشان

  !عمرش دراز آنکه خدايا به يادماست  
  !ی کوهی شود، رواست ن به گونههای م غم  

  
 که شيفته و مفتون زبان ترکی است، ديوانی به ترکی ايرانی            محمد علی سجاديه  

شهريار دارد کـه    » حيدر بابايا سلام  «ای نيز بر      در اين ديوان نظيره   . ترتيب داده است  
  :شود چنين آغاز می

  ،ارا بولود ياغاندابابا قحيدر
  ،مدان قاچانداېرېيرچين ايلدؤآغ گ

  ،چندهؤز کنديندن کېطاووس کيمی ق
  ،لدن اوچانداۆل گېزېکيچيک قمری ق

   آچ، باخ بيزه،ۆنۆيان گؤزۏبيرده ا  
  !ن تبريزهېصبر ائلمه طوفان چاتس  

  



 ی حيدربابايا سلام های فارسی از منظومه برگردان    ٧٤

 

جـای و   وطن ما، که خود را مـديون و مفتـون ادبيـات گـران         اين فارسی زبان هم   
حيـدر بابايـا    «ی منظـوم جلـد دوم         داند، بـه ترجمـه       ترکی اسلامی ايرانی می    والاقدر
  .نيز نشسته است» سلام

  برگردان سوّم. ٣ـ٣
سومين برگردان منظوم که اين جانب فرصت بررسـی کوتـاه آن را يـافتم، از آن                 

يکـی از شـعرای خـوب و نـوپرداز          » ؤنمزس«متخلّص به   » یچ  کريم مشروطه «آقای  
برده، خود برگزيده و در اختيـار ايـن           بندهايی را که شاعر نام    . معاصر آذربايجان است  

  :آوريم خورد، در زير می ها به چشم می جانب گذاشته است و جهات موفقی در آن
  )١ترجمه بند (

  گاهِ چکاچاک رعد و برق،ه حيدر بابا، ب
  ،غّرد و کوبد به صخره فرقامواج آب 

  صف بسته دختران به تماشا، به رسمِ شرق،
  گه زمن سلام بر آن دودمانتان، آن  
  .باشد که نام من برود بر زبانتان  

** *   
  کند، حيدر بابا، چو کبک تو پرواز می

  کند، خرگوش، جست و خيزِ خود آغاز می
  ،کند باغات تو شکفته و گل باز می

  ی ياد ماکنی،که دم! لطفی، محبتی  
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  . شادی نثار اين دل ناشاد ما کنی  
* * *   
  گه که باد عيد آلاچق را فرو کشد، آن

  وقتی گل يخ و گل نوروز بشکفد،
  .ابر سفيد پيرهن خويش بفشرد

  کام، گر ياد من کنی بودَتَ زندگی به  
  .کوهی بنا شود ز تلنبار دردهام  

* * *   
  پشتت به پشتگرمی خورشيد گرم باد، 

  هايت و رويت هماره شاد،  قناتگريان
  .دسته گل بچينند آن کودکان راد  يک

  ناز،  اد بلکه نيازم کنی بهبهمراه   
  . شايد که بخت خفته کند چشم خويش باز  

* * *   
  رويت به پيش روی عزيزان سفيد باد، 
  هر چارسوت چشمه و باغ عديد باد،

  . سلامت مزيد باد  از بعد ما سرت به
  قدر همه،  مير و قضا ودنياست مرگ و   
  .مردان بی پسر، پسران بی پدر همه  



 ی حيدربابايا سلام های فارسی از منظومه برگردان    ٧٦

 

  
ی ديگر بحث پيرامون زمينه ادبی خلاقيت زنده ياد محمد حـسين شـهريار                نکته

ی خاصی که به پرداختن به آن دارم، خلاقيت او را             بود که متأسفانه علی رغم علاقه     
آثـار اسـلاف    در ادب دير سال و گـران جـای ترکـی و آبـشخور آفـرينش وی را در                    

، ، سـيد عمادالـدين نـسيمی      الـدين   ، قاضی برهـان   غيرتمندش چون قاسم انوار سرابی    
، عـارف   حمد علی صائب تبريزی   ، م ، عليجان قوسی تبريزی   محمدبن سليمان فضولی  

، ، ملامحمد علی هيدجی   ، قاسم بيک ذاکر   ، سيد ابوالقاسم نباتی   ، ملاپناه واقف  اردبيلی
ها عالم و شاعر       و ده  ، حبيب ساهر  ، حجت الاسلام نيّر تبريزی    حمد باقر خلخالی  ملام

  .ترکی زبان مسلمان ديگر باز نمايم
نـا  ای از وی در منقبت مولا       ی نويافته و چاپ نشده      ای به قطعه    اين جا تنها اشاره   

کنم  و برگـردان منظـوم فارسـی            می -ی تاريخ ادب اسلامی      اعجوبه -محمد فضولی 
. آورم  از مير صالح حسينی در پـی مـی        » مكتب قرآن «اين قطعه را  نيز تحت عنوان        

  :آن قطعه چنين است
  ترکی، فارسی ، عربی ده نه فضائل واريميش،

  .غولورۏدکه فضولی کيمی بير شاعرِ فاضل 
  سينه، ر سينهېلېئف يازشرح صدر ايله صحا

  .غولورۏدر، مُصحف نازل ېره چاتدْ القَةُيلَلَ
   ې،سېر مکتب قرآن قاپېلېدا آچ چ لساناۆ

  .غولورۏده اراذلدن افاضل د بو مکاتب
  لور اخلاق رسول،ۏ و زيارت ای حجّ توشه
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   .غولورۏل د منازېل اوزونو نازلۏنازله ي
  لی نوح کيمی، شه لهڲيه ا  گمیشهريار بو

  !غولورۏدر، باخ نه زلازل ېنه طوفان قوپار گؤر
  
  

  :ی فارسی آن ترجمه
  ) مصحف و دين مکتب(

  ،از عرب،ترک و عجم، بين چه فضايل زايد
  .به جهان شاعر فاضل زايد» فضولی«چون 

   لوح کرامت گردد، بروسينه بگشوده
  .با شب قدر رسد، مصحف نازل زايد

  ٥١مکتب مصحف و دين در سه زبان بگشايد،
  !؟کاتب ز اراذل چه افاضل زايددر م
  ی حج و زيارت شود اخلاق رسول، توشه

  .بهر نازل به سفر وه چه منازل زايد
  ،ی کشتی بگزيند چون نوح شهريار عرشه

  . چه طوفان شود و بين چه زلازل زايد!وه
  

                                                 
   .مولانا محمد فضولی در هر سه زبان ترکی،عربی و فارسی صاحب ديوان است ٥١



 ی حيدربابايا سلام های فارسی از منظومه برگردان    ٧٨

 

  
ی ديگــر يــاد گرامــی خطيــب و اديــب بــارع و رفيــق فــائق دانــشمندمان  نکتــه

است که چند سـال اسـت       » ی اردبيلی   زاده  موسوی صفوی الاسلام سيد جعفر      حجت«
  .انگيز و ارجدار ايشان ذکری کنم دنبال فرصتی هستم تا از خدمات سپاس

 رضـو االله    - ايشان که ساليانی در خدمت علامه محمد حسن طباطبايی تبريـزی          
ای گـران جـای از بيـنش فلـسفی اسـلامی دارنـد، در                 اند و اندوخته     تلمّذ کرده  -ليهع

ی الهـی     منظومه فلسفی با ارزشی بـا صـبغه       » حيدربابايا سلام «ی  استقبال از منظومه  
  :کنيم ناً نقل میتيمّهايی از آنرا  اند که بند  بند سروده٤٦٠در

  شاخاندا،ر ېمدېرېرکون ديلی ايلدۆت
   ،کلره آخاندا رهۆسودور يانان ا

  ،خاندالدادان درده باېزېر سۆگؤزد
   ،رېه قولاقدڲمظلوم سسين ائشيتم  

  .رېه بولاقدڲب بيتيرمۆب سؤزې         آخ
* * *   

  دير؟ هن دير؟ سار هل نۆلبۆاز بقارقا قانم
  دير؟ هدير؟ يار ن هقابان قانماز دلبر ن

  دير؟ هن ردير؟ نا هيوا نئحيوان بيلمز ه
           مجنون ايستر چکه ليلی نازينی

  .فرهاد ايستر چالا شيرين سازينی  
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* * *   
  ،ېجاغۏددور سؤنمز اۏن ديلی اۆرکۆت

  ،ېخ ايستيدير قوجاغۏچ ،ۏر اېآنا د
  ،ې بوجاغ-وخدور اوجۏي بير دنيز دير،

  .من بی شئهم قورتارمايان صحرادا  
  . درين دريادا-م ايتديم درينۆشدۆد  

*  * *  
  بابا شعری منه داد وئريب،حيدر
   ياد وئريب،ېمېغې بيرجه يازد-بيرجه
   بو فرهاد وئريب،ۆ شيرين سؤز-شيرين
  .سی لکهؤن اېلسون شهريارۏآباد ا  
  .سی کؤلگهسين  سين اکسيلميه لمهاؤآخ   

  
  :نوا شويم که اينک بايد هم

  ،»بيْلارَ «او سحر باشد لسان
  ! لسان الغيب، راستی،راستی
  ، حقيقت رازی  در پردههرچه

   .می نوازد به ارغنون مجاز
  



 

 

  



 

 

  

  حافظ و شهريار. ٤
  

٤.  
  

  

ــه حــافظ و «ی ســوّم  عنــوان مقال
نـــام دارد و پـــدرم بـــرای » شـــهريار
ی جهـانی حـافظ کـه در سـال            کنگره
 در شيراز برگزار شد، تهيهّ کـرد؛        ١٣٦٨

ولــی هيئــت اجرايــی کنگــره مــانع از 
ری از  ی آن شـدند و ماننـد بـسيا          ارائه

هــای علمــی، پــدرم شــجاعانه  کنگــره
هـای   برخی طيـف  های    تسليم خواست 

در «اجرايی نشد که شرح آن در کتاب        
اين . آورده شده است  » ها  ميدان کنگره 

ی   مقاله را هيئت علمی کنگره با درجه      
  . استکرده ممتاز ارزيابی

  

                               
ظ   حا

  و                   
یار                               

  



 

 

  
  
  
  

  
 به لحاظ آن که با قرآن انسی کم نظير          الدين محمد حافظ شيرازی     خواجه شمس 

داشت و قاری و مقری زبردستی بود، شعر خويش را هم در ديار معنـی و محتـوی و                   
ی فرا بـشری رسـانيده اسـت و     مضمون و هم در کسوت لفظ و فرم و بيان، به درجه     

 نام گرفته اسـت و نـام و         لَسان الغيب هم از اين روست که با نفس صدقی که داشته           
  .تأثيرش مرزهای جهان اسلام را درنورديده و گستردگی جهانی يافته است

نـامبردارترين شـاعر    – )(Johann    wolf    jang   goethe »يوهان فولفگانگ گوته«
و در اواخـر    دانـست     آلمانی، حافظ را در کمال حيات خود، معشوق معنوی خويش می          

ديـوان  « خلـوت کـرد و در شـأن او           ها در به روی خود بـست و بـا حـافظ             عمر سال 
  . را سرود )  west – ostlicher   diwan(» شرقی

  :در جايی از اين ديوان گويد
ی کـه   ا تـو آن کـشتی    . ديـوانگی نيـست    ای حافظ خود را با تو برابر نهادن جز نشان         «

ی دريا را بشکافد و پای بر سر امواج نهد، و مـن               بادبان افکنده است تا سينه     غرورانه باد در  م
دل سخن شورانگيز تو، گـاه مـوجی از    در. اقيانوسم خودانه سيلی خور   ام که بی    آن تخته پاره  

آيد، اما مرا اين خيزابه در کام فرو    می زايد و گاه دريايی از آتش به تلاطم         پس موج ديگر می   
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خواهد چون تو شعری بسرايم  دلم می! حافظ ای شاعر شاعران جهان. کند برد و غرقه می می
  ٥٢».انديشم و سپس بدان لباس الفاظ زيبا بپوشم که در آن نخست به معنی

  
که پيوسته دنبال انـسان متعـالی و   ) Friedrich   nietzsche   (نيز» فردريک نيچه«
  :گويد داند و می ی خود می بود، حافظ را ميخانه و باده ( bermann)ابرمر 
کمـال   بلندی هر قله نشانی از عظمت تو و عمق هـر دريـا آيتـی از               ! ای حافظ شيراز  « 
بخـش خردمنـدان جهـان اسـت، ديگـر شـراب انگـور               خود شراب مـستی    سخن تو،  .توست
  ٥٣»!خواهم چه کار می

  
 ١٨٩٩متولـد در    ((friedrich  junger)» فريدريک بـونگر «به دنبال گوته و نيچه، 

  :گويد شناسد و می  می» سرايان جهان استاد غزل«حافظ را . ) م
اعجاز خود را از قـرآن       .های آسمانی تو سيراب است      ای حافظ شيرازی، جهان از نغمه     «

آلود دامن را بـه       ان  زدايد و خود بين      ما می  ی دلِ   زات زنگ غم از آينه    ااين اعج . دانی  خود می 
 ی خرد ناب هستی و بر پيشانی خود         بينم که سرمست از باده      را می  ای حافظ تو   .آورد  راه می 

سـر جـوانی از سـر     پيرانه کند، ای و غزلت عالمی را سرمست می های سرخ نهاده    تاجی از گل  
  ٥٤».کنی تزوير را پاره می ی ريا و گيری و پرده می

نيـز در ديرسـالی   ) ١٨٧٤متولد در( شاعر فرانسوی (Leon  leclere)» لئون لوکلر«
  :گويد   منتشر کرد، در جايی از آن می(Diwan)مجموعه شعری با عنوان

                                                 
  .١٥، ص ١٣٣٤،های ايرانی، تهران نغمه ٥٢
  .١٠٠همان، ص  ٥٣
  .١٥١همان،ص  ٥٤



 حافظ و شهريار    ٨٤

 

ام، موهـايم چـون مـوی زائـران کوفتـه و       حالا ديگر همچون حکيمی سالخورده شـده   «
ارا شعرهای حافظ شـيراز     ام پرچين است و از سمرقند تا بخ         فرسوده، سپيد شده است و چهره     

   ٥٥».خوانم زان میررا در بزم خردو
  

، که تحت تأثير او ماده را     »مارکس«کلاس    ، يار و هم   »انگِلْس«معروف است که    
آن را واقعيتی ملموس و قابل رؤيـت        » لنين« اما مانند    ٥٦دانست،  ای فلسفی می    مقوله
  :را از اين بيت حافظ استنباط کرده است» ديالکتيک«پنداشت، نمی

   عادت بطلب کام که من،  آمدِاز خلافْ
  !کسب جمعيت از آن زلف پريشان کردم

  
گـردد و بـرای    و طبق اين تئوری، تکامل برای حافظ در ذات احديتّ متوقف مـی    

 ـ -ۀٌ آیَ هُ لَ یءٍیْ شَ لِّی کُ  فِ وَ! ( ی پايان ندارد    انگلس تکاملی است که نقطه      ـ عَ لُّدُ تَ ی لَ
ی انديشگی مغرب زمين کـه          اين همه گستردگی جهانی و تأثير بر گستره        )دٌ واحِ هُانَّ

گمـان    نصيب حافظ شده اسـت، بـی      » .هر کسی از ظنّ خود شد يار من       «به مصداق 
 در انتقال ميراث فرهنگی اسـلامی       شناسی او، و تعصبّ تاريخی عثمانيان      معلول قرآن 

 شناسی در ادب عثمانی نيـز مـديون توجـه             ستايی و حافظ    حافظ.  اروپا بوده است   به
اصولاً حافظ ستايی   . سرايان آذربايجان به اين شاعر جادو بيان شيراز بوده است          سخن

                                                 
  .١٢٤همان، ص ٥٥
  .٣٦، ص٧حافظ شناسی پاژنک، ج ٥٦



 ٨٥    اريپدرم و شهر

 

و توجه به خلاقيت اين شاعر قرآنی، در ميان شـاعران عـارف آذربايجـان، از روزگـار            
  .در تاريخ ما به سنّتی بدل گشته است شروع شده و خود حافظ
شناسيم که تغـزّل       را می  روزگاران آذربايجانیِ حافظ، سيد عمادالدين نسيمی      از هم 

  تا سيد محمد حسين شهريار  عجين کرده است از نسيمی     عرفان آذری را با نام حافظ     
ی شعر و ادب اين ديـار را          که هم روزگار ما بود، کمربند زرين حافظ ستايی مجموعه         

  . دربر گرفته است
هـای زنـدگی حـافظ را درک      سال از فرجامين سال    ٢٠ تقريباً   عماد الدين نسيمی  

رد، از جملـه در     او، در بسياری از غزليات خود، خطاب به حافظ مطالبی دا          . کرده است 
  :غزل به مطلع

  بيا، ای گنج بی پايان چو خود ما را توانگر کن،
  . قيمت ما را به اکسير نظر زرکن مس بی

  
  : گويد می

  ،نهد خطش چو طفلان لوح در دامن ملک را می
  .الا ای حافظ قرآن تو اين هفت آيت از برکن

  ،الدين نشانی شمس خاور را چو مست از روی شمس
  ٥٧.شمس الدين سجود شمس خاور کنبيا در روی 

  

                                                 
  .١٣٥ديوان فارسی نسيمی، ص  ٥٧



 حافظ و شهريار    ٨٦

 

خـوريم کـه توجـه و      مـی   الدين و حافظ بارها در ديوان نـسيمی بـر           به اسم شمس  
های حـافظ   او حتی به استقبال برخی از غزل . دهد  ی وی را به حافظ نشان می          علاقه

  :مانند اين غزل. رفته است
  ،تکيه کن بر فضل حق ای دل ز هجران غم مخور

   ٥٨.  خرم ای جان غم مخوروصل يار آمد شوی زو
  

، ، شـاه ختـائی    ی نسيمی چون ملک الـشعراء حبيبـی         گونه اخلاف بلند آوازه     همين
 خـواه در آثـار و       ی و قوسی تبريز   محمد فضولی   ، ملا ، صائب تبريزی  کشوری تبريزی 

  .برند  نام میهای ترکی خود از حافظ های فارسی و خواه در سروده ديوان
ی جهان شعر و انديـشه در قـرن نهـم و              ، اعجوبه ملا محمد بن سليمان فضولی    

ياری از مـضامين شـعر حـافظ را         ی بـشری، بـس      دهم در بيان مفاهيم عـالی انديـشه       
  :مثلاً بيت. استقبال و اقتباس کرده است

  ،رديم سئوال ائتمه دگرد مجنوندان غم و بيابان
  ٥٩؟نه بيلسين بحر حالين اول که منزلگاهی ساحلدير

  
  :از اين بيت حافظ

   ،ک و موج بحر و گردابی چنين هائليشب تار 
  ؟ها کجا دانند حال ما سبکباران ساحل

                                                 
 .١٩٠، ص ١٩٧٢فارسی، تصحيح حميد محمدزاده، باآو، ْآذرنشر، ديوان .  عمادالدينسيمی،ن ٥٨
  .٣، بيت٤٨، غزل٤٢ديوان فضولی، به تصحيح مرحوم عبدالباقی گولپينارلی، ص ٥٩



 ٨٧    اريپدرم و شهر

 

  
  :بيتو اين 

  ،م کام دلېندان آلدېن دوتوب حالۆلفۆبير پری ز
  ٦٠.ن خراجېنددن آلدي دوتدون هۆنۆلکۆدور که چين م

  
  :از اين بيت حافظ

  ،دو چشم شوخ تو بر هم زده ختا و حبش
  .چين و هند داده خراجبه چين زلف تو ما

  
  :و يا اين بيت
  ن دوزخی وصف ائتدی فضولی، ۆواعظ بيزه د

  ٦١!رۆندۆچۆن اېی احزان اول وصف سنين کلبه
  

  :که از اين بيت حافظ
   ،حديث هول قيامت که گفت واعظ شهر

  .ست که از روزگار هجران گفت کنايتی
  

  :و يا اين بيت

                                                 
  .  ٥، ب٤٩،غ ٣٣همان، ص ٦٠
  .٧، ب٨٤ ،غ ٥٠ ص همان، ٦١



 حافظ و شهريار    ٨٨

 

  ،سجده دير هر قاندا بير گؤرسم آئينيم منيم
  ٦٢.خواه کافر، خواه مؤمن، دوت بودور دينيم منيم

  
  :که از بيت زير از حافظ اقتباس شده است

   ،ست که سودای بتان دين من است روزگاری
  . نشاط دل غمگين من است،غم آن کار

  
گويان آذربايجان از حافظ، نياز به پژوهشی و تحليلی گـسترده دارد              تأثّرات پارسی 

، ، صـائب اين تأثير بعد از فضولی، در خلاقيتّ قوسـی     . و خود موضوع کتابی تواند بود     
، ميـرزا   ، حيـران خـانم    ، خورشيد بانو نـاتوان    ، سيد ابوالقاسم نباتی   نیسيد عظيم شيروا  
، ملـّا محمـد بـاقر       ، حاج رضـا صـرّاف     ، حکيم ملّا محمد علی هيدجی     ابوالحسن راجی 

  . جای مشهود است-ها جای  و جز اين، مرحوم يحيوی اردبيلیخلخالی
هـا    چندين غـزل از حـافظ را تخمـيس کـرده اسـت و از آن                سيد ابوالقاسم نباتی  

يکـی از  ايـن      . ديوانی ترتيب داده است و به اين ديوان پيوسـته فخـر کـرده اسـت               
  :ها چنين است تخميس

  تا که در کشور دل عشق تو سلطان کردم، 
  .  گام اول به رهت نقد  سر و جان کردم

  من نه امروز چو گل چاک گريبان کردم
  ها پيروی مذهب رندان کردم، سال  

                                                 
  .١، ب٢٠٩، غ١١٤همان، ص ٦٢



 ٨٩    اريپدرم و شهر

 

  .ن کردمتا به فتوای خرد حرص به زندا  
  

  با خبر باشی ايا رهرو سر منزل شاه،
  . ی مرکز چاه تا چو يوسف نشوی دايره

  ه،راست اين است که از همتّ مردان الا
   ،نه به خود بردم راه منزل عنقامن به سر  
  .قطع اين مرحله با مرغ سليمان کردم  

  
   زلف عروسان سخن، کش شانه شدم تا

  . آهوی ختنی هم نافخجل است از نفس
  شنو اين نکته که بهتر بود از دّر عدن،ب

  ،طلب کام که مناز خلاف آمد عادت، ب  
  .کسب جمعيت از آن زلف پريشان کردم   

  
  عشق تو چو من زار و دل افگار مباد، کس ز

  .همه عمر نديدم نفسی خاطر شاد در
  ،دارم از عهد صبی اين سخن از پير به ياد

  ای بر دل ريشم فکن ای گنج مراد، سايه  
  .      که من اين خانه به سودای تو ويران کردم 



 حافظ و شهريار    ٩٠

 

  
  ی نون، قامتم از غم هجرت شده چون حلقه

  . ی اين سوز درون وش سوختم از شعله شمع
  ،دوش در مصطبه از طعن حريفان زبون

  توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون،  
  !گزم لب که چرا گوش به نادان کردم         می

  
  دبير درست، حکم تقدير نگرديد به ت

  . تخم اميد در اين مزرع نابود نرست
  ،از سر صدق بخوان فاتحه، صلوات فرست

  ست،ونقش مستوری و مستی نه به دست من و ت
  .آنچه سلطان ازل گفت بگو، آن کردم

  
  شکرالله که دلم دوست ز دشمن بشناخت، 

  .گنج اسرار تو را مفت به افسانه نباخت
  داخت،چون زليخا دلم از آتش اين بيت گ

  که پيرانه سرم صحبت يوسف بنواخت، اين  
  .ی احزان کردم ست که در کلبه اجر صبری  

  



 ٩١    اريپدرم و شهر

 

  کام خود يافتم از لطف شهنشاه عرب،
  .حسن نظمم شده، تا بلخ و بخارا وحلب

  ،من کجا فخر حسب نيست نيازم به نسب
  گر به ديوان غزل صدر نشينم چه عجب،  
  .سالها بندگی صاحب ديوان کردم  

  
  به درآور لقبی چون حافظ،! یای نبات

  .تا بتابد به دلت شمع شبی چون حافظ
  ،نيست ممکن به تو باالله سببی چون حافظ

  صبح خيزی و سلامت طلبی چون حافظ،  
  ٦٣.هر چه کردم همه از دولتِ قرآن کردم  

  
هـای    ی آرمـان      ورزان آذربايجان که کمر همت به تبليغ صادقانه         بزرگان و انديشه  

ند، بيش از هر شاعر ديگر به حافظ نظر داشتند؛ چرا کـه او را نمـاد           اسلامی بسته بود  
ی ديرينـه را شـهريار، شـاعر            اين سـنت پـسنديده    . ديدند  آرمان گستر قرآنی خود می    

  :کند نيز دنبال می»    حيدر بابايا سلام«انديش  سترگ
  هاست اما من،  ی عرفان کتابت به مکتب خانه

  .دانم بر نمیبه جز در شعر حافظ درس عشق از 

                                                 
  .٢٤٦، ص١٣٧٢ديوان فارسی نباتی، به اهتمام اين قلم، چاپ  ٦٣



 حافظ و شهريار    ٩٢

 

  گرامی دار چون جان شهريارا  تربت حافظ
  ٦٤. دارم تر نمی که از حافظ کسی را من گرامی

  
های سياسی شهريار به رژيم مـنحط عرفـان سـتيز و اسـلام سـتيز                  اصولاً بينش 

  :زد، بارها به کمک حافظ زده می شود  پهلوی که سنگ مسلمانی نيز بر سينه می
  اردگر همه شعر عرب معجز حافظ د

  ور همه شعبده در موعظه واعظ دارد
  ست کزين طرفه مواعظ دارد»ی ما خواجه«

  گر مسلمانی از اين است که حافظ دارد  
  !وای اگر از پس امروز بود فردايی  

  
  :در استقبال از غزل حافظ به مطلع

  ساقی بيا که شد قدح لاله پر ز می
  طامات تا به چند و خرافات تا به کی؟

  
  : گويد می
  های سفالين که سفلگان ن به کاسهک می

  کنند قی های زر همه خون می با طشت

                                                 
  ).چاپ تهران. ( ٩١٦، ص٢ديوان شهريار، ج ٦٤



 ٩٣    اريپدرم و شهر

 

  بر خشت خود مناز که با مشت روزگار
  !ی کلات بماندَ نه کاخ نی نه قلعه

  
  :و يا در اسقبال از اين غزل

  باغ مرا چه حاجتِ سرو و صنوبر است
  پرور من از که کمتر است؟ شمشاد سايه

  
  :گويد

  ادگاربر سر در عمارت مشروطه ي
  ی عدل مظفر است نقش به خون نشسته

  بگذر ز دشمنان که به محشر شود عيان
  ٦٥!کاسباب ارتقای ستمکش، ستمگر است

  
 الهی خـود را پـيش   -سازد که مبارزات سياسی اين که شهريار، حافظ را بهانه می 

شهريار بيش  . ببرد، واقعيتی است که بايد با خونسردی و حساب شده، آن را باز نمود             
او بـا اسـتعانت از زبـان        . صد غزل از حافظ را استقبال و يا تضمين کرده است           يکاز  

  :دارد که حافظ فرياد برمی
  بيا تا گل بر انگيزيم و خار از بن بر اندازيم

                                                 
   .٨٦٥، ص ٣ج  ٦٥



 حافظ و شهريار    ٩٤

 

  غريو بلبلان، مستانه بر بام و در اندازيم
  ی گلبن به شاباش عروس لاله چون رقاصه

  زيمبه صد دامن گل افشانيم و در پايش در اندا
  ی اختر که نرد آسمان دارد به چندين مهره

  حريف ديو ظلمت را به چاه ششدر اندازيم
  اگر چرخ آتش افروزد که ما را آشيان سوزد
  ٦٦. به دود آه چون هاله مهش در چنبر اندازيم

  
و يازده غزل از حافظ چاپ شد کـه     صد   ای نيز از شهريار در شرح يک          اخيراً رساله 

ی ايـن رسـاله       شـهريار در مقدمـه    . ن زمان بگذار تا وقتی دگر     سخن در باب آن را اي     
از کودکی با دو کتاب انس گرفتم، قرآن مجيد و ديوان خواجه و حالا هم که                «: گويد

ام به جز صدای قرآن و به جز صدای حافظ هر صدای ديگری گوشم را آزار                  پير شده 
  ٦٧.دهد می

                                                 
   .٨٢٦، ص ٢ج  ٦٦
   .٥،صبررسی اشعاری از حافظ، چاپ تبريز ٦٧



 

 

  

  شهريار و حبيب ساهر. ٥

٥.  
  

  

  
» شـهريار و سـاهر    «ی چهارم     مقاله

نام دارد که در اين مقاله، پدرم ضـمن         
هـای انتقـادآميز      آن که برخـی توصـيه     

ــهريار را آورده، از    ــعر ش ــر ش ــاهر ب س
ها صحبت    دوران کودکی و دوستی آن    

کرده است و حتی گفته است که شـعر         
حبيــب خــود  بــی! شــهريارا«: معــروف
را شــهريار بــرای » گــردی ســفر نمــی

يـن مقالـه     ا .حبيب ساهر سروده است   
ی سـهند چـاپ      نامه که بعدها در هفته   

شــد، در واقــع از ســخنرانی ايــشان در 
دانشگاه شهيد بهشتی اخذ شده اسـت       

)١٣٦٩.(  

  
  
  
  
  

یار                   
  و

            سا

  



 

 

  
  
  

  
   ؟ کیمدیرمیر حبیب ساهر

 ه کؤچـوب، سـرخاب    کندينـدن تبريـز   » تـرک «اونون آتاسـی واختيلـه ميانـانين        
  اؤزو بو حاقدا ئيير. سينده يورد سالميشدی محله

   ،منيم آتام بدوی يميش، کؤچری
   ،ری ن گيريب دروازادان ايچهۆبيرگ

   ،باغدان سووب آتلانارکن چبری
  ،شېل سولار محلّينده يورد سالمېزېق

  .شېز آلمېل ـ گؤيچک ق چی دن گؤزه دوه
  

نيايا گؤز ۆ گوللنرکن دېبادام آغاجلار ـ نجی شمسی ايلينده تبريزده  ١٢٨٢ساهر 
ــا »ۆســتاۆســردابا «ندا ېنــو، دؤرد ـ بــئش ياشــلار  ۏا. ېشدېــآچم نــده مکتــب خاناي
يـه    کـی مدرسـه     نين جنبينـده    سی بقعه» سيدحمزه« ندا ايسه ېيئدی ياش . رميشلر هگؤند

ــشدير ــی  . گئتمي ــل آتاس ــين اي ــدۆلماؤهم  ــ. رۆش ــل س ــی اي ــنراۏايک ــو ې آناس  اون
درس   بــورادا شــهريار ايلــه هــمۏنا گؤنــدرميش و اېخاناســ مکتــب» ســی حيدرتکيــه«
 ېنېکيتـابلار » ابواب الجنـان  «و  » المراسلات  احسن« خانادا   همين مکتب . لموشدورۏا
يـه آد   »همدارس معتمـد  « ل ايله اداره اولان   ندا يئنی اصو  ېن ايکی ياش  ۏا. خوموشلارۏا
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ده شـرعيات و     همين مدرسه . لموشدورۏدرس ا  ده شهريار ايله هم     ر و يئنه  ېشدېرمېيازد
خوماغـا  ۏزجا و روس ديلـی ده ا      ې جغرافيـا، علـم الاشـياء فرانـس        ېعربيات ايله ياناش ـ  

محلـه  » شگيلانئ ـش« نراۏس ـخودوقـدان   ۏده اوچ ايل درس ا     شلار، بو مدرسه  ېباشلام
ميرزا حسن «نی  بو مدرسه. لموشلارۏسينه وارد ا  مدرسه»رشديه«لان ېسينده يئنی آچ

رکجه گئديردی و فارس ديلی     ۆندا درسلر ت  ېسېلرين هام   بو مدرسه . رېشدې آچم »رشديه
  .ده اوخونوردو»مدارج القرائه« کتابی و عربجه »دبالا فرائد« ن  احتوا ائدهمتنلری

 ېو آلت ـ  يـه کئچيـر   »ی محمديه   ی مبارکه   مدرسه«نرا،  ۏدن س   ساهر همين مدرسه  
 باش بير. رېلېنی بيتيرير و احتمال که همين ايلده شهرياردان آير          نرا بو مدرسه  ۏايل س 

 اورادان ر و ېرېيـازد  نـه آد  ۆمۆبؤل» جغرافيـا  «سينده يه گئدير، استانبول دانشکده     رکيهۆت
نرا ۏقدان س ې ايل قالد  ٧دا  استانبول. رېسی آل   شمسی ايلينده علمی ليسانس درجه     ١٣١٣

ا سـورگون ائـديلير و      تهران ـقـزوين و    نرا  ۏس ـ نجی ايلده اردبيله،     ١٣٢٦تبريزه گلير و    
  .رېا قالددک تهران م ايلينهۆلاؤ ې نجی آج١٣٦٤

 فـارس   ېايرانل ـ. سـينی ايرانـا گتيريـر      ی يئنی شعر شيوه   ڲندي يراؤده    رکيهۆ ت ساهر
سـاهرين  . رېه باشلاي ڲا يئنی اسلوبدا شعر دئم    ندېنون تأثيری آلت  ۏ ا شاعری نيما يوشيج  

رکجـه يئنـی شـعرينی      ۆر کـه نيمـا ت     ېشلېندا اثر باغ  ېغېلېجېر نيما ياراد    قدهۏ  خلاقيتی ا 
. رېدئييلن يئنی اسـلوب يـاراد     » نو شعر«لور و   ۏفارسجا تقليد ائتمه جسارتينه ماليک ا     

نادا تأکيـد   ېارت آلماس ـ ندان جـس  ۏرکن، ا  هائد ندان سؤز ېغېلر ساهرين اوستادل    نيما دفعه 
ده ۆزاؤساهر  . ميشدير لنمه ک نقشی اينجه  ۆدک ساهرين بو بؤي     تأسفله که اينديه  . ائدير

  :نو يازانلارا خيطاب دئيير بير يئرده فارسجا شعرۏ ا. بونو، بيليرميش
     ،رخ اين عجوز افسونکار  من ز،نخست

  .شبانه پرده گرفتم به خلق بنمودم
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  ،ف قديم من بشکستم طلسم عر،نخست
  .به سوی شعر نوينت دريچه بگشودم

 * * *  
   ،ها بزدم سايه روشن رنگين به سايه

   .که سايه بر رخ شعر کهن فرو افکند
  پرستان گريستند به من، اگرچه کهنه

  .وليک نسل جوان زد به شعر من لبخند
  

  :ئييراونا نصيحت اولاراق د اخيطاب و» فروغ فرخزاد«و بير يئرده
  ی ناموزون را،  بهل ای خواهر من نغمه

  .که در آن غير فضاحت هنر و رنگی نيست
  کوش تا همره ما سوی سحر روی آريم، 

  .ه و دلتنگی نيستآن سحرگه که در آن اندُ
 * * *  

  هيچ انديشه نمودی که در اين راه هنر، 
  در جهان غم آشفته چه نقشی داری؟
  ستی،هيچ انديشه نمودی که تو هم زن ه

  ه بخشی داری؟ها ز غم و اندُ همچو زن
 * * *  
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  ای،  هيچ انديشه نمودی که يکی شاعره
  .سرمست شود که ز ابريق هوس خورده و
  های زرين،  در ره آرزوی تلخ و هوس

  !همچو هرجايی آراسته و پست شود
 * * *  

  های گران،  غير رنگ خود و جز نقش هوس
  !ها نقش دگر ناديدی در دل آينه

  های سيه بخت وطن،  کمرنگی زنهيچ 
  .هيچ اطفال گرسنه به سفر ناديدی

  
ده  خ، نيمـا، فـروغ فرخـزاد و باشـقا شـاعيرلره           ۏز شهريارا ي  ېر که ساهر يالن   ۆنۆگؤر
ــلارۏق ائتمــيش و اېاوســتادل ــصيحت ائتمــهېن ــشدير دن چکينمــه  ن بعــضی دار . مي

 ېنېاعتراضــلار ســاهرين شــهريارا نــصيحتلرين و بعــضا ،لارېلــی تــدقيقاچ دوشــونجه
رلار، ې ـلدوغونو اورتايا آت  ۏنون شهريار ايله دوشمن ا    ۏرک، گويا ا   هنا طرح ائد  ېگوبودجاس

سينی آرزولايـان بيـر      کسلمهونون ي ۏ سئون، ا  ېنېغېلېجېن ياراد ېحالبوکه ساهر شهريار  
  :ر ولاکين فروغ فرخزادا خيطاب دئييرېشېنونلا دانۏک قارداش کيمی اۆبؤي

  ز پذيرم به جهان،من از آن شاعره اندر
  .به گنه دامنش آلوده نگرديده هنوز

   ناگفته به خلق، ،راه آن شاعره بسپارم
  .با همه درد بساز و به همه آتش سوز
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 * * *  
  ست خطا،  مدح آن شاعره گويم که نکرده

  . ست ز جان در ره حق و عدالت بگذشته
  ست به روز،  روز ناگفته به شب، تيره نگفته

  . جنان،ست نده نگفتهبه همه دوزخ  سوز
 * * *  

  ست به عمر،  مدح آن شاعره گويم که نگفته
  . دادگر بر کس خونخوار و به نادان دانا

  ی فاخر، ز پی گوهر و زر،  بهر يک جامه
  .پيش دزدان نشده تا که کند مدح و ثنا

* * *  
  من بر آن شاعره اهدا کنم اشعار نوين،

  . . .که زدرد دگران باخبر و آگاه است
  . . .ر هنا قدۏس
  

زه گلنده، البته بير دوسـت و  اۆز ـ  اۆلی و حسّاس شاعر، شهريار ايله  بئله عصبيتّ
خ يومشاق اعتراضـلار ائـدير،      ۏنا چ ۏ صاحيبی قارداش کيمی ا    ،کسکليکۆبير معنوی ي  

  :»!رېرمادادېباخ شهريار، صهيونيسم باش قالد«:نو سئوير، نصيحت ائدير و دئييرۏا
  خاندا،ېنش چۆن گۆندن بيرگۆشام چؤل
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  .گؤی فلسطين سرمست ياتان زاماندا
  سيزجه خبر، تک ياواش سس سيچانلار

  .آج جهودلر دروازادان گيرديلر
  ، ې، ويران اولوب تالاندېيورد اودلاند

  .ېيئرلرينده قارا تورپاق قالاند
   باخچالار، ،قلارې بوستانلېآياقلاند
  .لر اولدو بوتون تارومار مزرعه

  
» منظـوم مکتـوب   «ن  ۆچـۆ  بـو قـصد ا     ۏا. يير ماق ايسته ت اويال ېريارليکله شه  بئله

هـر  . دن عيبارتـدير    منظومـه دؤرد حـصّه    . بو، بير منظومه ديـر    . شعرينی قوشموشدور 
» بابايا ســلامحيـدر «ر و عمومتيلـه  ېشدې ـ تاپمحـصّه ايلـين بيـر فـصلينه  اختـصاص     

 یدا ، سـاهر شـهريارا خيطـاب دئييرک ـ        ار،  بور  ېدشېلمې جواب اولاراق ياز   نهسي منظومه
  ».رېنا يانماق لازمدې حالېناجاقلېانی وصف ائتمک عوضينده، خلقين آجمنصور خ«

مـين  ه. ده گليـر    سينده  منظومه ېعنوانل» خاطرات«نون  ۏبئله يومشاق انتباهلار، ا   
ــه ــاب ياز منظوم ــهريارا خيط ــلمېده ش ــن«ر و ېشدې ــه» کؤش ــينه مجموع ــل س  داخي

 خ  شعر داخيـل ائديبـدير      ۏندا، ساهر، شهريارا عائد بير چ     ېکتياب» کؤشن«.ائديلميشدير
نا و  ېنين اۏنون آياقلار  »ناظم آقا «. ر  ېشېده دان  لريندن ق خاطيره ېحتیّ بير يئرده اوشاقل   

  : ا دئييرستون محمد حسين شهريارۏندان سؤز ائدير و دېماسدر
  ،نېمېشيشی ياتسا بير آز آياقلار

  .سمده، گلرم آخشام سحر گلمه
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 ېنير و شـهريار     ندان گيلئيله ېهراندا غريب ياشاماس  تندا  ېن سونوندا شاه زامان   ېکيتاب
  :سينه گؤره سيتايش ائدير و دئيير ب گئتمهۆتبريزه دؤن

   يايی،ېبو يئرين چيرکيندير باهار
  .يیزلو دور آۏنشی اودلودور تۆگ

  ايله ثروت، شار فقرېبورادا چارپ
  !ليک درين بير حکمت بورادا درويش
  لر بايقوش،  ادا گئجهرسس سالار بو
  .يورد ـ يووا قورموش لر بورادا ابليس

  !ر، شرف ساتارلارې بازاردېبوراس
  .  جاها چاتارلار،قولدورلار حشمته

  للنمز بوردا غئيرتين،ۆ گېباخچاس
  .عنتين لېرميش بورايا تانر هگؤند

  
ياغماسـاندا شيمـشک    « یڲ نئجـه سـئودي    ېهمين منظومه ده، ساهرين شـهريار     

  :خويورامۏ اېبو پارچان. رېندا دويولماقدادې بير پارچاسېعنوان احساسل»ب گورولداېچاخ
  لداشام،ۏآخما ايرماق، من ده سنه ي

  .داشام ر منی ائله بيل که بيرۆگؤت
  ر يوکون چکرسن،ېن آغېسن داغلار

  . سرين سويون ايچرسننېبولاقلار
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  لم، ۆنگۆر ي يلم، ياپراق قدهڲداش د
  .لمۆزلو بيرگۏشن تۆسته داۆلون ۏي

  ،يام بولودلاردان يئنميشمېبير دامج
  .نا سينميشمېيم کنار بير کؤلگه

  ييم، آخما ايرماق، دايان سنا سؤيله
  : ڲيم هم ديلېبودور منيم التماس

  غما ائلينه، ۏيام من سنين د ېـ باغل
  . شمن الينهۆمنی آمان دوئرمه 
  ې، گزدير هريان،بېنا آلېقاناد
  . ېن قوربانېمنی، قانادلار رۆگؤت
  ،ن توستوسونۆ، گؤردېم ياندېغېآلاچ

  . گون غدو منی قاراۏن، بېياخلاشماد
  لدا، ېلمازسا ماياق کيمی پارۏهئچ ا

  .ب گورولداې شيمشک چاخ،ياغماساندا



 

 



 

 

  

  شهريار و فضولی. ٦

٦.  
 بـا اسـتفاده از امتيـاز        ١٣٦٩پدرم از سـال     

ای بــا  نامــه هفتــه» اطلاعــات«ی  روزنامــه
ايـشان بـه    . نـد انتشار داد » سهند«عنوان  

نامه را    هتمدت چهارده سال مطالب اين هف     
. نوشـتند   کردنـد و مـی      يک تنه تهيـّه مـی     

ی زحمت ايشان هر هفتـه بـه          گرچه ثمره 
يافت، اما به     نام شخص ديگری انتشار می    

ای که بـه کـار خـود          هدليل عشق و علاق   
آوردند و من شاهد      داشتند، خم به ابرو نمی    

بودم که هر هفته با چه عشقی مطالب آن         
کردنـد و دو روز در        را در منزل تهيـّه مـی      

هفته را نيز در محل روزنامه صرف تنظيم        
برخـی مقـالات خـود در       . نمودند  ها می   آن

باب شـهريار را نيـز اول بـار در ايـن جـا              
هـا     کـه عنـوان يکـی از آن        دان  انتشار داده 

ی  مقالـــه.اســـت» شـــهريار و فـــضولی«
ی پـنجم     در شـماره  » شهريار و فـضولی   «

نـاً نقـل    ياين نشريه چاپ شده است آه ع      
   :شود می

  
  
  
  
  

یار                         
                                                       و

ی و                         

 



 

 

  
  

   
  
  رلی اۏخوجولارڲد

د حـسين   ز شـاعری سـيد محم ـ     نـين تايـسې     گلن آيلاردا، معاصر ايـران ادبيـاتی      
 بو مراسمی داها  . ر مراسمی قورولاجاقدې  ن اۆچۆنجۆ ايلدؤنۆمۆ  ن آجې اؤلۆمۆنۆ  شهريارې
. ق ايشلری گـؤرۆرلر   ېرلېميزين اديب و شاعرلری حاض      لی قورماق اۆچۆن اؤلکه     طنطنه
لـرين نـشرينه      خ که شهريار يارادېجېلېغې حاققېندا بير چۏخ کتاب و مجموعـه          ۏسؤز ي 

ده نـين امکـانی داخلين ـ      لـری   ليڲيميزين حدودلو صـحيفه     بيزده هفته . شاهد اۏلاجاغېق 
 و يۆکـسک    ۆاولـو عـارف شـاعرين دريـن کؤکل ـ         سينده بو   همين تاريخی گۆنلر عرفه   

عنـوانلې  » ن ادبيـاتېمېزدا يئـری    ېشهريار«مضمونلو خلاقيتی حاققېندا سيزين اۆچۆن      
ــده  ــشر ائ ــازېلار ن ــې ي ــازېلاردا شــهريارېن زنگــين  . ييــک جــه دوامل ــی ي ــو دوامل ب

عـالميلريميزين يارادېجېلېقلارېنـدا   گئچميشيميزدن آلدېغې تأثيرلر و چاغداش شاعر و  
چالېشاجاغېق که هر سايېدا شهريارېن بيـر       . بوراخدېغې مثبت ايزلردن سؤز آچاجاغېق    

  .ييب ايضاح اندک له سينی اينجه بؤيۆک شاعر ايله ادبی علاقه
نين ان بؤيـۆک      ميزی بير تبرّک کيمی سايېلان اۏنونجو عصر اسلام عالمی          مقاله

  . قنين يادی ايله باشلايېرې»محمد فضولیملا «فيلسوف و شاعری 
اۏنـون  . فضولی تۆرکجه، عربجه و فارسجا يازان دۆنيـا شـهرتلی بيـر شـاعردير             

حديقـة  «بو اثرلر ايچينـده تۆرکجـه       . دک اۏن يئددی اثری تثبيت ائديلميشدير       اينديه
کيمـی غنـايی منظـوم کتـاب، عربجـه          » ليلی و مجنون  «کيمی دينی اثر و     » السّعداء
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کيمـی  » رند و زاهـد   «کيمی فلسفی اثر و فارسجا يازدېغې       » مطلع الإعتقاد «ې  يازدېغ
  .نی آد آپارماق اۏلار عرفانی رساله

سينه چۏخلو    نين بو اعجوبه    اسلامی ادبيات تاريخی  . شهريار فضولينی تانېيارمېش  
نين   بو قطعه . بير درين مضمونلو قطعه يازمېشدېر      حرمت بسلين شهريار، اۏنون شأنينده    

  .دير»قرآن مکتبی«انی عنو
  :نی بيرليکده اوخوباق بو قطعه

  ش،ېمېده نه فضايل وار کی، فارسی، عربیتۆر
  .کی فضولی کيمی بير شاعر فاضل دۏغولور

  سينه، شرح صدر ايله صحائف يازېلېر سينه
  .ليلةالقدره چاتېر، مصحف نازل دۏغولور
  اۆچ لساندا آچېلېر مکتب قرآن قاپېسې،

  . افاضل دۏغولوربو مکاتبده اراذلدن
  ی حجّ و زيارت اۏلور اخلاق رسول، توشه

  .ناز ايله يۏل اوزونو نازلې منازل دۏغولور
  لی، نوح کيمی، يه اڲلشه گمی شهريار بو

  !گؤر نه طوفان قوپارېر، باخ نه زلازل دۏغولور
  

بـو  . نين تأثيرينی فارسجا غزللرينـده داهـا آيـدېن حـس ائـديريک              البته فضولی 
دن   تۆرکجه ديوانېندادا بير چۏخ يئرده فضولی     . ی تدقيقاتا احتياجی واردېر   نين يئن   مسأله

  .الهام آلېر
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نين سياستلرينه گؤره قاباقکې نسيللر اؤز ديللرينده يازېـب يارتمـا             طاغوت رژيمی 
ــر ۏخومــاق امکــانې    ــدان محــروم قالمــالارې اۆچــۆن، همــده تۆرکجــه اثرل امکانېن

رکجه يازاندا چۏخ ساده و اۏينـاق ديليلـه يازماغـا           اۏ دور که شهريار، تۆ    . تاپمايېردېلار
نين آغېر و فلسفی ديلی عموم خلق         اۏنون زامانېندا البته فضولی   . غيرت گؤسترميشدير 

ده غزلده و باشقا شعر فورمالارېندا سـاده ديـل            اۏنا گؤره . نه بيلمزدی   ايچينده منيمسه 
دن تأثير  ۏخ يئرده فضولیلاکين شهريار بونا باخماياراق بير چ. سئچمک لازم گليردی

» ليلی و مجنـون   «نين    نی فضولی   آلمېش و اۏنو ياد ائتميشدير، مثلاً آشاغېداکې قطعه       
  :سينی خاطيرلاياراق يازمېشدېر مثنوی

  مجنون ايله من مکتب عشق ايچره اۏخوردوق،
  .  ده قالدېاللیّلوَمن مصحفی ختم ائتديم، اۏ 

  ون،بيرگۆن ده ائشيتديک که دۆشۆب چؤللره مجن
  .  اۏلوب وردی، جوانکن ده قوجالدېاللیّلوَ

  بيرگۆن ده خبر گلدی که واللّيليسی ايله،
  . جان وئردی، جهان ايچره يامان ولوله سالدې

  
شهريار ادبی يارادېجېلېغېندا يالنېز فضولی يۏخ، صائب تبريـزی، توفيـق فکـرت،             

نـاه واقـف و بيـر    مولوی رومی، يحيی کمال، حبيب ساهر، سيد ابوالقاسم نبـاتی، ملاپ       
  .  چۏخ الهام آلمېشدېر-چۏخ باشقا شاعرلردن آز

  .جک قيسملرينده بو علاقه و ايلگيلردن دانېشاجاغېق ميزين گله مقاله
  : ير ده نين آشاغېداکی غزلی ايله ده سسلنمه همين قطعه فضولی
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  وادی عشقده سئودا ايله سرگشته ايديم،
  .دن گردشه بو گۆنبذ دوّار هنوز گلمه
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٧.  
  

  
  
  
  

ــره ــين در کنگــ ــی  ی بــ المللــ
 در  ١٣٧٤شهريارشناسی کـه در سـال       
 پـدرم در    .تهران و تبريـز برگـزار شـد       

هدايت علمی جلـسات کنگـره تـلاش        
کتابشناسی آثـار   «فراوانی کرد و کتاب     

. زير نظر ايـشان نوشـته شـد       » شهريار
ولی طيفی از هيئت اجرايـی از حـضور         

ن ممانعت به عمل    پدرم در پشت تريبو   
ای از ايـشان تحـت         مقالـه  ند ولی آورد

را دوستان  » شهريار و حسرت  «عنوان  
گـامی در راسـتای     «تبريزی در کتـاب     

  . چاپ کردند)١٣٧٤ (»شهريارشناسی

  
  
  
  
  

یار                         
          و                                             

رت                         
  



 

 

  
  
  
  

  
نـا  ېغېلېجېنـون بـديعی ياراد    ۏن و ا  ې ادبی علاقـه سـاخلايانلار     ېلشهريار ايله دوام  

تخلـص ائـدن    » حـسرت «ده   يزدن بيريـسی  ک عـاليم و شـاعرلريم     ۆمفتون اولان بؤي  
ک بيلگـين و سـؤز اوسـتادی،        ۆبـو بؤي ـ  . لموشـدور ۏ ا ابوالفـضل حـسينی    مرحوم سيد 

  .ن قونشوسو ايدیېن هم يئرليسی و ياخېشهريار
ق ايللـرين   ېن آنـادان اولـدوغو و اوشـاقل       ې شمسی ايلينـده شـهريار     ١٣٠٠حسرت،

ی ڲگلـدي  نياياۆلی حسرت د    دئمه. لموشدورۏکندينده آنادان ا  » خيشکناو«ی  ڲکئچيردي
ونـدن  ڲقدا بويوتدوېده حـسرتی اوشـاقل   بير منظومه. ندا ايميشې ياش ١٥زامان، شهريار   

  :خطاب ائدير» ز بالاماؤ«و » ائل بولبولو«نو ۏر و اېسوز آچ
  ائل بۆلبۆلۆ، سن منيم اؤز بالام سان،

  .م سان، قالام سانېنده حاصارۆيامان گ
  ده من تک غولام سان، بير آللاها سن

  خ، ۏن يېنرا هئچ بير کيمدن آزۏندان سۏا    
  ٦٨.خۏن يېده ناز ناز بالاسان، بير کيمه    

  

                                                 
   .٨٣، ص ١٣٦٩، ، تهرانکليات اشعار ترکی شهريار. مدزادهدکتر پروفسور حميد مح ٦٨
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 .ايمـيش  سـتو ۏرمتلی د ؤ صميمی و ح ـ    شهريارېن »امير اصلان  «ېحسرتين آتاس 
شهريار همين منظومـه   . ور بير شخصيت ايميش   خ بيليکای و خلق سئ    ۏامير اصلان چ  

 ېخومــوش، ســاوادلۏنــون اۏا . ايلــه يــاد ائــديرېخ ســايغۏنــو چــۏو باشــقا يئرلــرده ا
  :رېدن ياز  جملهۏا.  خ يئرده سوز ائديرۏسيندن بير چ ندان و جماعته خيری گلمهېلماسۏا

  سنين آتان بير شوخ، ظريف کيشی ايدی، 
  .ینون ايشی ايدۏق سالماق اېخلقی آي

  ،زلار کيشميشی ايدیې آغې شوخلوقلار
  ر، هنو حسرت ايله ياد ائدۏ اېهام    
  .ر هييب رحمت ايله ياد ائد عزيزله    

  ز،ې خانلارسې سانل-ېسيز قديمدن آدل
  .زېهر بيری مين جانا دگن جانلارس

  ز،ېخويوب آنلارسۏ اېسيرر حيات
  ،ردی نيا قضوـ قدهۆبيليرسيزکه د    
  ٦٩!ردی  هدهر غمين يئمک قضوـ قده    

  
ــ  ١٣٦٦لموش،ۏا يا مهاجرته مجبور  ېرـ گيرمز، ايراندان باک    هگير ناې ياش ٢٥حسرت  

  ٧٠.رېشدېرادا ياشامۏلدوغونادک اۏنجی ايلده سکته ائديب مرحوم ا

                                                 
   .٨٥همان، ص  ٦٩
   .٢٨٤همان، ص  ٧٠
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ــسرت،  ــيش حـ ــورویکئچمـ ــيش و  ې آذربايجانشـ ــصيلينه دوام ائتمـ ــدا تحـ نـ
سـطيرلری يـازان    بو .ينه يئتيشميشديرس سينده دوقتورلوق درجه ق ساحه ېشناسل ادبيات

» نـا ېلار قورولتايېچېيئـددينجی آذربايجـان يـاز   «دا ې ــ نجـو ايلـده، باک    ١٣٥٩شمسی  
رک و فـارس ادبيـات      ۆنـو ت ـ  ۏا.  شهرينده زيارت ائتديم   ېنو باک ۏم زامان، ا  ېغېلدېچاغر
م لان عاليۏلر صاحبی ا   نظريه  بير ېسينده يئنی و جسارتل     و ديلچيليک ساحه   ېغېشناسل

 مطالعه ېنېنده يئنی کشفياتۆمۆبؤل» ماېک تانؤک«نين  نون ديلچيليک علمیۏا. مۆردؤگ
رک ديللـری و    ۆ اسـکی ت ـ   ٧١.مېنا قـولاق آسـد    ېقلارېشېخ عاليمانه دان  ۏائتديم و بير چ   

 علمـی   ۏا. ن صـميمی و جـدیّ بيـر عـاليم ايـدی            هخوماغا غيرت گؤستر  ۏلرينی ا  خط
شان بيـر  ېنلاتماغا چالېنين زنگين کئچميشينی آيد  آذربايجان خلقی ،اساسلارا داياناراق 

. ديـر   نده هر زامان جانلانـان نيـسگيللی بيـر آبيـده          ۆناؤلريم    دگرلی عاليم کيمی گؤزه   
شـناس و     ک چاغـداش اسـطوره    ۆ بؤي ېنې و اساطيری کشفيات   ېلارېنتېنون علمی تاپ  ۏا

 ايلـه مقايـسه ائتمـک    ېلارې يـاز خ عاليمانـه ۏون چ ــ ـ» فودسيّ   ميرعلی«عاليميميز  
  ٧٢.رۆمکۆنمدۆم

سـسا  ېبو ق . لموشدورۏخ جهتلی بير عاليم ا    ۏ، چ )حسرت (مرحوم ابوالفضل حسينی  
ما گـوره،   ېغېما آلـد  ې قارش ـ ېشماغې ـسـيندن دان   نون شهريار ايله ادبی علاقه    ۏده ا  مقاله

  : کئچيرمجه اشاره ائديب بعضی اثرلرينه ساده
لان بيرينجـی   ېفارس ديلينده ياز  «ـ نجو ايلده    ١٣٤٤مرحوم ابوالفضل حسينی    . ١
ده   بو مقالـه   ۏا. لموشدورۏک بير علمی کشفه نائل ا     ۆسی ايله بؤي     مقاله ېعنوانل» تماشا

يقـی  نين حق  ا نسبت وئريلن دؤرد کمدی    اثبات ائتميشدير که ايللر بويو ميرزا ملکم خان       

                                                 
   .١١٧، ص ١٣٦٠، ، بو سطيرلری يازانين اثری، تهرانگونشلی وطن ياداشتلاری ٧١
   .١٩٨٩، باکی،  نين سويکوکونو دوشونرکن آذربايجان خلقیمير علی سيدزاده،  ٧٢
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 ميـرزا ملکـم خانـا عائـد ائتمـک           ې و بو تماشـالار    ٧٣.دير» تبريزی آقا ميرزا«مؤلفی  
بو مقالـه بوتـون     .  حساب اولونور  ېقلا بير آغ يالان   ېنين ساختاکارل » یيمحيط طباطبا «

حامـد  « اوستادی   ېنشگاهدن کاليفرنيا دا     جمله ۏا. ندا سسلندی ېنياسۆق د ېشناسل ايران
  ٧٤.ېرلی کتاب يازدڲده بير د ساحه بو» الگار
 ديلينـه    سليس آذربايجـان   ېنېنين بوتون تماشالار   آقا تبريزی   مرحوم، ميرزا  ۏا. ٢

  ٧٥.رېشدېرمېيليميزه قازاندلمز اثرلری د اؤترجمه ائتميش و بو
لـری   نـدا کـشف اولان کتيبـه      ېقايالار» قوبوسـتان «ندا يئرلشن   ېغېنلې ياخ ېباک. ٣

   ٧٦.ن معين لشديرميش، متنلرين ايضاح ائتميشديرېلرين الفباس خوموش، کتيبهۏا
خ اثرلرينـی ديليميـزه     ۏحافظ و باشقا فارسجا يازان کلاسيک شاعرلرين بير چ        . ٤
  . شکيلده چئويرميشديرمنظوم
اثرينـی  » مخـزن الاسـرار  «نين  غلو الياس نظامی گنجویۏاولو باباميز يوسف ا . ٥

وزن، هم ريـتم      ، هم   ۏده ا  بو ترجمه . رک منظوم ترجمه ائتميشدير    هخ قدرت گوستر  ۏچ

                                                 
 ،ص  ١٩٦٥سـی،     ، آسيا و آفريقـا مجلـه      فارسجا بيرينجی تماشالارين مولفی حاققيندا    ابوالفضل حسينی،    ٧٣
يـه     ـ نجـی ايلـده هيـوبرت آونـس انگليزجـه      ١٩٦٧نـی   همـين علمـی مقالـه   ). روس ديلينده( دن سونرا١٤٢

  . ـ نجی ساييسيندا نشرائتميدير١٥ مجله سی نين central  asian  reviewچئويرميش و
، ، بوسطيرلری يازانين مقدمه و تصحيحی ايله، طهوری انتشاراتی، تهرانهای ميرزا آقا تبريزی نمايشنامه ٧٤
   .٣١، ص ١٣٥٤

. ١٣٦٩،  ی جهانگير عظيما، انتشارات مدرس، تهران       ، ترجمه ميرزا ملکم خان  . دکتر پروفسور حامد الگار    ٧٥
  :اثرين اصل آدی بئله دير

Mirza  Malkum  khan a  study  in  the  history  of  iranian  modernism  by  
Hamid  Alga  university  of  Californis  press  Losangeles  ١٩٧٩ 

ميـر  : بـاخ . لر وئرميـشدير    ندان نمونه ۏدکتر ميرعلی منافی ا   . ميشدير  بو قيمتلی ترجمه حله نشر ائديلمه      ٧٦
   .١٩٨١، ې ادبياتی آئنالوگياسی، باکآذربايجان: علی منافی
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تأسفله قيـد ائتمـک      .رېشدېقلا ساخلام ېکارلزسينی اعجا  نين بيان شيوه   و همده نظامی  
دن ايکـی بئيـت        همين ترجمه  ٧٧.رېشدېلمامۏليک نشر ا    رلی اثر حله  ڲلازمدير که بو د   
  :نقل ائديريک

  ،ناېن آلتېنېگلدی فلک بايراغ
   .ناې قائم سنه، سن ذاتېهام بيز  

  ،مز کيمسه سنه من قوهومام سؤيلمه
  ٧٨.مز سن بيرينه، کيمسه سنه بنزه  

  
لمايـان  ۏز ا ېمې منظومه، بير قالاق شعر و بورادا سايماغا مجال        ېآدل ٧٩»لۆ  گؤی گ «

لان ابوالفـضل حـسينی شـهريار خطـاب اوزون بيـر            ۏنلار جلد علمی اثرين مؤلفی ا     ۏا
  :رېليريک قصيده بئله باشلاي. ر ېشدېمنظومه، بير نئچه غزل و بير ليريک قصيده يازم

   سان، مېم، باهارېستانۆلۆم سنسن، گېم سنسن، باغۆلۆگ
  ٨٠.زاريم سان ز لالهېاگر بير قوش اولارسام من، خزانس

  
  :و بئله بيتير

                                                 
ن مطالعـه  ېيـدا بـو اثـرين اليازماس ـ   ې ـ نجو ايلده باک ١٣٥٩ميشدير، من  دک نشر ائديلمه  بو اثرده اينديه٧٧
  .ائتديم

  .ندان مرحوم ابوالفضل حسينی بير نسخه بو سطيرلری يازانا هديه ائتميشديرېازماسي بو اثرين ال٧٨
» بولتن انجمـن زبـان ترکـی ايرانـی        «ی  ڲن تأسيس ائتدي  ېو سطيرلری يازان  يميز بيتلری ب  ڲ بورادا وئردي  ٧٩
ــ نجـی ايلـده تهرانـدا نـشر      ١٣٦٦ کئچن نـشريه  ېآد. ندان نقل ائتديکېلارې ـ نجو ساي ٤و ٣نين  سی نشريه

  .لونوردوۏا
  .ين خاطره سينه حصر ائديلميشدير» حسين جاويد«ک شاعر ۆسی بؤي منظومه» لۆگ  یؤگ «٨٠



 ١١٧    اريپدرم و شهر

 

  ،مېعزيزيم، بير دانام، اينجيم، ظريفيم، اينجه دلدار
  ٨١!م سانېشهريار: وار که يعنی ز بير سؤزله بير سؤزۆي بو
  
 و سـؤنمز    ېلارېنتېرپېک چ  اۆره،  ېده، حسرت صميمی دويغولار     ليريک قصيده  بو

ق سئوگيـسی گؤسـترير و      ېق محبتی و قارداشل   ېايله شهريارا وطنداشل  بير عشق آتشی    
  :بئله وصف ائدير نوۏا

  م سنسن، ۆم، قلبيم، گؤزېم سنسن، جانۆم، سؤزېديليم، آغز
  .م سانېم سنسن، منيم صبر و قرارۆزاؤمنيم روحوم، 

  ستوم، ۏن دېدا ياخ ندانېستوم، ياخۏن دېگوجوم، آرخام، ياخ
  .م سانېسن، توکنمز اقتدارم  پولاد عزميم، اراده

  سان، ايلاهی عالی ايلهام سان، دولو جام  منه بيرمی
  ٨٢. . .سان مېائليم، طايفام، يئريم، يوردوم، شيرين دوغما ديار

  
 .رېشلايې ـ ايلـه آلق   ېياش ـ ک آتـشی و گـؤز      هرۆ ا ېنېشهريار، حسرتين بو دويغولار   

ه ڲ ـ تؤکم ېل ايله گؤز ياش ـ   خويان هرکيم، تأثّر دولو بير حا     ۏ ا ې مصراعلار ېداکېآشاغ
  :رېباشلاي

   ې،دلادۏنيسگيللی سؤزلرين منی ا
  .ېم چاتلادېم، منيم باغرېن آلېآغر

                                                 
  .٢٥٧دا، ص ېتر حميد محمدزاده، يوخار پروفسور دک٨١
   .٢٥٧ همان، ص٨٢



 شهريار و حسرت    ١١٨

 

  ې، قاتلادېآرزوم دوروب بو داغ ـ داش
  ،ستهۆن قويدوم ديز اېگلديم سنين باش    
  ٨٣.ستهۆيدوم گؤز اۏم قۆپداؤ ېناز بالام    

  
 و  ېخ آج ـ ۏبيـر چ ـ  . وشـور نـا د  ېخورکن، گئـدنلر ياد   ۏشهريار حسرتين شعرلرينی ا   

نـين    ک غمـی  ۆغملنيـر، حـسرتين بؤي ـ    . رېنـده جـانلان   ۆناؤلری    لر گؤزه   شيرين خاطره 
  :دير لو انسانۏيئکه غملر چکن بير اۏ ده دويور، لاکين بيليرکی ا عظمتينی
  ق،ېلدېق، ياخېنلردن دئديک، ياند هگئد

  » !قېلدېخېنئجه دورموش ايديک، ي« :دئديک
  ق،ېلدېخېان سلار چکديک، يامېنتېخېس

  ،دير خانلار غمی يئکه«: دئديک آمما    
  ٨٤»!دير کلر بير تيکه هرۆ اېسندن سار    

  
نـون  ۏرک ا  هنا اشـاره ائـد    ېنين بير حالدا قالماماس    زمانه. نو نصيحت ائدير  ۏشهريار ا 

ن آتماز و تاريخـده  ېن ـ آناس ې اونودماز، آتاسېنېز ائل ـ طايفاس اؤر که آدام ېنا سالېياد
  :شارېيماغا چالۏزنگی سسی يادگار قبيرکروان 

  . نيادا بيزدن قالان بير سسديرۆد بو
  . رسا بسديرېن زنگی قالېبو کروان

                                                 
  .٢٥٨همان، ص ٨٣
  .٨٣همان ص  ٨٤



 ١١٩    اريپدرم و شهر

 

  ن، ناکسديرېاونودسا هرکيم آتاس
  ،، ياد ائلهېاونودماسان سن آتاو    
  .نون روحون شاد ائلهۏاحسان ايله ا    

  
  :زودا ائتميشديرسينده بئله بير آر ز منظومهې تايسېغېحسرت شهريارا خطاب يازد

  لرسم، نه خلقی زار ايسترم، اؤمن 
  سته گلعذار ايسترم،ۆنه قبريم ا

  . ندا مزار ايسترمېراغېآراز ق
  ن، ۆياری گؤرس م اوۆق قويون گؤزېآچ    
  .نۆ گؤرسې شهريارۆ ـ سؤزلې سازلۏا    

  
  :رېشهريار ايسه همين مصراعلارا جواب اولاراق ياز

  زوبسان،ۏ پېنېسېن يازۆمۆلاؤسن 
  . بسانېاۆستۆنده بير ابديت ياز

  ،بسانېکلرده قاز هراۆ ېنرېمزا
  خ،ۏلمک ياؤ ېسن کيمينه بيرده داه    
  !خۏ بادام کيمی بؤلمک يېآداملار    

*  
  دير،   مندهۆک گؤز هرۆين اڲدي ايسته



 شهريار و حسرت    ١٢٠

 

  . دير م سندهۆده گؤز ل، منۏن اېآرخاي
  ».جوينده يابنده دير«:ر فارسلار دئيه

  ، چاپارلارېلاربو داغ ن اولارۆبيرگ    
  ٨٥.بيرـ بيرلرين تاپارلار لر ايستکلی    

  
نـا  ې آرزولار  اؤز ک شـاعرلری شـهريار و حـسرتی       ۆلاکين طالع عـصريميزين بؤي ـ    

 بيـر ايـل فاصـله ايلـه         ېنېم شـراب  ۆلاؤ ېبو ايکی شاعر، آج   . دی  چاتماغا مجال وئرمه  
ن  هک و قاباقـدا گئـد     ۆلمـاق اۆچـۆن، بؤي ـ    ۏ ا ېلادۏن خلـف ا   ې ـنلارۏبيـز،  ا   . ايچديلر
زدا ديـری   ېمې حيـات  ې دويغـوو آرزولار   ېقلارېکلرينـده مـزارا آپـارد      هرۆن ا ېزېمېبابالار

خ سـويوق   ۏچ ـ .يقېب، آختارمالي ېن آراي ېللارۏ، بو مقدّس آرزولارا چاتماق ي     ېساخلامال
لريميـزی    لييـک، تجربـه     ل گئتمـه  ۏللاردا دقـت، نظـم و سـرعتله ي ـ        ۏقلا، بو ي ـ  ېلېقانل
دا شـــهريار و حـــسرت دويغولـــو     ېزېـــمېلادۏيق، اېرماليېدا چاتـــدزاېـــمې لادۏا

ين قوشـدوغو   )حسرت(نوندا مرحوم ابوالفضل حسينی     ۏنين س   مقاله .لييک  مه لندير تربيه
  :تقديم ائديريک خوجولاراۏغزللردن ايکی نمونه ا

  وطن بيزه، !  غربتی يارب،ائتدی زمانه
  . دن بيزه هلوبدور نۏشمن اۆبيلمم زمانه د

  ز، ېمې قوش کيمی قفسده کئچير روزگاربير
  يل جهاندا مگرکی چمن بيزه؟ڲقسمت د

  ق هی ملول ـ ملول،ېرې فيل کيمی باخېقاندالل
                                                 

   .٨٥همان، ص ٨٥



 ١٢١    اريپدرم و شهر

 

  .تن بيزهاؤلدان ۏر بو حال ايله يۆلۆگئندن گ
  ق،ېلمادۏلوندا خير ايله بير همدم اۏن يۆعؤمر

  .لوب اهرمن بيزهۏلداش اۏدائيم حياتدا ي

  غما تبريزه،ۏيله د ا٨٦»حسرت« اوچ ای صبا بو
  .دان دمده سن بيزهېبير خوش عطير گتير قاپ

 * * *  
  م تبريزيم، ېغما ديارۏسنه، د حسرتم، حسرت

  . م تبريزيمېخ اختيارۏه يڲنی سئير ائتم چهره
  ن گئتمز بو هيجران غملری،ۆمۆندن کؤنلۆسۆگؤزگ
  .يمم تبريزېش منيم درديم ـ غبارۆتماؤدن  هاله

  ، ېيلاغۏيم، عشقيم، مآليم، روحومون ايلک اڲ ايسته
  .م تبريزيمېم، باغچام، باهارېم، يازېلشنيم ، باغۆگ

  کسلميشم،ۆنلا فخر ائديب يېلسام من آدۏهاردا ا
  . م تبريزيمېم، افتخارېم، اقتدارېای وقار
  دير قلبيم منيم،  لليک، سنده دير هر بير گؤزه سنده

  .يمبريزم تې نازنده يارۆنۆسنۆش حېسندن آلم
  ش گؤزلريم، ېللاردا قالمۏحسرتم حسرت سنه، ي

                                                 
  .بو پارچالار تماميليه يوخاريداکې قايناقدان نقل اۏلوندو ٨٦



 شهريار و حسرت    ١٢٢

 

  ٨٧.م تبريزيمېسنسن آنجاق سن، منيم سون انتظار
  

نـدا  ېقلارېلېجېن ياراد ې ـنلارۏلمـک و ا     لرين اينجـه    شهريار و حسرتين ادبی علاقه    
ق علمينـده،   ېخ که شهريارشناسـل   ۏز ي ؤ تحليل ائتمک، س   ېجانلانان اساس مضمونلار  

اوميد ائديرم وطنيميزين جوان عاليملری و گـنج روحلـو           .رېلېلردن ساي   لهألی مس اهميت
ن پــاک ې مرحــوملارۏلان غيرتــی گؤســترمکله اۏده لازم ا لار، بــو ســاحهېتــدقيقاتچ
ائلـه بـورادا ارشـاد اسـلامی        . جکلـر   يـه   دهاؤ ېنېلان بـورجلار  ۏندا ا ېسې قارش ېروحلار
نا مرحـوم حـسرتين   ېنـين مـسئوللار   لـری   رهکی ادا   نين آذربايجان شهرلرينده   یڲوزيرلي

يـن  »الاسـرار   مخـزن «لـری و      منظومه» شهريار«و  » لۆگؤی گ « اثرلری خصوصيله 
  .نين نشرينی توصيه ائديرم سی منظوم ترجمه

» حيدربابايا سلام «رديفلی غزلينی و    » حيدربابانېن«ان سۏن اۏلاراق بورادا اۏنون      
  :ده يئرينده گؤرۆرۆک ڲی نی تقديم ائتمه دېغې نظيرهسينه ياز منظومه

  ظۆلمله اۏلدو خزان گۆللری حيدربابانېن،
  .آه چکيب ناله ائدير يئللری حيدربابانېن

  آيلارې داردا قالېب گۆنلری ظۆلمتده گئچيب،
  .نې ايللری حيدربابانېن يير بايرامې گؤزله

  قوشلارېن اوچدو يوواسې چمنی توتدو دومان،
  .آغ کفنه چؤللری حيدر بابانېنبورونوب 

  سينی گؤزلری يۏللاردا قالېب، چن توتوب قلّه
  .يير اۏ تئللری حيدر بابانېن نوباهار ايسته

                                                 
  .١٥، ص ١٣سی، بو سطيرلری يازانين نشری، شماره انقلاب يولوندا مجله: بوايکی غزل ايچون باخ ٨٧



 ١٢٣    اريپدرم و شهر

 

  سيدی، گؤزلريم هيجران الينده ايکی قان چشمه
  .يېخاجاق غئير ائوينی سؤزلری حيدر بابانېن

  نی بئيله آغېر زنجيردن، آچاجاق شيرينی
  .ری حيدر بابانېنگۆج ايله فرهاد کيمی الل

  باغرېنا باسماق اۆچۆن اۏغلونون يعقوب کيمی،
  .آچېلېب حسرتيله قۏللارې حيدر بابانېن

 * * *  
  يوردوموزن خزان ووران چؤلۆندن،
  باهارېنا حسرت قالان گۆلۆندن،
  ائللرينين باغلې قالان ديليندن،
  استادلارېن استادېنا سلاملار،

  .نېن اؤولادېنا سلاملار تۏرپاغې
  

  ريارېم شهريارلار تاجېسان،شه
  .يه قئيقاجېسان ک شکار ائتمه اۆره

  مرده شيرين نامردلره آجېسان،
  .الماسلارلا يازېلمېش بير اثر سن

  .رسن ظالېملری قېلېنج کيمی کسه
  

  اثر يازدېن هئچ بيلميرم تۏپ آتدېن،
  .ايللر بۏيو ياتانلارې اۏياتدېن



 شهريار و حسرت    ١٢٤

 

  يينی قۏپارتدېن، يارامېزېن کؤزمه
  وب تۏر قېرېلېب گؤزۆمدن،اوچ» کهف«

  .اوتانېرام من باخاندا اؤزۆمدن    
  

  دۏلايېدا سئيره چېخان گۆنلری،
  .باش آشاغې دوروب باخان گۆنلری

  ک زۆيۆب سنی يېخان گۆنلری، کۆره
  من ده باخېب اوزاقلاردان گؤرۆرم،

  .سئل آخېدان بولاقلاردان گؤرۆرم
  

  يارپاق کيمی کۆلک قېرېب بوداقدان،
  .ا آشېرسادا مين داغدانچېرپا ـ چېرپ

  دنيزلرين اۏباشېندان اوزاقدان،
  اؤز باغچامې، اؤز باغېمې گؤرۆرم،

  .حيدربابا شاه داغېمې گؤرۆرم
  

  داشلې بولاق بير سئل کيمی داشايدې،
  .گؤز ياشېمې اؤز سويونا قۏشايدې

  ده آشايدې، شبليدن ده سهنددن
  سينمده کی بو داغلارا آخايدې،

  .خايدیزندانلارې، چپرلری يې



 ١٢٥    اريپدرم و شهر

 

  
  آيرېلېغې حيله ايله سالدېلار،

  وصله چاتېب اؤزلری ذوق آلدېلار،
  اؤز ائويمده منه حاکم اۏلدولار،

  .لليڲين اوجوندان قفسده گؤزه
  .قېزېل اۆسته اؤلدۆرۆرلر آجېندان    

  
  ڲيمين ديلی يۏخ، بالېق کيمی اۆره
  .ميشم ايلی يۏخ عصرلری گؤزله

  ۏخ،بير سازېم وار قېرېق ـ قېرېق تئلی ي
  هئچ بيلميرم اۏنو نئجه چالېم من،

  .يئر اۆزۆنه قيامتلر سالېم من    



 

 

  



 

 

  

ی حـسين منـزوی از حيـدربابايا          مقدمه بر ترجمـه   . ٨
  سلام

٨.  
  
  
  
  

مرحوم حسين منزوی، شاعر    
ــا  پــدرم معــروف اهــل زنجــان ب

سـن بـود، او همـراه مرحـوم           هم
عمران صلاحی هر از چندگاه بـه       

 پدرم  هر دو . آمدند  ديدار پدرم می  
ايـشان  . را بسيار دوست داشـتند     

 کتـاب    اسـلامی،  پس از انقـلاب   
از » دن داش گليــر پنجــره«شــعر 

عمران صلاحی را چاپ کردنـد و       
ی آزاد حسين منزوی از       بر ترجمه 
ی شهريار مقدمه نوشـتند       منظومه

  ).١٣٦٩نش، ي آفر تهران،(

 قد
     

  ی   ه
زوی  ن 

  از
  یدر بابایا سلام



 

 

  
  
  

  
ی طور  دلش لالهسخن از او که . ديگر بار بر آنيم که سخن از شهريار گوييم

کند، شاعری از  روايت می» حسين منزوی«تجلیّ بود و اين که اين بار، اين سخن را 
مترجم توانمند رمانتيسمی غنی و تغزلی موّاج که پيش از اين آثاری . تبار سوختگان

  :از حبيب ساهر به فارسی برگردانده است
  

  مخند
  خواهد، گريه کن هرچه دلت می
  ی تو، لانی، گريهکه در اين تيره شت طو
  آب خواهد شد و محو،
  و برای تو نخواهد زاد،

  آسمان،
  .خورشيدی  

  
  قلب شب، سنگ سياهی است،

  و تو را، آه و فغان،
  !ای دهقان    
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  آب خواهد شد،
  !ی ظلمانی آفاق، آری  پردهدر دل 

  .و فغان تو، همين در دل من خواهد ماند
  

  زِ آسمان و چپر سبزش،
  نوميدم من،    

   قانون که تو را
  ای داده، سيه، دخمه
  در اين ملُک    
  را،» خان«ليک 
  ای، خانه

  پرستاره،
  ی سبز، و همه پرده و آويزه  

  
  خواب کن در دل اين ويرانه،

  هايش، زير سنگينی حسرت
  !خم شو و هيچ مخند

  باش تا يکسره، پژمرده شود،
  هايی که شکفتند، زمانی، لاله
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  به برت      
  تا که خاموش شود

  يکسره،
  ی خورشيدی گيسوی ترت، علهش  

  خواهد گريه کن هرچه دلت می
  شود آب ات می گريه

  ی ظلمانی زير اين خيمه
  :پرسد کس و نمی

  چيست اين ناله، 
  در اين تيره شب طولانی؟    

 در تهران ١٣٤٣ در سال ٨٨»کؤشن«قدر  ی گران اصل اين شعر که در مجموعه
  :چاپ شده است، چنين است

  که سنين آغلا يېشېن،نه قدر آغلاسان آغلا، 
  .بو قارانلېق گئجه ايچره ارييب محو اولاجاق

  .نه سنين چين ده بو گؤيلرده قېزېل گۆن دۏغاجاق
  

  ر، و گؤيۆن، نين قلبی قارا بير داشا بنزه گئجه
  .ی ظلمتی آلتېندا ارير آه و فغان پرده

                                                 
 .ليريک شعرلر است و ديگری کؤشن حبيب ساهر، يکی همين ی موفّق دو مجموعه ٨٨
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  سنين آنجاق او فغانېندې بو کؤنلۆمده قالان
  

  و ياشيل چارداخدان،اونما ياردېم بو سمادان ب
  . ده قانون قارا بير داخما وئريب سنه بو اؤلکه

  .خانا يالدېزلی سارايلار و ياشېل آسما وئريب
  

  ده حسرتلره قاتلان، گۆلمه، يات بو ويرانه
  .لرين ڲينده آچېلان لاله گۆلمه سۏلسون اۆره

  .اؤل که سؤنسۆن او گۆنش رنگلی خۏش زۆلف ترين
  

  لرين، کی سنين نالهر آغلاسان آغلا  نه قده
  .نين جوفِ ائيرينده ارير بو قارانلېق گئجه
  ـ بو قارانلېقدا، بو سس ناله ندير؟: کيمسه سۏرماز

  
  ٭٭٭

 به زنجـان تولّـد يافتـه اسـت، از           ١٣٢٥حسين منزوی، شاعر روزگار ما، در سال        
  .صلب پدر اديبی عالم و شاعری بارع، معروف به استاد محمّد منزوی

ی ادب معاصر ترکی، جايگـاهی والاسـت و           زوی را در پژوهشنامه   استاد محمد من  
اين قدر هست که بايد اشـاره       . سخن از آفرينش ادبی او را مجالی ديگر بايسته است         
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. گمان، بسيار از پدر گرفته است       های ماهرانه در شعر را بی       کنيم حسين، ايماژ پردازی   
  :منش وی دارد ابوی آيينی  زبان حماسی مطنطن او نيز ريشه در بيان استادانه

  
  ای گؤزل يوردونا انسان يارادان،
  .خلقتين دردينه درمان يارادان

  ليڲه جان يارادان، دۆزگۆن آزاده
  !پارلاق امکانېوا آند اۏلسون اوغول      

  
  آنامين غمدن اڲيلميش بئلينه،

  قهرمان ايرانېن آذر ائلينه،
  آناوين گؤز ياشېنا، آغ تئلينه،

  !آند اۏلسون اوغولکينلی اخوانيوا       
  

  پارچالانمېش باشې مولا جانېنا،
  .فاطمه اۏغلو حسينين قانېنا

  آتاوېن قهرينه، برک عصيانېنا،
  !قوجا اصلانېوا آند اۏلسون اۏغول      

  ٭٭٭



 ١٣٣    اريپدرم و شهر

 

ی خود را در زنجان بـه سـر           حسين منزوی، ميزان تحصيلات ابتدايی و متوسطه      
ی زبان و     از دانشگاه تهران در رشته    ها برگرفته،     آورده است و از خرمن علم پدر توشه       

  .ی ليسانس اخذ کرده است ادبيات فارسی، درجه
 انتـشار داد و در همـان   ١٣٥٠ی شعر فارسی خـود را در سـال        نخستين مجموعه 

شـعرهای ترکـی وی نيـز       . ی ادبی محيط روشنفکری تهـران را در ربـود           سال جايزه 
  :شد سراغ داشت، صاحب میای را  يافت، و جايزه گمان، اگر امکان چاپ می بی

  
  باياتيلار
  دا، ياتمارام،! عزيزيم

  .سويو اودا، قاتمارم
  سن گليب چېخمايېنجا،

  .يۏلا باخيب، ياتمارام
  

  ياغدې دۏلو،! عزيزيم
  .اييترديک، ساغې، سۏلو

  گل، الين وئر، أليمه،
  .گ، بو يۏلو باشدان گئده

  
  يۏلون اوزاق،! عزيزيم

  . گل، گئتمه، مندن ايراق
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  ری قارا باسېب،يۏللا
  .دايان، قۏی قوشا گداق

  
  داغلارا باخ،! عزيزيم

  . تؤکۆلمۆش تاغلارا باخ
  بيزيم ائو ائشيک تايې،
  !پۏزولموش باغلارا باخ

  
  !غزليم

  !آچ گؤزۆن قۏی يوخودان، گۆللر اۏيانسېن، غزليم
  !آچ گؤزۆن قۏی باخېشېندان گۆن اوتانسېن، غزليم

  زندن گؤزلين،آی دا، او! ليم گؤره بيلمز، گؤزه
  !آيا باخ تا که حسددن، پارالانسېن، غزليم

  دی؟ دور گۆلشنی گز، گۆل نه! سن اۏلان يئرده، گۆلۆم
  !قۏی سنين باشېوا، پروانه دۏلانسېن، غزليم

  چېخ چمن سئيرينه، مدهوش ائله سرو و سمنی،
  !قۏی آدېن، عطر کيمی باغدا، جالانسېن، غزليم

  اۏلان يئرده گرگ،جيلوه يۏخ گۆنده، نه گۆلده، سن 
  !دفترِ حۆسندن، هرآد، قارالانسېن، غزليم
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  قالمېشام، قاشېوې، کيپريکلريوی، گوزلريوی،
  !قلميم هانسېنې وصف ائيليه، هانسېن؟ غزليم

  ڲيمدن دئييرم، سنی آغوشه چکنده اۆره
  !کاشکی بودور زمان بوردا دايانسېن غزليم

  سی، سی، هر ثانيه يا دايانسېن، يا کی هر لحظه
  !بير ايل اۏلسون، ايلی بير عؤمر، اوزانسېن، غزليم
  سنی، هرکيم ديله چالسا، گؤرۆم، آغزې قورسون،
  !گؤرۆم آغزېندا، عؤمۆرکن، ديلی يانسېن، غزليم

  
  نۆرۆڲۆچال چ

  چال چۆڲۆرۆن، اۏخو، سسی، سسه قات،
  !ياتمېش دليلری، يۏخودان، اۏيات

   گؤرۆم،ۀتوستو باسېب، چنلی بئلی، د
   کۏراوغلو؟ هاردا قېرات؟نئجه اۏلوب

  
  لر، سنين چۆڲۆره چالدېغېن، زخمه

  دير، ڲيمی تيتره دامار دامار، اۆره
  وجودومو، سنين توفانلې سسين،

  .دير بيرتک دۆشمۆش آغاج کيمی تيتره
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  سنين حرارتلی، حزين سسينده،

  .ک قانې، گؤز ياشېلا، قارېشېر اۆره
  سنين چالدېغېندا، قانا باتمېش گۆن،

  .موش پايېز ايله بارېشېررنگی سۏل
  

  ڲيمين دردينی دينديريرن، اۆره
  .غمه باتميش ائو، ائشيکدن، دئينده
  کؤهنه تۏزو، خاطريم دن سيليرن،

  .توزدا ياتميش، بوش بئشيکدن دئينده
  

  دن دئينده، منی،»کرم«دن   اصلی
  .يوخو کيمين دومانلارا، چکيرن
  أليمدن ياپېشېب، منی اؤزۆنله،

  .انلارا، چکيرندالدا قالمېش زام
  

  نېن، باغرې يارېلېر، غليظ قارانتې
  . آخر، سنين دڲرلی، آوازېندان

  سن اۏخوران، من يازېرام، صبح اۏلور،
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  .ائله بيل گۆن چېخر، سنين سازېندان
  

زنـم،    ی انتشار آن دست به تسويد اين اوراق مـی           آنچه اينک اين جانب به انگيزه     
» حيدر بابايا سلام  «ی    ی پرآوازه   نو از منظومه   ای بديع و سبکی     نشر برگردانی به شيوه   

  .شهريار است» فروشان آخرين سلطان ملک می«اثر ميرمجلس، و 
ام، ميـر صـالح حـسينی، شـاعر           اين جانب، چنان که پيش از اين نيز اشاره کـرده          

جـای، از آن جـا کـه وی           ی گـران    ای از ايـن منظومـه       معاصرمان در برگردانْ سروده   
وانايی خود را در راه اعتلای نام صاحب مضمون صرف کرده است            ی استعداد و ت     همه

جـويی از   و با دست گرفتن ابزارهای جديدی هماننـد ترکيبـات بـديع لـسانی و بهـره       
ها، ايماژها و تصاوير ذهنـی        شناسی و دستموزه قرار دادن آن       های سخن   فرجامينْ داده 

ام بحق و بجا، در حفـظ وزن        شهريار را با مضامينی ساحرانه در قالب فارسی و با التز          
ی مضامين منظومه،      هارمونی سماعی به خواننده، و پرداخت شاعرانه        هجايی و انتقال  

ی دکتر روشنْ     نهال فولکلوريک را که به گفته       اثری کاملاً بديع آفريده است، اين گل      
  .راوی فاتحی به فارسی شده است» تاب ترجمه ندارد«ضمير 

  :»حيدربابايا سلام«ای حسين منزوی از ی آق ی ترجمه و اما درباره
اين جا مترجم خود، شاعر اسـت و بـه دقـايق هـر دو زبـان تـسلطی شـاعرانه و                

اديب . شناسد  شناس است و وجوه افتراق ساختار هر دو زبان را می            زبان. ماهرانه دارد 
کند، عاشق است و  است و با هنروری والا صنايع شعری بجا را جايگزين اصل اثر می       

  .نظری و تعصبّ و خودبينی غ از هرگونه کينه و تنگفار
  :صورت و با مضمون اين ضروری را عشقی والا بايسته است، عشقی بی

  ای عشق هزار نام خوش جام،
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  .فرهنگ ده هزار فرهنگ
  صورت با هزار صورت، بی

  .صورت ده ترك و رومی و زنگ
  

   ٨٩.ورزد کند و تاجيک تاجيکی نمی اين جا ديگر ترک ترکی نمی
  ٩٠!يکی است ترکی و تازی در اين معامله حافظ

ارزيابی برگردان آثار هنری ارزنده را چنين معياری و ميزانی بايد تا بتوان بـه دور                
  .ژتابی، جهات مثبت آثار خلاقه را باز نموداز هرگونه ک

مانـا کـه خـوبتر      «:اين جا سخن از برگردانی داريم که به قول منوچهری دامغانی          
  ».گفته است

هـای گونـاگون آن بـه         ا اين منظومه چيست که چنين اقبالی برای خلق ترجمه         ام
در تبريز، چنان   . ش١٣٣٢پس از انتشار در سال      » حيدر بابايا سلام  «خورد؟    چشم می 

ی عطفـی در تـاريخ و ادب          نشين برپا کـرد، کـه نقطـه         های ترک   توفانی در سرزمين  
مـد آتـش، اسـتاد فقيـد زبـان و           مرحوم پروفسور اح  . معاصر ترکی ايران به شمار آمد     

ادبيات فارسی دانشگاه استانبول بلافاصله آن به ترکی استانبولی برگرداند و يک سال      
هـای ترکيـه،      دانـشگاه » زبان و ادبيـات ترکـی     «های    ی رشته   پس از انتشار، در همه    

  .کانادا، آمريکا، بلغارستان، ايتاليا و جز آن جزو متون درسی اجباری درآمد

                                                 
همان، . (من ساعتی ترکی شوم، يک لحظه تاجيکی کنم       / ترکی همه ترکی کند، تاجيک تاجيکی کند،       ٨٩

  .)١٧٦، ص ٣ج
 
  .٤٦٧ديوان حافظ، ص  ٩٠
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برپا کرد، تنها قلل مرتفع ادب ترکی را        » حيدر بابايا سلام  «ی     منظومه توفانی که 
های شعر و ادب پربار ملل و اقوام ديگر نيز نهيـب زد      فرا نگرفت، بلکه آتش در دامنه     

  .خواهد که بحث مستوفی در پيرامون آن، فرصتی ديگر می
هايش   ومهای چون حبيب ساهر به پيشواز آن شتافت و زيباترين منظ            استاد علامه 

را به قلم پرتوان خويش جاری ساخت و شاگردان و پيروانش را مبهوت خلاقيتّ بديع 
ی شـهريار را بـه صـفّ نعـال            و قدرت مافوق شاعری خـود کـرد و الحـق، منظومـه            

  .های خود انداخت سروده
» حيدر بابايا سـلام   «ی لطيف آقای حسين منزوی از         اما هنوز ما سخن از ترجمه     

هـا    ی خود سخن از نازنين ياری دارد کـه بـر دل             او با اين ترجمه   . ايم  به زبان نياورده  
  ٩١.نشاند شرار عشق می

گمان خود شهرياری در درون خويش دارد، چنان سخن           اين شاعر نوپرداز، که بی    
سازد که انگار با تجلیّ تـام و تمـام در صـفات و افعـال شـهرياری        بر زبان جاری می   

  :رودررو هستيم
  

  جوشد، وقتی که میتا ! حيدر بابا
    خون سرخ غيرت، 

  تو را در رگان،    
  گيرند از تو ها پر می»لاچين«و 

                                                 
ی حاضـر،     ترجمـه . (هـا از عـشقش شـراری بـوده اسـت            در دل / عاشق گويد نازنين ياری بوده است،      ٩١

  )١٨٧ص
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  .سوی آسمان        
  کنان ـ  های تيزت بازی ـ با صخره

  برخيز و آن بالا ببين همّتم
  ...سپس خم شو، بردار بين قامتم 

  
اين، همان جاست که شهريار همّـت خـود را فرازمنـدتر از کـوه و قـامتش را در                    

خواهـد زنجيرهـای اسـارت را از هـم            کند و می    بيند، صدای خود را بلند می       س می قف
  :بگسلد
  

  حيدر بابا غئيرت قانين قاينار کن،
  قارانقوشلار سندن قۏپوب قالخارکن،
  اۏ سېلدېرېم داشلار ايله اۏينار کن،

  قاوزان منيم همّتيمی اۏردا گؤر
  .اۏردان اڲيل، قامتيمی داردا گؤر

  
ی   مردانگی و فضيلت گـام بـر پهنـه        .  که غيرت به جوش آيد     اين، همان جاست  
اعتنـا بـه نـواميس الهـی و           غمان بـی    دردان عاری از غيرت، بی      گيتی نهد، و گرنه بی    

  چه آشتی؟» آدميت«اجتماعی را با 
  تو چه دانی که آدمی چه کس است،

  .نفس است آدمی با خدای هم
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  چون تو را رهبر است حيوانی،
  نی؟چه شناسی کمال انسا

  نتوان ديدن اندرين منزل،
  ٩٢.ی تحقيق صورت حق به ديده

  
  بپرسيد از اين نفرينی ـ اين فلک ـ 

  خواهد از طرح اين بساط دوز و کلک؟ چه می
  هايش را،  بگو ستاره

  بگذراند از الک    
  تا بريزد اين دنيای دون را از هم بپاشد،

  گو اين بساط شيطانی،
  !از بيخ و بن نباشد    

  
 خواهد بود که از ناشر فاضل و ظريفْ طبع کتاب کـه بـا               ور از انصاف  سرانجام، د 

نشاند   کند و نهال شوق در خاطر می        های مرده ايجاد انگيزه می      افسون، تحرک در تن   
پردازد، سخنی نگويم گرچـه       های موشکافانه نيز می     و خود با خفص جناح به پژوهش      

ياب خود با نگه به نگه آشـنا          ی نکته   اظهار عشق را به سخن احتياج نيست و خواننده        
  .گذارد های ايشان را ارج می کردن، تلاش

                                                 
 .١٢٨، ص ١٣٥٢، به اهتمام دکتر مجتهدزاده، مشهد، طرب المجالسمير حسينی هروی،  ٩٢



 سلامی حسين منزوی از حيدربابايا  مقدمه بر ترجمه    ١٤٢

 

کنم و خواننده را به خلوت با شـهريار بـه روايـت بـسيار         اينک سخن را کوتاه می    
  .خوانم ی حسين منزوی فرا می دلاورانه و هنرمندانه
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9.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـهريار و   «ی کوتـاه      در مقاله 
، پدرم يکـی از اشـعار       »ههجری دد 
زبان اهل کرکوک عراق      شاعر ترک 

را کــه در پاســخ شــهريار، شــعری 
ی  نامـــه ســـروده بـــود، در هفتـــه

ــهند« معرفــی کــرده اســت   » س
)١٣٧١.(  

  
  
  

  

  یار 
  و 

  ی دده
  



 

 

  
  
  
  
  
  

سـی    ک دده ۆ، بؤي  مريدزاده موللاعلی  ې محمود، آتاس  ېنين اصل آد  »هجری دده «
نيايـا گلمـيش و     ۆ ايلينده د  ١٢٥٩شمسی  . دير» نظيری دده «يئنه شاعير اولان    ايسه  
» حاج مصطفی قردار  «ک شهرينده   ۆايلک تحصيلينی کرک  . رۆشدۆلماؤده  .  ش ١٣٣١
سـی    ش و واعظ موللارضـانين طلبـه      ۆندا گؤرم ېسنيده اودوجلو موللا محمد يان     مدرسه

  :رېرکجه اثرلری واردۆفارسجا و ت. ردو لموشۏا
   .)١٣٢٩بغدادتۆرکجه ـ (يادگار هجری .١
  .)١٣٣٣کرکوک تۆرکجه ـ (بند يا انتباه ملت  عترجي.٢
  .)١٣٣٥فارسجاـ بغداد (ی سليمانی  تحفه. ٣
  .)١٣٤٢فارسجاـ بغداد(گلدسته . ٤
  .)١٣٤٢فارسجاـ بغداد (رباعيات ارشادات کائنات . ٥
  

 ـ و   زواللی ملتّ ه ديوان، فارسجا ديوان،     رکجۆهمده اۏنون ت    ې آدل ـ  تـاريخی  کۆکرک
  :رېش اثرلری واردېلمامۏچاپ ا

  .شعری، او شهرياردان ايلهام آلاراق يازمېشدېر آشاغېدا کی
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  باباگور
  ،جاق، خان بابا گورگورۏای اسکی امام، اسکی ا

  ،ای شهريميزه شعشعه افشان باباگورگور
  ! گهيميز جان باباگورگورای قوتلو زيارت

  !سن آسان باباگورگور وار مشکليميز، ائيله    
  ميز وار، ز بير ددهېکده بيزيم بير بابامۆکرک

  .ميز وار زده ميز، غم خسول ددهۏزنگين بابا، ي
  ،ميز وار بير پيرمغان، بيرده عجب ميکده

  !ايچر، بيز قورو سکران، باباگورگور  می غيری    
  ب مهارت، ای کنز ذهب مرشد اربا

  .ائتديک سنی بيز خئيلی زامان جانلا زيارت
  ن کشف و کرامت،ۆده اغيارا بوگ گؤسترمه

  . له که بير آن باباگورگور  گؤزه نی ده همشهری    
  سنی صاحب فن، هيئتِ عُظما، ساېآچد

  ،ين چکميشيز امّاڲخ امۏيئرين چ بيزده بو
  لی اعطا، ی مشروعی بيزه ائتمه حصّه وار

  .ده ائيله بير احسان، باباگورگور ز خلقينهاؤ    
  ر صنعتين ارباب مکسّر،  همينلرجه گز
  .  معتقد، انسانِ منّورېجوهر قانال
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   ، خائب و مضطرۆزاؤشته يلری ا بيگانه
  . شايان، باباگورگور نين لطفه بو حققين وئره    

  خان مشعلِ افسون،ېنده چۆستاۆز ۆمۆای کؤکس
  ،لی اولان شهرده نفع قارا آلتون جوهر
  نا ای يار کراللار داها مفتون، ېديدار
  ! محبوب جهان خلقينه سلطان، باباگورگور    

  نداکی بير بؤيله خزينه،ېوار پوستونون آلت
  گلديکجه داشار، هچ توکنمنز بو دفينه، 

  غاماز ثروتين املاک زمينه، ېق سېآرت
  !لازم سنه بير باشقاجا دؤران، باباگورگور    

  !بيزه البتجکسن  مستقبلی تأمين ائده
  ز اهلينه گؤسترملی سن لطف ايله شفقت، اؤ

   ائيلرسنه روحی ايله خدمت، ېاهلين داه
  !لاکين قوما مأيوس و پريشان، باباگورگور    

  



 

 

  
    

  سره سلام هشته. ١٠

10.  
  

  
  
  

پدرم از تشويق هيچ کـسی کـه        
ديـد فروگـذار     استعدادی در او مـی    

 جـوانی از    ١٣٧١در سال   . کرد نمی
ی خـود     ايشان سروده  مندان علاقه

را در يکصد بند بـه عنـوان نظيـره      
و بـا عنـوان     » حيدربابايا سلام «بر  
پـيش ايـشان    » سره سـلام   هشته«

پدرم او را تشويق بـه چـاپ        . آورد
اثر کردند و يادداشتی کوتاه نيز بـه     

  :جای مقدمه بر آن نوشتند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ره   ه 
  سلام

  



 

 

  
  
  
  
  

  مقدمه یئرینه
  

ی و فلـسفی درسـلری ايلـه    آغېـر دين ـ » محمد سـبحانی  «مدنيت خاديمی شاعير    
ياناشې بيرده آنا ديلينده مختلف شعر فۏرمالارېندا اؤز طبعينی سېناغا چکمک اۆچـۆن             
ادبياتلادا مشغول اۏلـور اۏنـون گنجليڲينـه باخمايـاراق کلامېنـداکی شـعريّت، ديـل                

جڲينی بشارت وئـرن بيـر انکـار ائـديلمز         آخېجېلېغې و مضمون دولغونلوغو آيدېن گله     
بو استعدادلی جوان شاعير اۆچۆن دينينـده       . دير  منيم گؤزۆمۆن اؤنۆنده   گئرچک کيمی 

ڲينـی   پايدار اۏلماغې اسلام معارفی و قرآن مفهـوملارېنې شـعر ديليلـه تبليـغ ائتمـه               
مکلــه و  اۏخوجـولارې امـين ائــديرم کـی بـو گنجــين شـعرلرين دينلـه      . آرزېلايېـرام 

  .لاياجاقلارپېنتېمې آلقېشجک اۆچۆن بو تا اۏخوماقلا، منيم گله
 



 

 

  

  شهريار شعرينده اؤلچۆلر و بؤلگۆلر. ١١

11.  
  

  
  
  
  
  
  

پدرم از مقالات علمی ـ تحقيقی 
ی   در رابطه با آثـار شـهريار، مقالـه        

حاضر است که در آن بحثی دقيق       
ی اوزان اشعار ترکی شهريار       درباره

کـه اول بـار در      . انـد   پيش کـشيده  
ــه (» يــول«ی  نامــه مــاه ــسته ب واب

انتــشار يافــت ) هــانی آي روزنامــه
)١٣٧٢.(  

  
  

  یار     
  نده 

چو                       اؤ
  و 

و                     ؤل    
  



 

 

  
  
  
  

 عروض اؤلچۆلرينـدن داهـا چـۏخ،        ٩٣شهريار آذربايجان ديلينده يازدېغې شعرلرده،    
 اصلينده اۏنـون اينانجينـا      ٩٤. بۏل ايشلتميشدير  -ميش و بۏل    هجا اؤلچۆلرينی منيمسه  

 لليـک و     قانولار قاتاندا، ديل گـؤزه     -نی باشقا ديللردن آلما سؤزلرو قايدا       گؤره، تۆرکجه 
 ٩٥لـری يـادران شـاعر،       فارس ديلينـده اؤلمـز شـعريت آبيـده        . اصيلليگينی الدن وئرير  

بو، او دئمکـدير کـه      . مير   ايسته ٩٦» عربه قاتماق  -اؤز شعرينی فارسا  « تۆرکجه يازاندا   
ليکلری اولدوغونا اينانيز و ديلين اؤز سؤز         شاعر اصلينده ديلين اؤزونه مخصوص اينجه     

الانماغې، ديلده بير صنعی و چؤزۆجۆ حال ياراتمـا کيمـی         و آهنگ قايناقلارېندان فايد   
  .سايير

  :اۏ دئيير
   ايستکلی ديل اۏلماز-تۆرکۆن ديلی تک سئوگيلی

                                                 
بـاخ،  .  مختلف حجملرده يازديغی تورکجه شـعرلری تثبيـت ائديلميـشدير          ٧٨دک     ايندييه  شهريارېن ٩٣

  .محمدحسين شهريار
احلاری ايلـه، تهـران،   نين مقدمـه، رداکتـه و ايـض       دکتر پروفسور حميد محمدزاده    .تورکی ديوانی کلياتی     
١٣٦٩. 

 .دير هجا اؤلچۆسونده» حيدربابايا سلام« هريارين تورکجه نشر اولان بيرينجی اثری  ٩٤
فـارس ادبيـات    .  فارسجا يازديغی شعرلر اوچ بؤيوک حجملی کليات حاليندا نشر ائديلميشدير           شهريارېن ٩٥

 .نين تايسيز سيماسی ساييرلار شناسلاری اونو چاغداش فارس شعری
  .دئمکدير»  عربجه-فارسجا« سينده  تبريز شيوه ٩٦
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  .اؤزگه ديله قاتسان، بو اصيل ديل اصيل اۏلماز
   عربه قاتماسا شاعر،-اؤز شعرينی فارسا

  ٩٧.شعری اۏخويانلار ائشيدنلر کسيل اۏلماز
  

نين گوجونه    سيندن دانيشير و تۆرکجه     يلين سؤز خزينه  بو مصراعلاردا، شاعر هم د    
  .لرله شعرين آهنگ قانونلاری و اؤلچۆلريندن سؤز آچير ده اشاره نير و هم گووه

سـينی اشـاغېداکې بـويتلرده داهـا          نمـه   سـينه و گوجونـه گـووه        ديلين سؤز خزينه  
يه و بير  ۏلان سفرهاۏ بوردا ديليميزی بير بوللو نعمتی ا. دير آيدېنجاسېنا ايضاح ائتمکده

  :دير کلی و دڲرلی خان يورقانينا بنزه  بزه-بر
  فارس شاعری چۏخ سؤزلرينی بيزدن آپارمېش،

  .لی شاعر پخيل اۏلماز کيمی بير سفره» صابر« 
  تۆرکۆن مصلی، فولکلورو دۆنيادا تکدير،

  ؟. . .خان يورقانی، کند ايچره مثلدير، ميتيل اۏلماز
  

. تعبيرينی يازاندا سؤز آچېـر    »  عربه قاتماماق  -فارسا« شعرين اؤلچۆسۆندن ايسه،    
نـين اؤزۆنـه مخـصوص اۏلان         منجه، اۏنون مقصدی بوردا هر شـئيدن اول، تۆرکجـه         

ده هجـا     چـۆنکی شـهريار حتـی اؤزۆ بـو غزلـی          . هجايی اؤلچۆلريندن سؤز آچماقدېر   
دا بؤلگۆلـۆ ايـسه هـر مـصراع       : اؤلچۆسۆنده يازمېشدېر » اۏن دؤردلۆک «اؤلچۆسۆنۆن  

  .دور) ٤+٥+٥(

                                                 
   .٦١يوخاريداکی، ص تورکی ديوانی کلياتی،  ٩٧
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  :دقت ائدين
)٤+٥+٥(  

  پخيل اۏلماز/ لی شاعر سفره/ صابر کيمی بير
  قيزيل اۏلماز/ قان که ايپکدن/ بير دفعه بونو
  اسير ائتميش/ قيصر رومی/ آذر قوشونو

  ٩٨. . .ناغېل اۏلماز/ بير بئله تاريخ/ کسری سؤزۆدۆر
  

دۏغرودور، . مک اۏلار غزلين بۆتۆن مصراعلارېنې همين بؤلگۆ اساسيندا يئرلشدير      
  : يعنی٩٩»هزج مثمّن اخرب مکفوف محذوف«شعرين بۆتۆن مصراعلارې عروضون 

لاکـين بـو    .  بيلـر   ده تطبيـق ائديلـه      بحرينه» فعولن/ مفاعيل/ مفاعيل/ مفعول« 
بو ايسه ديليميـزده    . سيز حرفلر اوزانېب قېسالاجاقدېر     تطبيقده بير چۏخ سسلی و سس     

: بيلـديڲينيز کيمـی بـو قانونـا گـؤره         . وندان اورتايا گليـر   قانون» سس اويومور «اولان  
بيرينجی بو کی ديليميـزده اولان بۆتـۆن سـسليلر ان قيـسّا آهنگليـديرلر و اصـلينده                  

ميز قېساسلی بير ديلدير، ايکينجی بوکی، بو قيسّا سـسلرين هجيـسی ايکـی                تۆرکجه
جـه سـس گلـسه، اۏ       ده اين   بيـر کلمـه   . ديرلر  سسلرينه بؤلۆنمکده » قالېن«و  » اينجه«

لدن شکيلچيلر ايکی و گاهدا  ده بوتون سؤز دوزه   و بونا گؤره  . ده قالېن سس گلمز     کلمه
سـی    شکيلچيلری و يا مـصدر نـشانه       لارلرمثلاً جمع علامتی اولان     . دؤرد نؤوعدۆرلر 

  .آتېرمالارېن نظره آلاق مک/ ماقاولان 

                                                 
 .همان يئر ٩٨
  .يئنه اوردا ٩٩
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مثـال اۆچـۆن   . بيليـر  ده دگيـشه   سيز حرفلرين ماهيتينی    ها بئله سس اويومو، سس    
: اۏلـور » غـين «و يـا    » گـين «شکيلچيـسی گـاه     » غـون «لدن    مصدردن صفت دوزه  

  . . . دالغېن و / کسگين/ يورغون
شهريار بو قانونلارې آيېقلېقلا بيليرميش، يارادېجېلېغېندا اۏنلار اساسلاناراق، هجا         

ۆلرينـه  ده هجـا اؤلچ     اؤلچۆلرين ايـشلتميش، بعـضاً ايـشلتديڲی عـروض اؤلچـۆلرينی          
آشـاغېداکې گتيرديڲيميـز مثـالی يئنـه هجـا اؤلچۆسـۆنۆن اۏن             . ياخېنلاشدېرمېشدېر

  ١٠٠:بؤلگۆسۆنه سالماق اۏلار) ٥+٩(دؤردلرک و 
  )٩+٥(مکتب عشق ايچره اۏخوردوق / مجنون ايله من

   ده قالدېاللیّلوَائتديم اۏ / من مصحفی ختم
   سی ايلهاللیّلوَگلدی که / بير گۆن ده خبر
  ١٠١.ايچره يامان ولوله سالدې/ هانجان وئردی ج

  
اؤلچۆسـۆ ايلـه اؤزۆنـۆ      » اۏن بيرليک «شهريار هجا اؤلچۆلری آراسېندان ان چۏخ       

بارشدېرا بيلميش و بو يانغېن اؤلچۆنۆن بير چۏخ بؤلگـۆلرينی ايشلتميـشدير، مـشهور              
  :ده ائله بو اؤلچۆده يازېلمېشدېر سی منظومه» حيدربابايا سلام«

                                                 
بو بحرين شعر تـاريخميميزده دوققـوز اؤلچۆسـو         . هرج بحری بديليميزده ايشلنيلن اويناق بير بحردير       ١٠٠

مثلاً يوسف اوغلـو البـاس      . ده رواج وئرميشلر    س ديلينده اولو بابالاريميز بو بحرين اؤلچۆلرينی فار     . تانينميشدير
ليلـی و   « اؤلچۆسـونده و    » مسدّس محذوف « نی همين بحرين      مثنويسی» خسرو و شيرين  « نظامی گنجوی   

 .اؤلچۆسونده يازميشدير» مسدّس اخرب مقبوض محذوف« سينی  منظومه» مجنون
شـعريميزده  « کـئچن سـاييلاريندا گئـدن    نـين   در گيسی» يول« نين ايضاحی اوچون     هجا اؤلچۆلری  ١٠١

 .ميزه باختين عنوانلی آرديجيل مقاله» اؤلچۆلر و بؤلگۆلر



 شهريار شعرينده اؤلچۆلر و بؤلگۆلر    ١٥٤

 

  )٣+٤+٤(شاخاندا / رايلديريملا/ حيدربابا
  آخاندا/ شاققېلدايېب/  سولار-سئللر

  ١٠٢. باخاندا/ سف باغلايېب/ قېزلار اۏنا
  

شهريار دئمک اۏلار که اۏن بيرليک اؤلچۆنۆن بو بؤلگۆسـۆنۆ معاصـر آذربايجـان              
چاغداشلارېمېز ايچره بير شاعر تاپا بيلمز سن که همـين          . ادبياتېندا ابديلشديرميشدير 

لگۆده شهريارا جاواب يازماسېن، اۏنا جاواب يازماسادا، اونـدان اهـام           اؤلچۆ و همين بؤ   
حتی اللی ايلليک پهلوی اختناغېندا ايڲيدليکله و مناعت طبعی ايله دايانېـب            ! آلماسېن

الهاما » ميرحبيب ساهر «مبارزه آپاران معاصر مقاومت ادبياتېمېزېن تمثلچيسی مرحوم        
ر   نـين مـضمونلارېنار بنـزه       سـی    منظومـه  »حيـدربابايا سـلام   «گليب همين اؤلچۆنـۆ،     

  :مفهوملار ياراتماق اۆچۆن ايلتميشدير
  )٣+٤+٤(بنکدير  / -داغلار ينک/ آخشام اوستو

  چيچکدير/ هر يئر گۆلدۆر/ هر يئر گؤی اوت
  اينکدير / -يۏلدا قويون/ توز قوپاران
  نئی چالان/ لرده دره/ بير چۏپاندېر

  ١٠٣ .سس سالان/ ن ديللنديره/  داشې-داغې
  

                                                 
 .١٥٩يوخاريداکی، ص  تورکی ديوانی کلياتی، ١٠٢
 .٣١همان، ص  ١٠٣



 ١٥٥    اريپدرم و شهر

 

» حيدربابا شـاعرينه  «،  »سی  اوشاقلېق خاطره «،  »منظوم مکتوب «ساهر ياراتدېغې   
البته . لرينده همين اؤلچۆ و همين بؤلگۆدن يارارالانمېشدېر        و بير چۏخ دڲرلی منظومه    

بوردا چاغداش شعريميزين ايکی نهنگ سيماسی اۏلان سـاهر و شـهريار حاققېنـدا و               
 بيرلرينـده تأثيرلرينـدن دانېـشماغا       -لری و بيری    مهن   بيرلريندن اؤيره  -اۏنلارېن بيری 

يـه   نين مؤضۆعسۆنا اويغون اۏلاراق، بو مـسئله    مجاليميز اۏلمادېغې اۆچۆن، يالنېز مقاله    
نين و دقّتلی     نيلمه  مؤضۆعسۆ اؤيره » ساهر و شهريار  «شهريارشناسلېقدا  . اشاره ائتديک 

اتچېلار قارشېـسېندا دوران  ين بير اساس مؤضوع کيمی گـنج تـدقيق      نمڲی گؤزله   اؤيره
  .دير اهميتلی بير مسئله

سی و بو اؤلچۆنۆن      شهريارېن اۏن بير هجالی اؤلچۆدن چۏخ گئنيش استفاده ائتمه        
ييـک کـی اۏ،       لـی   شعر تاريخيميزده اهميتينه اشاره ائتمکدن اوّل بير داها قئيـد ائتمـه           

» سـی   آباد خـاطره  بهجت  «. عروضون هر هانسې بير اؤلچۆلرينی هجا جايناغېنا وئرير       
  :اۏن دؤردلۆک اؤلچۆسۆنده يازېلان بير شعردير«شعری تماميله هجانېن 

  )٤+٥+٥(گئجه ياری / ميشم هر گؤزله/ اولدوز ساياراق
  گئجه ياری/ يار يئنه اۏلموش/ دير ده گئج گلمه

  ده بير سس نه/ يۏخ نه قارالتې/ گؤزلر آسېلې
  .دی داری گؤر نه دوشورمکده/ باتمېش قولاغېم

  
  ر، رک گاهدا ايييلده سؤيليه!/ بير قوش آيېغام
  ١٠٤.هوش آپاری!  لای-يئل دئيه لای/ گاهدان اۏنودا

                                                 
 .٦٢،ص١٣٤٣ تهران؛ ،)سی شعر مجموعه(کؤشن. حبيب ساهر ١٠٤



 شهريار شعرينده اؤلچۆلر و بؤلگۆلر    ١٥٦

 

  
نـين آدې     بـو منظومـه   . سـينده فايـدالانېر     همين اؤلچۆدن بير باشقا اؤلمز منظومه     

بو کيچيک حجملی و لاکين دولغون مـضمونلو منظومـه          . دير»  سؤيۆنمه -دؤيۆنمه«
  :خطاب يازېلمېشدېراوتايلې قارداشلارېمېزا 

  )٧+٧(اوزاقلاشماق اۏلورموش؟ / ده قارداشدان بير قرن
  لورموش؟سوراقلاشماق اۏ/ قارداش دئيه بير عؤمرۆ

  لورموش،قوجاقلاشماق اۏ/ و قارداشلاب  بير دنده
  خابيلمز،دئينه، دومورول بورجونو دۆشمن يې

  ١٠٥.خابيلمزر يادلاشا ياددان چې قده ارداش نهق
  
 اؤلچــۆدن ســۏنرا، شــهريارېن ايــشلتديڲی اوزون اؤلچــۆلردن »اون دؤردلــۆک« 
  :اۏن بئشليک اؤلچۆسودور«ده  بيريسی

  )٧+٨(ت وطنه ائولادېم قايې/ ې دوشنوطندن آير
  . سنه يۏلا تيکميش آنان قايېتدېت کی گؤزقايې

  تاپدې  ب يئنهآختارې/ آتان سنی ايتيريب
  ١٠٦.ن ايتيرمه يئنهتاپدېغې/ دئيير بالا سايېق اۏل

  

                                                 
  .٦٣ يوخاريداکی، صتورکی ديوانی کلياتی، ١٠٥
  .٦٥همان، ص ١٠٦



 ١٥٧    اريپدرم و شهر

 

شعريميزين قېسّا اؤلچۆلرينـدن ايـسه، چـۏخ آز ايـشلنن اۏن هجـالې اؤلچۆنـۆده                
  :دير ايشله

  )٥+٥(سئل کيمی آخسېن / قۏی بو انقلاب
  ايلديريم شاخسېن/ گؤی گورولداسېن
  حقّه چاتارکن/ مستضعفلر قۏی
  .داغلارا تاخسېن/ اسلام بايراغېن

  
  قۏی الا و چکيب/ مظلومون آهی
  ېب ياخسېنياندېر/ دن ظۆلمۆ ريشه
  آچېق اۏلورمو/ سی آللاه سوفره

  ١٠٧بير عدّه باخسېن؟/ بير عدّه يئسين
  

اؤلچۆسۆنۆده شهريار، داهـا عـاطفی و دويغولـو         » گرايلی«ان يايغېن اؤلچۆ اۏلان     
  :مضمونلار ايشلتميشدير

  )٤+٤(ن، هاياندا قالدې/ خان ننه
  !مدولانې/ ېوابئله باش

  ايتيرديم،/ نوجه من سنی
  ١٠٨.لمازن تاپېدا سنين تايې

                                                 
  .١٦٧، صهمان ١٠٧



 شهريار شعرينده اؤلچۆلر و بؤلگۆلر    ١٥٨

 

  
  :ده گرايلی اؤلچۆسۆنده يازېلمېشدېر شعری» يالان دۆنيا«تانېنمېش 
  )٤+٤(ن کيمدير  يئيه/ ن سنين بهره

  ن کيمدير؟ يييه/ کيمينکی سن
  دئين کيمدير/ سنه دۏغرو
  ١٠٩.يالان دۆنيا/ يالان دۆنيا

  
 آدې ايلـه  » قۏشـما «يوخارېدا قئيد ائتديڲيميز کيمی، شهريار هر اؤلچۆدن چـۏخ          

بـو اؤلچۆنـۆن شــعر   . اؤلچـۆدن يارارلانمېــشدېر » اۏنـه بيــر هجـالې  «مـشهور اۏلان  
ر اهميتی اۏلموشدور که اۏنا اۏن بئش عدده ياخېن يئرلـی آهنـگ             تاريخيميزده اۏ قده  

نـېن بيـر چـۏخ ايلاهيلـری بـو اؤلچـۆده              طايفـالارې » اهـل حـق   «. لنميـشدير   بسته
 و باشقا ايلاهی    ١١٠شاه اساعيل ختايی  بايرک قوشچو اۏغلو، يونس امره،      . يازېلمېشدېر

بوتـون عاشـيقلار همـين اؤلچـۆده اؤز         . قوشان شاعرلر، همين اؤلچۆنـۆ سئچميـشلر      
ده همـين اؤلچـۆده       بؤيۆک منظوم رومـانلار يئنـه     . اوستادنامه و شعرلرينی يازمېشلار   

  ١١١.يازېلمېشدېر
نــين ائــوه  ســی نــون ايلــک منظومــه»ســازيمين ســؤزۆ«ســهند، . ق. مرحــوم ب

  ....سونو همين اؤلچۆده يازمېشدېرقوشغو

                                                                                                      
   .١٦٩همان، ص ١٠٨
  .١٩٠همان، ص ١٠٩
 .٢١٨همان، ص  ١١٠
 .١٣٦٩تهران، انتشارات ققنوس، ، سيری در اشعار ترکی مکتب مولويه. بو شاعر حاققيندا باخ ١١١



 ١٥٩    اريپدرم و شهر

 

  :ده اون بير هجالی اؤلچۆده قلمه آلېر لرينی»نوحه«شهريار ايسه، حتی 
  )٥+٦(دلريش يازاندا، / سين حسينين نوحه

  .کافر آغلار/ مسلمان سهلدير کی
  قان دوتدو شمرين،/ کور اۏلموش گؤزلرين
  ١١٢.خنجر آغلار/ که گؤرسۆن اؤز الينده

   
  :سينی نظره آلاق  نوحه»هلال محرم« و يا 

  )٥+٦(زينب عزاسی، / دير، خانيم محرم
  .حسينين کربلاسی/ بيزی سسلير

  دۆشمن الينده،/ يۏلو باغلې قالېب
  . صداسی-يۏخ سس/ نين داها زواری

  ويران اۏلوبدور،/ بوگۆن کرب و کربلا
  ١١٣.غلطان اۏلوبدور/ حسين اؤز قانېنا

  
اۏ   البتـه   . مثـاللار تاپمـاق اۏلار    بو اؤلچـۆ اوچـون شـهريار شـهرينده بيـر چـۏخ              

ده آشـاغې سـايېلارې       دئديڲيميز کيمی، بو اؤلچۆنـۆن هـم يوخـارې سـايېلې و هـم             
اؤلچۆسوندن » باياتی« بورادا اۏنون    - دؤنه ايشلتميشدير  -ده شعرلرينده دؤنه    اؤلچۆلری

  :دا خاطيرلاتمالېييق  فايدالانماسېنې

                                                 
 .ده همين اؤلچۆده يازيلميشدير آدلی اؤلمز اثریواقف صمد وورغونون  ١١٢
 .١٨٨ يوخاريداکی، ص تورکی ديوانی کلياتی، ١١٣



 شهريار شعرينده اؤلچۆلر و بؤلگۆلر    ١٦٠

 

  )٣+٤(دگيشدی، / دۆنيا عوض
  ).آلار(= لې نارآ/ هئيوا وئرن
  قلبيمده/ آلما منيم

  ١١٤.دارالې/ گئنين يئری
  
ييـک کـی شـهريار آذربايجـان ديلينـده يـازدېغې              لی  ليکله بير داها قئيد ائتمه      بئله

 –مـيش و بـول    شعرلرده، عروض اؤلچۆلريندن داها چۏخ، هجا اؤلچـۆلرينی منيمـسه      
غېندان و اؤز گوجونـدن     بو، اۏنون ديليمزين اؤز قاينار بولا     . بول اۏنلارې ايشلتميشدير  

سـی و گوجونـه       شهريار، تۆرکجه سؤز خزينه   . يارالانما اينانجېندان گليب چېخېرمېش   
 -اۏ ديليميزده باشقا ديللردن آلېنما سؤزلر، آلېنما قايدا       . اينانان الهاملی بير شاعر ايدی    

  .قانونلارېن سرحدسيز و اؤز باشېنا ايشلتمڲينه قارشې چېخان بير شاعر ايدی

                                                 
 .١٨٦همان، ص  ١١٤



 

 

  

  نقدی بر نمايش موزيكال حيدربابايا سلام. ١٢

١٢.  
  

  

  

  

  

  
نقـدی بـر نمـايش      «ی هفـتم      مقاله

ــدربابا ــام دارد» موزيکــال  حي ــن . ن اي
نمـــايش موزيکـــال، توســـط آقـــای 

 لاله بر روی صحنه آمـده       عبدالحسين
ــه  ــين آن، مقال ــدرم در تبي ــود و پ ای  ب

ی ايران  روزنامه (تنوشت و در مطبوعا   
ــشريهّ  ــد ن ــر و چن ــشار داد) ی ديگ  انت

)١٣٧٤(  .  

 
  

                 

قدی            
  

کال وز ش   ما
 یدربابا یا سلام



 

 

   
  
  

  
  

عبدالحـسين  «به نويـسندگی و کـارگردانی       » حيدر بابايا سلام  «نمايش موزيکال   
ی دوم مرداد ماه امسال در فرهنگسرای بهمـن بـه روی صـحنه                در نيمه » بقال لاله 

ه و خواننده دسـت     بيش از پنجاه تن بازيگر و دستيار کارگردان و عوامل و نوازند           . آمد
  .به دست هم دادند و اين نمايشنامه را  اجراء کردند

برگرفته از اثر جـاودانی اسـتاد شـهريار بـه           » حيدر بابايا سلام  «نمايش موزيکال   
ی جـدای از      ای بسيار شيرين و جذاب از چهارده صـحنه          همين نام، در واقع مجموعه    

ی و مکانی معينی است که برای شرکت دادن تماشـاگران در          های زمان   هم و با فاصله   
تجربيات عـاطفی قهرمانـان اثـر، زمـان روانـی بهنجـار و بـسامانی در اختيـار آنـان                     

  :گذاشت که دو ويژگی عمده داشت می
ی مجموعـه، توجـه بـسيار دقيـق و      نخست آن که کارگردان در کل به هم بسته  

به طور مثال   . کند  مت انسانی بازيگران می   ای به شؤون والای اسلامی و کرا        صميمانه
ای   گونـه   های اخيـر گـاهی بـه          ی حضور زن در صحنه که متأسفانه در سال          در مقوله 
دهـد، کـارگردان ايـن مجموعـه          ی آرمانی معکوس می     شود که حتی نتيجه     عمل می 

منـشانه قـرار      کند که تماشـاچی را رودرروی کرامتـی بـزرگ           چنان صميمی عمل می   
جز تعظيم شعاير مذهبی و تحسين عملکرد او،  کاری از دسـتش سـاخته               دهد که     می

  .نيست



 ١٦٣    اريپدرم و شهر

 

زن، در صحنه گاه با حجاب بومی روستايی و با حرکاتی طبيعی و والامنش ظاهر    
هـای   سـازد بـه ايفـای نقـش     شود و روند بازيگری او چنان است که او را قادر می      می

مـشخص بخـشد و از      های پراکنده، صـورتی قطعـی و وضـعيتی            نامشخص و صحنه  
 طريقی استفاده کند که بيشترين اثر ممکن را بر مخاطب و تماشـاگران          هايش به   ايده

پرداخت ظاهری و توصيف کلامی وضع و حال زنِ ظـاهر شـده در صـحنه،                . بگذارد
کند و مفاهيم ذهنـی نويـسنده و          ای با ابعاد و جهات روحی و معنوی او پيدا می            آميزه

  .دهد ی يک موجود روحانی قائم به ذات به تماشاگران انتقال می کارگردان را به مثابه
ــه مــسأله ــذل توجــه خاصــی دارد و در   کــارگردان ب ی حــضور زن در صــحنه ب

تـر   ای که از اين نمـايش موزيکـال ارائـه خـواهيم داد، ايـن موضـوع روشـن                خلاصه
  .شود می

کـی،  هـای فيزي    ای بـه زمـان      ويژگی دوم، نوع آوری در تکنيک اجـراء مجموعـه         
مقدار زمـانی کـه رويـدادهای       . داستانی و دراماتيکی بسيار متفاوت و دور از هم است         

انـدازد، و کـل       جاری و اجرای اعمال عينی را در برابر چشم تماشاگران به جريان می            
 سـاله   ٤٠هـايی     گيرد فاصله   می  زمان که رويدادهای موضوع نمايش موزيکال را در بر        

  .دارند
 کـه پـنج     -آوردن رويـدادها در چهـارده صـحنه         ه تصوير در  جدا ب   کارگردان با جدا  

. کشد  می» وحدت زمانی «ی     همه را به حوزه    -شوند  زمان واقع می    ها هم  رويداد از آن  
کشد امـا در واقـع تماشـاگران          اجرای اين نمايش موزيکال دو ساعت و نيم طول می         

را در بر   » يارشهر«شاهد کيفياتی هستند که فقط سه دقيقه از آخرين لحظات زندگی            
و فريـاد بـر     » بينـد   قامت خود را بر دار مـی      «آن جا که در فرجامين صحنه       . گيرد    می
  : آورد  می
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  حيدربابا غيرت قانين قاينارکن،«
  قارانقوشلار سندن قوپوب قالخارکن،
  ،اوسيلديريم داشلار ايله اوينار کن

  قاوزان منيم همتيمی اورداگؤر،
  ١١٥.»اوردان اگيل قامتيمی دارداگؤر

  
شود و از دريای رحمت نـور ازلـی    و به زعم نويسنده، او به ملاء اعلی کشانده می     

ی ابـديت همچـون اختـری لايـزال در جـوار ارواح اوليـا                 جويد و بر آسـتانه      بهره می 
  :سازد درخشد و غم دير سال خويش را نمايان می می

  لسون، ۏن شاد اۆحيدربابا سنين گؤيل«
  ! لسونۏ ان دولی دادې آغرنيا وارکنۆد

  لسون،ۏلسون ياد اۏش اېسندن کئچن تان
   ،غلوم شهريارۏدئينه منيم شاعير ا

  ١١٦»!نه غم قالارۆستۆمردور غم اؤبير ع
  

                                                 
هـات بـازی      فـراز صـخره   / هنگامی که پرگشايند عقابان،   / زمان،  با جوشش خون سرخت هم    « :یعني ١١٥

  ».دارکشيده قامتم، باز بين/ همت من آنجا به پرواز بين،/ کنان،
ز دامنـت گـذر کنـد هـر         / همی خواهم کام تو شيرين بـسی،      / حيدر بابا به اوج شادی رسی،     «:یعني ١١٦
  .»عمری است غم همی کند تلنبار/ريار ،بگو فرزند شاعرم شه/ کسی،
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ها، پيش از اين بسيار بـه کـار           ها و نمايشنامه    اين تکنيک قوی اغلب در فيلمنامه     
والتـر  «ی    نوشته» پنج ثانيه از زندگی گاندی    «ی    مثلاً در نمايشنامه  . گرفته شده است  

کـشد، زمـان دراماتيـک         سال طول می    که اجرای راديويی آن حدود يک     » الريح شفر 
نشيند و راه     ای که گلوله بر بدن گاندی می        لحظه  اثر، پنج ثانيه بيشتر نيست، يعنی از        

رزمنا «و يا در فيلم . کشاند را به ديار باقی میکند و او  سوی قلب او باز می خود را به    
و يا در فـيلم     . است» پلکان اودسا «که زمان دراماتيک واقعیِ اثر، فصل       » و پوتمکين 

 کـه بـر مبنـای رويـدادهای روزهـای           »حسين ترابـی  «ساخته  » برای آزادی «ايرانی  
انقلاب اسلامی ساخته شده اسـت، هنگـامی کـه بـه روز بيـست و دوم بهمـن مـاه                     

آورد، امـا زمـان       گـذاری شـاه معـدوم مـی        هايی از فـيلم مـستند تـاج         رسد، صحنه   می
  .دراماتيکی در واقع معکوس نشان دادن سلطنت از شاه است

اماتيکی نمـايش راديـويی و فيلمنامـه    در يک نمايش موزيکال البته بيان زمان در 
يـک اثـر نـوين      » حيـدر بابايـا سـلام     « ويژه آن که نمايش موزيکال        به. دشوار است 

های بسيار پيچيده است در واقـع دارای يـک رشـته              پرماجرايی که دارای نظام تقابل    
مـشخص  » اختاریرويکرد س ـ «های گوناگون متغير شونده است که يک          کامل نموده 
ی هشتم مراسـم،      ها قرابت آشکاری با هم دارند، نظير صحنه         مايه ی نقش   دارد و همه  

اهالی روستا در ماه محرم با صحنه حلول روح         ) شاخسئی(،  » واحسين –شاه حسين   «
  . . .حافظ در شهريار و اذان گفتن شيخ الاسلام و

، شـهريار در خـزان عمـر        »حيدر بابايا سلام  «ی نخست تئاتر موزيکال       در صحنه 
ای انديشمندانه نشسته است و در شور و حال عرفانی خود غـرق               تنهاست و در گوشه   

بـه    ی شمع      تن فرشته  ١٤با ندای حزين موسيقی   . است و از دنيای بيرون بريده است      
  .زنند دست، در اطراف شهريار متفکر، حلقه می
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 فرشـته   ١٤ صحنه تلفيق يافته،     ١٤اثر در   .  دارد  توجه خاصی  ١٤نويسنده به عدد    
 تـن هـستند، در جـشن        ١٤ وسـتاييان مـرد   رشوند،    میدر آغاز و فرجام نمايش ظاهر       

 بـازيگر شـرکت     ١٤نيـز   » حيـدربابا «عروسی غبار خاطرات شهريار و نجـوای اشـعار          
م هِ عَلـيْ - معصوم و اهـل بيـت       ١٤ی عملی       ی سيره   شهريار خود نيز شيفته   . کنند  می

  .  است-السلاّم
کنـد و     ترکيب تجمع شمع آجينان را تکنيک بسيار قوی نورپردازی همراهی مـی           

همخوانی غزل . شود  های شهريار با او می منتج به ظهور روح حافظ شيراز و دلدادگی
چون بشد دلبـر و بـا       / ؟ديدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد         «حافظ به مطلع    

اندازد و مادر بر اين حال او          را به حالت اغمای روحی می       شهريار »يار وفادار چه کرد؟   
شهريار در حال اغماء يادی از اسـتاد و دوسـت         . افشاند  شود و اشک می     پوش می   سياه

  :آورد کند و فرياد بر می» حبيب ساهر تبريزی مير«خوب خود 
  ،کردی سفر حبيب خود نمی شهريارا، بی«

  » .. . روی تنها چرا اين سفر راه قيامت می
  

  :دهد که حافظ او را اندرز می
  مسند به گلستان بر، تا شاهد و ساقی را «

  »نوشی و گل بويی لب گيری و رخ بوسی، می
  
  :و
  ،ر اندازيم در ساغبيا تا گل برافشانيم و می«
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  .»فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم
  
عينک بـه چـشم و بـا        » مير حبيب ساهر  « پيش از آن که استادش      » شهريار«و  

  :گويد  حالتی انديشمند و معترض بر او وارد شود، با روح حافظ چنين می
  ،بيا تا گل برانگيزيم و خار را از بن براندازيم«

  !غريو بلبلان مستانه بر بام و در اندازيم
  ،ی اختر که نرد آسمان دارد به چندين مهره

  ! حريف ديو ظلمت را به چاه ششدر اندازيم
  اگر چرخ آتش افروزد که مارا آشيان سوزد،
  .»به دود آه چون هاله مهش در چنبر اندازيم

  
  :آوردکه فرياد برمی» مير حبيب ساهر«
ی درد تـو در روسـتاها و ييلاقـات و             ها را بنگر، چاره    انداز، انسان  برخيز، به بيرون نظر   «

زيستن به سلامت تـو در آن       . ول زدن کافی است   به خود بيا، خود گ    ! هاست هوای کوهستان 
  ».است که به خود آيی

تصاوير ذهنـی او را کـارگردان بـا         . دهد  و تصويرهای ذهنی، شهريار را تکان می      
ايـم، در صـحنه       ديـده » آيزنـشناين «مهارت و تکنيک خاصی که نظير آن را در آثـار            

  :ی معقولی که فقط بايد ديد و لذت برد سانهشنا ی زيبايی  بخشد با نگره  تجسّم می
  ر،ېسی خنداند ل غنچهۆحيدربابا گ«

  .رې قاندېک غذاس هرۆيف ائاما ح
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  ر،ېق زنداندېق بير قارانلېگانلزند
  خ،ۏن دريچه سنين آچان يېزندان بو
  ١١٧!خۏقورتولوب قاچان يقدان بير ېلدار بو
  

 ١٤«بـاره      ديگـر  هـای کـودکی شـهريار، نويـسنده و کـارگردان            در تجسم صحنه  
ای از   کشد، و اين بار همگـی در سـماعی عرفـانی بـا آميـزه                را به صحنه می   » فرشته
  .شوند های فولکلوريک و بومی ظاهر می رقص

شـود و کـارگردان حـضور و نـصايح            در همين صحنه، مادر شهريار بر او وارد می        
انه و ماهرانـه    اثر مرحوم شهريار تلفيقـی اسـتاد      » ای وای مادرم  «ی    مادر را با صحنه   

  :دهد می
  ،ها گذشت آهسته باز از بغل پله«

  در فکر آش وسبزی بيمار خويش بود،
  . يی سياه اما گرفته دور و برش هاله

  .او مرده است و باز پرستار حال ماست
  خورد،  در زندگی ما همه جا وول می

  . ای از داستان اوست هر کنج خانه صحنه
  ود،در ختم خويش هم به سر کار خويش ب

                                                 
زندگانی سيه چال   ./ ها به خون خود غلتان است       ولی دل / ی گل خندان است،     حيدر بابا غنچه  «:يعنی ١١٧

  .»نه کس يابد از اين تنگی رهايی/ يی، نه راهی، از اين زندان نه روزنه/ زندان است،
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  گذشت، بيچاره مادرم هر روز می
  ها آهسته تا به هم نزند،  از اين زير پله
  . خواب ناز من

  امروز هم گذشت،
  !باز و بسته شد، در

  رود،  کوچه میاين با پشت خم از بغل 
  چادر نماز فلفی انداخته به سر،

  .  کفش چروک خورده و جوراب وصله دار
  !هاست او فکر بچه

  امروز، شده هويج هم هرجور
  !خرد می

  !بيچاره مادرم
  

  سرود،  که میيی های محلی او با ترانه
  .های دلکش و زيبا که ياد داشت با قصه

  از عهد گاهواره که بندش کشيد وبست،
  .اعصاب من به ساز و نوا کوک کرده بود

  او شعر و نغمه در دل و جانم به خنده کاشت،
  .آنگه به اشکهای خود آن کشته آب داد و
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  وبرق زد به من آن اهتزاز روح،لرزيد 
  وز اهتزاز روح گرفتم هوای ناز، 

  ». . .تا ساختم برای خود از عشق عالمی
  

  :گويد مادر می
   »!ای يادی از خشکناب کن، انگار تو همه چيز را فراموش کرده«

حنه بـر ص ـ  » شهريار کوچولو «شود و      بلند می  الاسلام  در اين جا صدای اذان شيخ     
اين صحنه در چهار زمان دور از هم چهـار مکـان متفـاوت از هـم و                  . گردد  ظاهر می 

ارتباط صـوت   . شود  اجرا می » کل وحدت يافته  «ای بهنجار و بسامان چون يک         تغنيه
پـذير و    نظير است و اين دو کاملاً عناصر تبادل         و حرکت در اين کل وحدت يافته، بی       

هـای نمـايش بـه        واپـس روی  . انـد   افتـه لاينفک اين کل به هـم بـسته و وحـدت ي           
پذيرد   هايی که ذهن تماشاکنان را از قبل آماده ساخته، چنان طبيعی انجام می              گذشته

  .شود گرايی پيروزمندی بدل می و واقع» اکسپرسيونيسم«که به نوعی 
هـای فنـی نداشـت و در عمـق صـحنه              به نظر نگارنده اگر کارگردان محدوديت     

به هـر تقـدير،     . شد، توفيق وی چشمگيرتر بود       کار گرفته می    های لازم به    نورپردازی
شوند و نمادها را در اين کل وحدت يافته بـا پيونـدی طبيعـی                 تر می   تماشاگران فهيم 

اگر پساويز صحنه به طـور يـک دسـت و همـوار             . کنند  ميان دال و مدلول دنبال می     
قرار داشت، و ديگر بود و ذکرهای مينياتوری بدون فاصله در جلوی پساويز          روشن می 
  .شد گمان تأثير اين نمايش موزيکال دو چندان می اگرها، بی

را کـه جـزء     » ی ملـت    ميـرزا آقـا نالـه     «ما، در درس ادبيات نمايش معمولاً آثـار         
کنـيم،    ی قاجار است، بررسی مـی       های فارسی نوشته شده در دوره       نخستين نمايشنامه 
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نمـايش  . دانـيم   رعايت وحدت زمان و وحدت مکان، قابـل اجـراء نمـی           به سبب عدم    
در اين ميان از تقابل تنـد و خاصـی          » خان بروجردی  زمان«و  » حاج مرشد کيمياگر  «

  . برخوردار است
  نـويس فارسـی را بـه        تين نمايـشنامه  سـنت نخـس   » عبدالحسين بقال لاله  «آقای  

ی متعـددی را در يـک کـل           انگيز حل کرده است و تصاوير پس زمينه         ای اعجاز   گونه
نظير نباشد، بـسيار   ها اگر بی ی نمايش که در صحنه. وحدت يافته، عرضه داشته است  

ی مراسـم مـاه محـرم، در          اين ويژگی مخصوصاً در پـس زمينـه       . بديع و لطيف است   
 بيـشتر  - که متأسفانه ضعف تکنيک نـورپردازی شـديدی داشـت   -زدهمی دوا   صحنه
پايـان  » حيـدربابايا سـلام  «ی  گر است، آن جا که با تـرنّم ايـن بنـد از منظومـه          جلوه
  . . .پذيرد  می

  ،ېحيدربابا قره چمن جاداس«
  .ې صداس-چاووشلارين گلر سسی

  ، ېگئدنلرين قاداسکربلايا 
  نه، ۆن گؤزېلسوزلارۏآج ي بوشسون ۆد

  ١١٨». نهۆتمدّنون اويدوق يالان سؤز
. ی نمـايش اسـت      چهاردهمين و فرجـامين صـحنه، هـم ماننـد آغـازين صـحنه             

ی شهريار    زده که جليقه   شوند و مادر غم     فرشتگان شمع به دست در تاريکی ظاهر می       

                                                 
/ درد و غـم زائـران کـربلا،       ./ ی روسـتا  چاووشان خوش صدا  / ها،  قره چمن، پيچ و خم جاده     «:يعنی ١١٨

  »!تمدن دروغين زد گولمان/ آفت شود به جان اين کافران،
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يار دنبـال خـاطرات شـهر    شناسد و مردی اندوهگين کـه شـمع بـه دسـت، بـه               را می 
  :ها که ند و اين بند از منظومه بر لبا گردد، در صحنه همه مغموم می

  حيدر بابا سنين گؤيلون شاد اولسون،«
  !دونيا وارکن آغزين دولو داد اولسون

  سندن کئچن تانيش اولسون ياد اولسون،
  دئينه منيم شاعير اوغلوم شهريار،
  ١١٩».بير عمر دور غم اوستونه غم قالار

  
گيرد، آن جا کـه       ها آخرين لحظات زندگی شهريار را در بر می        فرجامين صحنه تن  

  . . .بيند و  فرياد بردار می
  

                                                 
» مير صالح حسينی  «از برگردان سروده شاعر معاصر      » حيدر بابايا سلام  «های فارسی قطعات      ترجمه ١١٩
زدامنـت گـذر کنـد هـر     ./  تو شـيرين بـسی   همی خواهم کام  / حيدر بابا به اوج شادی رسی،     « :يعنی. نقل شد 
  »!عمريست غم همی کند تلنبار/ ،»شهريار«بگو فرزند شاعرم / کسی،
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ــشگاه آزاد   ــی در دان ــدرم وقت پ
اسلامی زنجان عضو هيئـت علمـی       

ی    در کنگـره   ١٣٧٦، در سـال     ندبود
ــهريار   ــی ش ــام علم بزرگداشــت مق

 و  نـد تاحيه را ايراد کرد   سخنرانی افت 
ور مــذهبی، عدر آن ســخنرانی از شــ

ملّی و مردمـی شـهريار سـخن بـه          
   .ندميان آورد

  

  ور
ی،  ذ    
ی     د

ی    و    م
یار                     



 

 

   
  
  

  شعور مذهبی در شهريار . ١٣ -١
مورد  توجه    » شهريار شناسی «نخستين ويژگی خلاقيت ادبی شهريار که بايد در         

 مکشوف انسان   گوييم که   شعور به حقيقتی می   . او است   » شعور مذهبی «واقع  شود      
هـا   ی احوالی که انسان به آن       ادراک بدون اثبات مجموعه   واقع شود و عبارت است از       

جای بينش مذهبی و يا ديـدگاه مـذهبی و     هم از اين روست که من به         . آگاهی يابد 
اين شعور در سرتاسر آفرينش شـعری شـهريار         . برم  کار می   مانند آن، شعور مذهبی به    
تاسر ديوان او را به مناجاتی صـافی ضـميرانه تبـديل کـرده              سايه انداخته است و سر    

. بسيار فاصله دارد  » اقدام به شعر مذهبی سرودن    «و يا   » تظاهر به تدّين  «است که با    
بقا، ماسوا    ی  ها ، چشمه    همای رحمت ، سحاب رحمت ، سايه      : فقط اصطلاحاتی نظير    

مـداری شـهريار    ديـن توان دليـل خـدامحوری و    ، شه ملک لافتی و نظاير آن را نمی        
دانست؛ چرا که اين راه عقل است و شـهريار در تعـارض عقـل و عـشق ، عـشق را                      

و اين باور مذهبیِ عاشقانه است که او را پس از           . برگزيده است و اسير آن شده است      
ی   ای کـه فرجـامين دهـه         گونه  کند به   انقلاب اسلامی ستايشگر پيشتازان انقلاب می     

ی خود، اين رفتـار و حـرکتش        گفته  شود و البته به       لاب می حياتش به تمامی وقف انق    
  :نمايد دگرگونه نمی

  شهريارا دگران گو که دگرگونه نمايند،
  .همان گونه نمودم  گونه که بودم به من هر آن
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  ی الهام،                                  چه نيازی به تفکر که به سرچشمه
  !ودمهمه شهد است که از غيب تراود به شه

  م افزود و شر و شور و شعورم همه را کاست،لَسا
  . از همه کاستم اما به غم عشق فزودم

  
  :ها قصيده و قطعه نظير و يا ده

  ،دل که امام دلبر اوست
  .تاج هر افتخار بر سر اوست

  
  :و يا 

   ،ويان دلاورجسلام ای جنگ
  .نهنگانی به خاک و خون شناور

  
  :و يا 

                                                   ،ای به عرش برين سرافرازان
   !پيش پای خدا سراندازان

  
   .و غيره و غيره

و . ن عشق عارفانه و شعور مذهبی دارد      همه حکايت از دلبستگی عميق وی به اي       
  :کرد بگويد که روزگاری وادار میهمين شعر است که او را 
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   ،شيخ، خود قلابی و دين را تمسخر می کند
   ! تفريح رندان يا علیی  تمسخر مايهوين

   ،تا سخن گفتم به حق، حق حياتم خود نماند
  !وين سزای هر سخن گوی سخندان يا علی

  
يعنی قصد اولی در شهريار رضای خدا و تقرب به ذات اوسـت تـا چـون يوسـف                   

يی بـر    مخلص شود که در اين حال جاذبه های غيرالهی کمتـرين تـأثير سـو               صدّيق
  :چرا که بر سر پيمان با معشوق است که می پرسد. گذارند جسم و جان او نمی

  120الشَّیطانِ اِنهُّ لکَمُ عدَوٌ مبین  الَمَ اَعهدَ الِیَکمُ یا بَنی آدمَ اَن لا تعَبدُُ
دارد که انسان را پرتوی از کمال مطلـق خـدا             شعور مذهبی در شهريار او را وامی      

مفاتيح الاعجاز فی   « در   الهی متّصف کند و به قول لاهيجی      داند و خود را به صفات       
ی اسماء و صفات الهی گردد و يـا           ی تمام نمای کليه     ، نسخه و آئينه   »شرح گلشن راز  

  .شود» گونه خدای«در اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، موجودی 
  

  شعور مردمی .١٣ -٢
ر الـشعراء بهـا     او است که ملک   » نوگرايی«دومين علت آوازه و اقبال عام شهريار        

البته اين نـوگرايی مـورد      . کند  ی چاپ اول ديوان وی، به آن اشاره می          هم، در مقدمه  

                                                 
ی ملی شهريارشناسی در دانـشگاه آزاد واحـد زنجـان، آذرمـاه               ی آنگره   برگرفته از سخنرانی افتتاحيه    ١٢٠
١٣٧٣. 
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 صـورت مجـرد، تفننـی،       نظر، آن نوگرايی هرز و بدون صفت مشخصه نيست که بـه           
ميان نوگرايی شهريار با آن نـوگرايی مجـرد کـه از            . کند  ره و گاه مخدّر بروز می     آبست
 درد بـه خـود      برای اقليتی مرفه و بی     فاًشود و صر    لياقتی و فربهی انديشه ناشی می       بی

نوگرايی و تجددطلبی شهريار نياز زمان بـود کـه در بـاب             . گيرد، فاصله است    معنا می 
انگيخـت و مـردم را در بـاب هـر             ، کنجکاوی برمی  عللِ مسائل جاریِ نظامِ خودکامه    

  .کرد آنچه که دل مشغولی و ايستايی به بار آورد ، وادار به تفکر می
  :گفت های دو هزار و پانصد ساله می مثلاً وقتی در سال سياه جشن

  هرگز نژاد باعث هيچ افتخار نيست،
  !اند  اين افتخارهاست نژاد آفريده

  
پذيرفت و حتـی او را        تعهد در برابر مردم را می     » !ها  دمآی آ «در واقع مانند شاعر     

نيمـا، غـم    «در شـعر  . کـرد   وار برخـورد مـی      معلم» نيما«داد و با      هم به جلو سوق می    
  :دارد که فرياد برمی» !گو دل

  .ست در اين خانه که کوريم ز ديدن دودی
  

های سـنتی     لبسروده درقا . ش١٣٠٠-١٣١٠های    ی سال   شعرهايی که در فاصله   
ی يـک صـد غزلـی         در همه . طلبد  ای است که قالبی نو می       است؛ ولی محتوا به گونه    

شکنی محتوايی و کنـار هـشتن         که به استقبال حافظ شيرازی شتافته است، اين سنت        
  :مثلاً. شود تابلوهای شعری ديده می

  ببين به جلد سگ پاسبان چه گرگانند،
  !نيستی شبانی  به جان خواجه، که اين شيوه
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  :و يا

   شهر شد خاموش،،به يک مسلسل رگبار
  !از آن سپس که جهانی به جنب و جوش آمد

  
  :و يا

  بر سر در عمارت مشروطه يادگار،
  .  عدل مظفر استی نقش به خون نشسته

  دشمنان که به محشر شود عيان،  بگذر ز
  .کاسباب ارتقای ستمکش، ستمگر است

  
  :و يا

  ، جهاندارانجهان زندان تاريکی شد از جور
  گيرد؟ مگر داد دل مردم جهان داور نمی

  :و يا
  ،کند خرمگس شاهين شد و صيد کبوتر می

  شاهبازان را که زد، شاهين شکاران را چه شد؟
  

پيام بـه   «های    د که در منظومه    را به دنبال دار    های شعری   و دگرگون سازی قالب   
 جـا    ايـن . خـورد   مـی به چـشم     و جز آن     »سرود اسلام «،  »ای وای مادرم  «،  »انيشتن
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. انـد     ای است که الفاظ شعری نيـز دگرگـون شـده             گونه  نوگرايی در قالب و محتوا به     
 هـم قالـب و هـم محتـوای شـعرش         . يعنی مورفولوژی زبان هم تغييـر يافتـه اسـت         

  :مثلاً.  در خدمت سعادت مردم و اجرای احکام الهی استوخشورانه
  ،ست ادگر اکنون نه عصر داريوش

   .دم حشر است و باتری ته کشيده
  ،ستوت تدگر مليت انسانيّ

  کجايی؟
   !با خدا باش و به خود آی

  !به هوش آ
  ! نيست!نوای ناله جز واحسرتا
  :سرود ما پيامی آسمانی

  !بيا سوته دلان گرد هم آييم
  
  :گويد از زبان يک دانش آموز می» تقرير«ر شعريا د و

  ،اين پشت کوه عينعلی
   !ی ما دسپا کرده يه کاگلی اتاقکی واسه

  برادر بزرگترم رفته بود به سربازی
  گن کشته شده آن هم می

   . ارزونیتو آن جنگ با
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  گن با مرگ او پشتش ديگه شکسته شد بابام می
  دو سال بيشتر زنده نبود

  شه که مادرمو  کی می
   از رختشوری ،از کلفتی

  از پيسی و از نخريسی 
  ها نجات بدَِم ه     مساداز منتّ ه

  چه غيرتی به کار زده
  مادر من 

  .تا ما به اين قد برسيم
  

سان با مردم درآميخته و دفـاع از حقـوق            دهد که چه      گونه شعرها نشان می     و اين 
ز شـيخ   ا در کتاب صد مـاجرا    . دانسته است   ی خود می    بينوايان شهر و روستا را وظيفه     

  : آمده است کهابوسعيد ابوالخير
   !رود فلان کس به روی آب می: شيخ را گفتند« 

  .ای نيز بر روی آب رود غنی و صعوه سهل است و ز:گفت
  !پرد  فلان کس در هوا می:گفتند
  . است زغنی و مگسی نيز در هوا پردسهل: گفت
  !رود  فلان کس در يک لحظه از شهری به شهری می:گفتند

شود، ايـن چنـين چيزهـا را          در يک نفس از مشرق به مغرب می       شيطان نيز   : شيخ گفت 
مرد آن بود که ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخسبد و با خلق داد و ستد        . بس قيمتی نيست  

  ». ولی يك لحظه از ياد خدا غافل نماندکند و با خلق درآميزد
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مـا  در اسـلام،    . يـی بـود     شهريار پس از شعور مذهبی، دارای چنين شعور مردمی        

ای واجب است، البتـه بـه وجـوب           دانيم و مسئله    خدمت به مردم را تکليف شرعی می      
  .کفايی و نه با شعار بلکه با شعور

  شعور ملی. ١٣ -٣
 »شـعور مردمـی   « و» شـعورمذهبی «دو ويژگی مهم در شخصيت شهريار يعنـی         

. ی او رخ دهـد      شود که در چهل سالگی انقلاب و تحول عظيمی در روحيـه             سبب می 
 و  الفلاسـفه  فـۀ م محمد غزالی هم در چهل سالگی راه خود را عوض کـرد و تهـا               اما

 نيز در همين سن از قيل و قـال و مدرسـه              را نوشت، مولوی رومی    الضلاّل  المنقذُ من 
 کبيـر هـم در چهـل سـالگی      باخت و فضولیدست شست و دل به آراء شمس تبريز      

  :  گفت
  ای عقده گشای عرب و ترک و عجم

  ائتدين عربی افصح خلق عالم
  قيلدين شعرای عجمی عيسی دم

  من تورک زباندان التفات ائيلمه کم
  

را سـرود و    » ديوان حکمت « پير ترکستان،    و در همين سن، خواجه احمد يسوی،      
ــب   ــاص حاج ــف خ ــکيوس ــوی       ي ــان مثن ــيش در خراس ــال پ ــدی س ــزار و ان ه

اين نگين درخشان تاريخ ادبيات ترکی ايرانـی را بـه نظـم             » دغوبيليغقوتا«جای  گران
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غريـب  «ی ما، باز در چهـل سـالگی           تهآن عارف دلسوخ  » عاشيق پاشا «درآورد و نيز    
  :را به نظم ساخت و در آن گفت» نامه

  خماز ايدی،لر با تۆرک ديلينه کيمسه
  !ل آخماز ايدیۆرکلره هرگز کؤنۆ ت
  

 »شعور ملی« و شهريار بعد از شعور مذهبی و شعور مردمی، در چهل سالگی به 
  :هم دست يافت و يکباره فرياد برآورد که

  ،ماغاخ شهرياری ساخلاۏئيرتی ين غېتهران
  . يامان بللنسينېی ياخشۏ تبريزه ق گئديرم 

  
ی  و بر دامن مـادر پارسـای خـود بوسـه زد و سـر بـر زانـويش نهـاد و منظومـه               

ی رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامی      گفتـه  را سرود که به» حيدر بابايا سلام«ی   جاودانه
  .جيب و عظيم بودای ع حادثه

هـا نـستالوژی      همـان اسـت کـه غربـی       . اين، بازگشت به خويشتن شـهريار بـود       
تجلّـی ايـن    . ی خداشناسی است    خود شناسی و به خود بازگشتن که مقدمه       . نامند  می

اش مرزهـا را درنورديـد       ی خـاص و عـام سـاخت و آوازه           شعور در شهريار او را شهره     
  .يليون نفر با شعر و نام او در دنيا آشنا هستند م٨٠٠ای که امروز به قولی  گونه به

ممثل » حبيب ساهر «بازگشت به خويشتن و شعور ملی در شهريار، سبب شد که            
، حماسـه پـرداز   »سـهند «ادبيات مقاومت ملی آذربايجان در رژيم منحوس پهلـوی و    

هـا، ناصـح      ها، رضا زاده شفق     ذرخشیی سرزمين سرافرازها به جای رعدی آ        بلند آوازه 
 او را خودی دانستند، گاه به نرمی و گاه به تندی بـه            . به او توجه کردند   . . . ها  ناطق
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را در شــعر معاصــر » اســتقبال« و» درد دل ســرايی«درد دل بــا او پرداختنــد و ايــن 
ای که اکنون شما شـاعری آذری سـرا           ن به سنتی بدل کردند، به گونه      آذربايجان ايرا 

نشتافته باشد و با شهريار، اين شـعورمند        » حيدر بابايا سلام  «يابيد که به استقبال       نمی
  .مذهبی و مردمی و ملی درد دل نگفته باشد

با مردمی رودررو بـود کـه در حکـم مـرد            » حيدر بابايا سلام  «شهريار هنگام نشر  
بدين معنی که همـان     .  بودند  در مثنوی  ی داستان معروف مولوی رومی      سيلی خورده 

توانست بيانديشد، مردم نيز از شـدت درد و        قسم که او بر اثر ضربه محکم سيلی نمی        
 پهلوی و کـارگزارانش بـه آرمـان بـزرگ و           ی شوونيزم   رنج حاصل از هجوم وحشيانه    

های خود پی ببرنـد       توانستند به علل و عوامل واقعی واماندگی        مقدس آذربايجان، نمی  
و شگفت آن که بـه جـای دور شـدن و فاصـله              . های علاج و چاره را پيدا کنند        و راه 

بايـا  حيدر با « ی   و او با منظومه    ١٢١شدند  تر می   گاه به او نزديک    »سيلی زن «گرفتن از   
حس اعتماد به نفس را به مردم آذربايجان بازگردانيد و به ما ايـن قـدرت و                  » سلام

توانايی را داد که فقط با تکيه بر خود بتوانيم اصالت فرهنگـی و معنـوی و اسـتقلال                   

                                                 
  .حمله کرد او هم برای کيد را/ يی مر زيد را، آن يکی زد سيلی ١٢١

  .پس جوابم گوی و آنگه می زنم/ کنم، سؤالی می« :يلی زنگفت س
  يک سئوالی دارم اينجا در وفاق،/ بر قفای تو زدم آمد طراق، 

  !حل کن اشکال مرا ای نيک خو/ اين سئوال از تو همی پرسم بگو، 
  »از قفا گاه تو ای فخر کياء؟/ اين طراق از دست من بوده است يا، 

  . که در اين فکر و تأمل بيستم/ستم، از درد ، اين فراغت ني«:گفت
  . نيست صاحب درد را فکر متين/ تو که بی دردی، همی انديش اين، 

  . در خيالت نکته ی بکر آورد/ غفلت و بی درديت فکر آورد، 
  »!خواه در مسجد برو خواهی به دير/ دردمندان را نباشد فکر غير، 

 



 شعور مذهبی، مردمی و ملی شهريار    ١٨٤

 

نظير خود را حفظ کنيم و به کيميای عشق برسيم و از پای تا سر همه نور                   مدنيت بی 
  :خدا شويم

   از فرط ارادت يافتم،اين سعادت را من
  ! از فرط استغراق بود،يا اگر اغراق بود

  !رهبرم سرمشق قرآن بود و پيه چشم و شمع
  . شهريارا عشق ما بی منتّ مشّاق بود

* * *  
  گرنور عشق حق به دل و جانت اوفتد، 

  .تر شوی باالله کز آفتاب فلک خوب
  از پای تا سرت همه نور خدا شود،

  .پا و سر شویدر راه ذوالجلال چو بی 
  بنياد هستی تو چو زير و زبر شود،

  .در دل مدار هيچ که زير و زبر شوی



 

 

  

  ی گيلكی از حيدربابايا سلام ترجمه. ١٤

١٤.  
  

  
  
  
  
  

مانی روشن يکی از    يسيامک سل 
ــشجويان  ــشگاه آزاد دان ــدرم در دان پ

اسلامی زنجان، که اهل گيلان بود،      
ی منظوم    با تشويق ايشان به ترجمه    

ی حيدربابايا سلام     ز منظومه گيلکی ا 
  ).١٣٨٣زنجان، (دست زد 

پدرم اين ترجمه را پـسنديدند و       
در . انـد   ای نيز بـر آن نوشـته        مقدمه

ی تالـشی     اين نوشته از يک منظومه    
نيز که به تقليد شعر شهريار سـروده        

  .اند شده است، سخن به ميان آورده

  
  
  

  

  ی ه
ی یل     

  از 
 یدر بابایا سلام

  



 

 

  
  
  
  

، طبـری و جـز آن دارای        ی دريای خزر نظيـر گيلکـی، تالـشی          های کرانه  گويش
هـا و     انگيـز، بـا جلگـه      ای زيبـا و خيـال       ای دراز روزگار هستند که در گـسترده         پيشينه
مردان آرام و  ناپذير، حضور گيله های سرسبز و خرم و دريايی فراخناک و کران         کوهپايه

هـای    ی ترانـه    تالشيان مهربان و طبريان اميری سرا را رقم زده اسـت و در بردارنـده              
  .های لطيف فراوانی است ها و منظومه و تک سرودهبومی 

ريـا و     ی شهريار که قوت و الهام از زندگی بـی           ی حيدربابايا سلام سروده     منظومه
هاست که بر زبان گويـشوران ايـن سـرزمين طـرب              پاک روستايی داشته است، سال    

 بـه   هـا   انگيز و رويائی مترنم است و بسياری از دلباختگان شوريده دل ايـن کوهپايـه              
سی و اندی سال پيش مردی پاکدل از تالشيان در اقتفای           . اند  استقبال آن نيز شتافته   

  ١٢٢: بند سرود٤٥را در » خنديله پشت«اين منظومه 
  خنديله پشت، اشته سريم سی ورده،

  زياده حرفه ژن ديلش پر درده
  پوچه دونيا هيچه مرده شور برده

  تالشه برائن همگی شاد بوبون

                                                 
 .١٣٥٠، تهران ی فرامرز ماسالی ی خنديله پشت، سروده منظومه ١٢٢



 ١٨٧    اريپدرم و شهر

 

  و آزاد بوبونهر چی غم و غصه ک
  

  ١٢٣:را به نظم درآورده است» مُشله رخون«و تالشی مرد ديگر 
  مشله رخون ديلم اری رته دوُنه

  ام ام لؤته بمش ايته ناله ننی
  فرسه الان ای پيله سخته کؤته
  رنم ای روز ام همه غمِ مِهِ کِشه

  هيچ کس نيه باچمه وربِنشِه
  

ز شور شاعری دست به برگردان      انديش با دلی پر ا      و امروزه مردی جوان و روشن     
از شهرسـتان سرسـبز     ) روشـن   ( وی آقای سـيامک سـليمانی       . گيلکی آن زده است   

ی زبـان و ادبيـات فارسـی           در شهر زنجان در رشته     ١٣٧٧است که در سال   » رودسر«
ی  شـاعره » شريفه جعفری«دانشگاه آزاد زنجان همراه همسر صافی ضمير خود خانم    

مـرد جـوان در همـين        ی من هم شدند و امروز اين گيلـه        آتشين زبان ترکی، دانشجو   
باشـد و فراتـر از آن همـراه         ی کارشناسی ارشـد خـود مـی         رشته در حال کسب درجه    

  .اند همسر شيرين زبان خود برای خدمت به زبان و ادبيات آذربايجان کمر همت بسته
از دانـد کـه         ی خود به شعر ترکی را پيونـدی مـی           سيامک سليمانی روشن علاقه   

گويـد کـه از       های ناگسستنی، او را به اين معبد وصل کرده است، می            کودکی با رشته  
ی آن بوده و از  آرده و شيفته های آذربايجان گوش می خردسالی به آواز و ساز عاشيق

                                                 
 .١٣٧٣ی جمشيد شمسی پور خشتاونيف تهران،  ، سروده»مشله رخن«ی  منظومه ١٢٣



 ی گيلکی از حيدربابايا سلام ترجمه    ١٨٨

 

شده است و امروزه دست به آاری سخت باور زده اسـت، يعنـی همـت                  آن متلذّذ می  
هـای سرسـبز       شهريار، اين ابرمـرد آوهـستان      آرده است آه ايماژها و تصاوير ذهنی      

ای   ای دريـای خـزر بريـزد و برگـردان سـروده              آرانـه   آذربايجان، را در غالب گـويش     
  .بيافريند آه پيش روی شماست

سروده آن است آـه نخـست خـود شـعری بـديع            هنرهای روشن در اين برگردان    
ربابايا را درك   ی حيد   دوم آن آه روی مضمون و حقيقت عنوان منظومه        . سروده است 

ی ريـتم و     پذير آن، تك واژها را در قالـب خميرمايـه           آرده و با حفظ قالب بديع و دل       
  .آهنگ لطيفی با بازی شاعرانه فراخوانده است

  حيدربابا هميش ببی رو سفيد
  تی دور و در چشمه و باغ اميد
  بعد آمد بومونی هزار ته عيد

  موردن و شون دونيا رسم قديمه
   ١٢٤سره يتيمه دونيا آخر بی پ

  
های برونی گويش عامـه در زبـان         در برگردان آثار فولكلوريك، پيوند زدن ويژگی      

متـرجم در جاهـای     . اصلی، يكی از اهداف معاصر نگـرش مترقـی بـه مـسأله اسـت              
ها و ترآيبات بـه ايـن هـدف     المثل  ب  مختلف در يافتن معادل اصطلاحات، تعابير، ضر      

ه سرشار از تعابير فولكلوريك روستايی است در نظر مثلاً بند زير را آ. نائل شده است
  :آوريم

                                                 
 .٥همين ترجمه، بند  ١٢٤
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  سی ن سرهېن داشېحيدربابا داغ
  سی ندا فرهېسېآهليك اوخور دال

  سی ، بوزو، قرهېن آغېقوزولار
  »چوبان قايتار قوزونو« :مېاوخويايد

  
  ١٢٥:اين بند را وی چنين روايت آرده است

   آمر-حيدربابا صاف سنگه آوه 
  ته فر و فرزَرَج خونه پَشت جف

  گوسوند نه سياه، سفيد، آلاچ سر
  ١٢٦خنم بشوم دره تما قلعه گردن
  ١٢٧!بگوم چوبان گوسوندنه و گردان

  
ها گاهی چنان روان و سيال است کـه           ها در مصراع    ترکيب کلمات و جريان جمله    

خوانـد و آن هـم        کند کـه شـعر مـی        ماند و يک آن آدمی فراموش می        به محاوره می  
  :گری ترجمه شده استشعری که از زبان دي

  عيد شبن کوکوخوند وقت خوابه
                                                 

  .١٦همين ترجمه، بند  ١٢٥
در جـوار   ) شهرسـتان رودسـر، بخـش رحـيم آبـاد         (ای قديمی در استان گـيلان         نام قلعه = قلعه گردن  ١٢٦

  . ز روی به سمت ييلاق اشكورت بودروستای توسكا محله آه در قديم مسير راه عابران ا
  .١٦همين ترجمه، بند  ١٢٧



 ی گيلکی از حيدربابايا سلام ترجمه    ١٩٠

 

  نامزد لاکودوت خويار جورابه
  شال توَودَه هر کس يه جای نابه

  وای که عجب رسمی بو شال توَودَن
  ١٢٨دامادَ شالَ عيدی مال توَودَن

  
هـای مختلـف، از جملـه زبـان فارسـی تـلاش بـر آن                   از مترجمان زبان   بسياری

. ی شهريار را در زبـان مقـصد حفـظ کننـد             ای منظومه اند که روح فرم و محتو       داشته
ی فارسـی از آقـای       ای که به نشر برگردان سـروده        ها پيش، اين جانب در مقدمه       سال

امروزه نيـز   . های فارسی آن را ممتاز شناختم       ميرصالح حسينی نوشتم در ميان ترجمه     
ی بـسيار     دهتوانم احـساس خـود را از برگـردان سـرو            همين ارزيابی را دارم؛ ولی نمی     

زبـان ترجمـه بـسيار روان،       . مرد پنهان کنم    ی اين جوان پاکدل گيله      لطيف و ماهرانه  
سرشار از مخزن واژگان روستايی و روح و مضمون آن منطبق محتوای اصـلی شـعر                

دهـد کـه      ی بند زير با اصـل شـعر، نـشان مـی             ی برگردان سروده    تنها مقايسه . است
  .تحسين استی  کارهای روشن سحرانگيز و شايسته
  حيدربابا بولندا به دار و بار

  حيف که پيرابون جوونن بيشمار
  شکم سيرن گوشنه نيشتن پس تلار

  ١٢٩غروب بوگود آفتاب شب از شرق بزه

                                                 
 .٢٧همين ترجمه، بند  ١٢٨
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وی علاوه بر حفظ وزن و آهنگ و دقت و صداقت در انتقال مفهوم، در بـسياری                 

  :ی خود آورده است ها و کلمات متن اصلی را نيز در برگردان سروده جاها حتی قافيه
  حيدربابا کوهنه خونه کوشک ببون

  بعد آمو دونيا همه عشق ببون
  گذشته، آيندن سرمشق ببون
  زکن خو مذهبه زياد نبودن

  ١٣٠بی مغزه حرفنه جی گول نخورن
  

کـه يکـی از     » حيدربابا«ی    ی منظومه   فرجام سخن آن که آقای روشن در ترجمه       
وفيـق حاصـل آـرده و توانـسته اسـت در            رود، ت   شاهكارهای ادبی جهان به شمار می     

ی   بيافريند و راهی نو فراروی آوشندگان شعر معاصر آرانه        » حيدربابا«گويش گيلكی   
 .خزر بگشايد

                                                                                                      
  .٤٥همين ترجمه، بند  ١٢٩
 .١٢٥همين ترجمه، بند  ١٣٠



 

 



 

 

  
  

  بيزيم کندين کئچن گونلری. ١٥

١٥.  
  

  
  
  
  
  
  
  
مــذآور در » هــادی قربــانی«

ی   فصل پيشين، گذشته از ترجمـه     
، »حيدر بابايا سـلام   «های    منظومه

ــاس  ــابی تحــت ادر اقتب ز آن، کت
ــوان  ــ«عن ــزيم کن ــئچن يدبي ن ک
دارد کــه پــدرم  بــرای » گــۆنلری

ــز   ــه آن ني ــشويق ايــن جــوان ب ت
  ):١٣٨٦ (اند مقدمه نوشته

  
  
  
  
  

م   ز
ن   ند

  ن
ی                         ون



 

 

  
  
  
سـی، نـشر اۏلـدوغو     منظومـه » حيدربابايا سلام«ين »سيد محمد حسين شهريار   «

نی  وابيهايلک استقبال و ج   . ايلدن آذربايجان شاعرلری طرفيندن استقبال اۏلونموشدور     
. آدلانېردې» منظوم مکتوب «سی   اۏنون ايلک جوابيه  . يازمېشدېر» مير حبيب ساهر  «

نين شاعری، شهرياری تحسين ائـدرک، اۏنـو ايلـين           دؤرد بؤلۆمده يازېلان بو منظومه    
مکتـب  «شاعر سۏنرا . يه چالېشېردې دؤرد فصلينده کندليلرين حياتی ايله تانېش ائتمه    

دن سـۏنرا جوشـغون، اۏختـای،        بو بنزتمـه  . ن بنزتمه يازدې  عنوانلې اوزو » لری خاطره
لـر و    سـينه جوابيـه    منظومـه » حيـدربابايا سـلام   «لـری دالبـادال      کوشان، بارز و اؤزگه   

 يواش بيـر مکتبـه      -بو دب، يواش  . لر يازدېلار و بو ايشی بير دبه چئويرديلر        استقباليه
م ايـران و هـم قونـشو    ه ـ. آدې وئريريـک  » حيـدربابا مکتبـی   «تبديل اۏلدو کی اۏنا     

بئله کـی اينـدی    . لرين بير چۏخوندا بو مکتبدن تقليد و استقبال ائدنلر تاپېلدېلار          اؤلکه
  .بو موضوعدا حجملی بير تحقيقی کتاب يازماق اۏلار

گـنج  . الينيزده اۏلان کتاب، همين مکتبه باغلې لاپ سـۏن اثرلـردن بيريـسيدير            
بـورادا  . ر ياخشې مقدمـه ايلـه باشـلايېر       ده سؤزۆ بي   بو منظومه » هادی قربانی «شاعر  

سينی ديله گتيرير و گؤزل بـو يـالار ايلـه             روحيه -کندينی تانېتدېرماغې و کند احوال    
  :کند محيطينی تصويره چکير

  اکينچې اؤز اکدييينی اکيردی،
   کؤوشنه چؤکوردی،–توتغون هوا کند 

  شيمشک شاخېب، کهليکلر ده سکيردی،
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  ېردې،عادتی ايله زمان رنگين آت  
  .کند ناغېللار ياراتماغا ياتېردې  

 بديعی قايدالاردان اوزاق محيطينه اويغـون       -شاعر تام دانېشېق ديلينده کند ادبی     
همين ساده ديل ايله بعضاً درين معنالې سـؤزلری         . صميمی و ساده بير ديله ماليکدير     

  :ده ديله گتيرير
  پاييز دۆنيا، قېش برزخ، ياز عقبادير،

  .اتما، اۏ دورمادېربو قوروما، اۏ ي
  

فولکلوريک ماهنېلارې و شعرلری تضمين ائدير و بير چۏخ کند اصـطلاحلارېنې             
بـولاق  «،  »يئمليـک «،  »کنگر«،  »جېقجېغا«،  »تورشک«اوتلارېن آدې   . شعره چکير 

، »بابانـک «،  »بويمـادرن «،  »شـووَرنَ «،  »اوزرريـک «،  »سـی  چـؤل سـوپوگه   «،  »اوتو
ــر«، »سارماشــېق« ــؤره«، »فطي ــ چــای چ ــيش پنجــه«، »یي ــونلارېن آدې » ي و اوي
چيلينـگ  «،  »ازللی«،  »تپيک دوشو «،  »گيزلن پاچ «،  »قئييش ووردو «،  »ماللاهارای«

  :سينده گؤرمک اۏلار و اۏنلار بئله کند اصطلاحېنې اۏنون منظومه» آغاج
  دوسلار آشېق اويونونو قوراردې،

  ووراردې،» تاققېرېنا«، »اووجونا«
  اۆسته دوراردې،» بؤک«، »جيک«، »تووخان«، »اَلچی«

  ايدی،» يه سالدی ابه«گاه » پول دؤندردی«  
  .کی بيزلردن اۏ گۆنلر جان آلدې ايدی  

  



 دين کئچن گۆنلریبيزيم کن    ١٩٦

 

چاخماغې، چاخمـاق  «:ده بو قولکلوريک ماهنېلار و شعرلر تضمين اۏلور     بو منظومه 
سـوت  «،  »ياغدې ياغېشلار، بانلادې قوشـلار    «،  » ياغا -ياغېش ياغېر ياغا  «،  »داشې

آلتـدان اوت   / سـن خـشيلدن چـۏخ ياشارسـان        سـن هـووره   «،  »داشدېداشدې بايدا   
گـۆن چېخـدې، لالـه      « ،  »بـولاق باشـې تـوز اۏلار      «،  »ميش اوسدن داشارسان   ديمه

/ يانــدېم ياناســان تويــوق آپــاران«، »کؤلگــه داغــلارا/ گــۆن بــورالارا«، »چېخــدې
/ دی    گلمـه   آشـاغېدان گلـدی دَوه    «،  »بير، ايکی نعلبکی  «،  »اودلاناسان تويوق آپاران  

  .»دی اۆستۆ دولو کيليم، گَبه گلمه
من بو گنج شاعرين اؤز کئچميشينه قايېتماسې و کند حياتېندان الهـام آلماسـېنې              
بير مثبت و اولوملو جهت حساب ائديرم و اميد ائديرم کی آذربايجان تۆرک شـعرينين            

و دولغـون اثرلـر     جکده داهادا گؤزل     ليکلری ايله دريندن تانېش اۏلماق ايله، گله       اينجه
  .ياراداجاقدېر



 

 

  

  ی فارسی از حيدربابايا سلام مقدمه بر يک ترجمه. ١٦

١٦.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جـــوانی از روستانـــشينان  
اردبيلی موسوم به هادی قربانی،     

ای   متخلصّ به تقـديس، ترجمـه     
» حيدر بابايا سلام  «به فارسی از    

انجام داد که مورد توجـّه پـدرم        
ــت  ــرار گرف ــمن  . ق ــشان ض اي

ق و ارشاد اين شاعر جوان،      تشوي
 اند ای نيز بر کتابش نوشته   مقدمه

)١٣٨٧:(  
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آند، از جوانان پر شور و        تخلص می » تقديس«آه در شعر    » هادی قربانی «آقای  
مندی است آه ميان خود و مرحوم سيد محمدحسين شهريار، آويزش درونی و               علاقه

ن روست آه وی نيـز ماننـد آن          شايد از آ    و اين خود،  . آند  پيوستگی آرمانی حس می   
ــا     ــرده اســت و ب ــوانی خــود را در روســتا ســپری آ ــودآی و نوج ــوم، دوران آ مرح

ها و صفا و صميميت مأنوس گـشته و بـه يكبـاره از روسـتا دور         ها، سادگی   گرايی  ناب
شده است و اينك با يادآفرينی خاطرات گذشـته، بـه نـدای بازگـشت بـه خويـشتن،                   

حيـدربابايا  «ی  گونه ی وحی  گروه تأثيرپذيرندگان از منظومه  ناخودآگاه خود را داخل در    
  .يافته است» مكتب شهريار«و جزو پيروان » سلام

ای در اقتفای از اين منظومه چاپ آرده است و اينك             وی پيش از اين، به سروده     
  .گويان آورده است برگردانی موزون از آن به فارسی را به صفّ نعال پارسی

های فارسـی، دارای چنـد        ها و ترجمه    در ميان ديگر برگردان   برگردان منظوم وی    
ترين زحافات    نخست آن آه وی از نزديك     . ويژگی است آه آن را ممتاز ساخته است       

 يعنـی وزن    - ،   ٣ + ٤ + ٤اوزان عروض فارسی به وزن هجـايی ترآـی بـا تقطيـع              
د، سـبب    را برای شعر خود برگزيده است آه اين خو         -» مستفعلن، مستفعلن، فعولن  «

تـر و   شده است ترجمه، بيشتر رنگ و بوی متن اصـلی را بدهـد و شـايد باعـث روان     
ی    است آلمـه    ای آه حتی او، توانسته      به گونه . تر شدن شعر نيز گشته است       نشين  دل

های شعر خود بگنجاند،      ی موجود در آغاز برخی بندها را در مصراع        »حيدربابا«منادای  



 ١٩٩    اريپدرم و شهر

 

وار بـا انـدك لفـظ، معنـايی           ی فارسی بياورد و ترآی      اسامی خاص را با تلفظ و لهجه      
 بـا آنچـه    سـروده  رسد، وی در آفرينش اين به ديگر آن آه به نظر می   . بسيار را رساند  

  .ها و روزها زيسته است گوييم، ساعت می» بازگشت به خويشتن شهريار«بدان 
نـی  در گزينش تكواژها از مخزن واژگان فارسی بارهـا آلنجـار رفتـه اسـت و مت                

  »!بومی سرايان با به آار آيد و پژوهندگان را بلاغت افزايد«منظوم پرداخته است آه 
با توجه به اين آه التزام به حفظ ثغور در لفظ، معمولاً سـبب پراآنـدگی در خـط                   

 شاعر با مهارت و تعهّـدی قابـل    شود، ها می ی مصراع   های معنايی و زنجيره     پيوستگی
هـا را حفـظ آنـد و در هـر بنـد پـنج                 معنـايی مـصراع   اعتنا، توانسته است پيوستگی     

ای آـه     مصراعی، تصويرهای عينی و ذهنی تخيل شهريار را بازآفرينی آند، به گونـه            
ی فارسی آشنا، هر بند را بـدون مكـث و درنـگ و سـكته و در يـك نفـس                        خواننده

ی هـر   گيرد، تو گفت ـ    خواند و از زيبايی لفظ و معنا و انطباق آن دو با هم نشئه می                می
ی آن فقـط در فرجـام مـصراع پـنجم             ای بيش نيست آه نقطـه       پنج بند يكجا، جمله   

  .آيد می
هـای لفـظ شناسـی و         گيـر آـه دغدغـه       هادی قربانی جوانی است پر شور و پـی        

هـا و   سـروده  معناشناسی در او غليان دارد و مـن يقـين دارم آـه بـاز هـم شـاهد بـه                   
  .بودهای ادبی قابل اعتنای وی خواهيم  بازآفريده



 

 



 

 

  مقدمه بر کتاب از حيدربابايا سلام تا سهنديه. ١٧

١٧.  
  
  
  
  
  
  
  

های فارسی از     يکی از ترجمه  
که زير نظـر    » حيدر بابايا سلام  «

پدرم تهيـّه و چـاپ شـده اسـت،      
ی آزاد از آقــای مهنــدس  ترجمـه 

. اسـت ) ارکين(محمد باقر باقری  
پــدرم عــلاوه بــر ويــرايش و    

 سازی اين ترجمه به همـراه       آماده
هــای ترکــی،   تنظــيم ترجمــه 

استانبولی، انگليسی و فرانـسوی،     
ــه ــتند   مقدم ــر آن نوش ــز ب ای ني

)١٣٨٧.(
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ربابايا حيـد «هـايی آـه پيرامـون         ها و ترجمه    ی آتاب   اين مجموعه نسبت به همه    
تـوان بـه      آنون چاپ شده است، امتيـازاتی دارد آـه نمـی          ی شهريار تا    سروده» سلام

  .سادگی از آن گذشت
ی خط به خط انگليسی و فرانسوی و نيـز برگـردان              ن آه در آن ترجمه    نخست آ 

 دو الفبای رايج عصر ما آمـده  موزون ترآی استانبولی همراه متن ترآی منظومه با هر  
بـه فرجـام    » زاده  ی عبـدل    سـپيده «ی را خـانم     وی انگليـسی و فرانـس       ترجمـه . است

احمـد  «حومان پروفسور دآتـر     اند و برگردان موزون ترآی استانبولی از آنِ مر          رسانيده
ی دانـشگاه اسـتانبول        اسـاتيد درگذشـته    -» محـرم ارگـين   «و پروفسور دآتر    » آتش

هـای زبانـشناسی    هاست به عنوان متون درسی دانشگاهی در رشته     آه سال  –هستند  
  . شود ترآی به عنوان متون تطبيقی ترآی آذری و استانبولی تدريس می

حيـدربابادان  «ای با عنوان      ی اين منظومه، سروده   دوم آن آه ارآين، خود در اقتفا      
  . دارد آه آن را هم در بخش چهارم در اين مجموعه آورده است» تبريزه

ی ديگر شهريار است آه       ، منظومه »سهنديه«امتياز سوم، افزودن برگردان فارسی      
ای نوين آن را پرداخته است و بـا لحنـی زيبـا و گويـشی سـحرانگيز،                    شاعر به شيوه  

  . ه را به فرجام آورده استترجم
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بـه  » حيدربابايا سلام«ی  ها آن آه ارآين در برگردان منظومه      ی اين   فراتر از همه  
آند، زبان به شعر    » نظم«فارسی، به جای آن آه با التزام به حفظ وزن و قافيه آن را               

گشوده است، شاعرانه سخن گفته است، خود را رها آرده است و فـضای بلـورينی از                 
  . ريده استشعر آف

فـوج  «هـای دلنـواز و آوردن ترآيبـاتی نظيـر             حاصل اين رهايش، پيـدايی ريـتم      
شده » زاران آشتی   آنی با سبزه    در بهاران می  «هايی مانند     و مصراع » ها  فرحناك آبك 

ل و ايماژهای ذهنـی در  ای از تخيّ است و باعث آمده آه تصوير عينی هر بند با آميزه 
ای آه مثلاً تـصوير موجـود در مـصراع            به گونه . ودجملات آهنگين فارسی ريخته ش    

  :را شاعر چنين تجسم بخشيده است» آغ بولوتلار آؤينكلرين سيخاندا«
  چلاند از آن آسمان تار، آن دم آه می

  . . . ابر سفيد، پيرهن خويش را به چنگ 
  

 خود را اسير لفظ و مقيد بـه وزن           برتری اين گونه سرايش در آن است آه شاعر،        
آند آه مانند جدول متقاطع به دنبال تكواژها بگردد، بلكه اين، لفظ و آلمه است                نمی

و همـين   . گردد و خواهان گزينش خـود بـرای بيـان معناسـت             آه به دنبال شاعر می    
  :ها به صورت امثال سائره در آمده است سبب شده است آه برخی از مصراع

  برد، نامرد راه خويش به منزل نمی
  .دهد بر ره فنادر نيمه راه عمر 

  
اختيـار بـه آن    ی ترجمه، جملات گاه چنان زيباست آه خواننـده بـی     در اين شيوه  

  :ی آن است خواباند و چشم بيوسان دنباله گوش می



 ی فارسی از حيدربابايا سلام مقدمه بر يک ترجمه    ٢٠٤

 

  مادر بزرگ پير به يك سو نشسته بود،
  سرگرم قصه بود،

  آولاك و باد را ز چه گويم چه آرده بود؟
  !ای، بُزآی را ربوده بود گرگ گرسنه

  !اشای آ
  . . . شدم  من، دوباره يكی بچه می  

  
ی شعر از زبانی به زبان ديگر، تنها انتقال مفهوم هـدف نيـست، بلكـه                  در ترجمه 

  .پيش از آن و بيشتر از آن، انتقال لطافت و طراوت شعری بايستگی دارد
ی حاضر، تصويرسازی و فـضاپردازی مـانع از آوردن قـوافی مناسـب و              در ترجمه 

ها خـود بـه خـود بـسيار          در برخی بندها قافيه   . تم شعری نشده است   رعايت وزن و ري   
  :اند طبيعی پشت سرِ هم آمده

  قبل از آن، اين جا پر از هر نعمت و محصول بود،
  .با الاغان حمل آردن، بينشان معمول بود

  رحمت و حاصل فراوان بود و پر،
  خواستی از ديگری، جان اگر می

  .از جان و دل مقبول بود    
  هر انتظاری از آسی،داشتی 

  .با تمام جان تو را مسؤول بود
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ی چند تابلوی رنگی در موضوع برخـی از بنـدهای           امتياز ديگر اين کتاب، عرضه    
منظومه است که حاصل ذوق لطيف جوان هنرمند اصـفهانی آقـای مرتـضی يزدانـی                

  .دينانی است
  

 از همـشهريان  ای ديگـر  ی زيبا و اين کتاب گرانبها هديه      به هر روی، اين ترجمه    
شهريار برای هم وطنان فارسی زبانشان است آه به دست فردی آه شبانه روزش با               

اينجانـب  . شود، پرداختـه شـده اسـت        هندسه و ميزان و متر و عدد و رقم سپری می          
نهم و فرخنده  تلاش ايشان را در برگردان اين شاهكار جهانی به فارسی نوين ارج می  

  .گويم باد می
  
 



 

 



 

 

  

  ار و سهندشهري. ١٨
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» شـهريار و سـهند  «ی  مقالـه 
ی روابط ادبـی شـهريار بـا          درباره
ی معاصرش    پرداز بلندآوازه   حماسه

اسـت کـه    ) سهند(بولود قاراچورلو   
ــهنديهّ« ــهريار  » س ــوم ش را مرح

خطـاب بــه او در جـواب مکتــوب   
اين مقالـه  . منظوم وی سروده بود 
ــه دو «ی کتـــاب در واقـــع مقدمـ

ه در تهران چاپ    است ک » سهنديهّ
  ):١٣٨٧ (شد
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 »بولود قاراچورلو سهند«، در تهران ١٣٥٨ماه  گاه روز بيست و يکم فروردين    پسين
شـاعری  . ، ديده بـر ايـن دنيـای فـانی فـرو بـست             پرداز آذربايجان   گر حماسه   سرايش
شاهی کـه در      گر دوران ستم    يبی ايلاتی، مرد مردستان، نه      اراده  کلاه و کوهين    نمدين
ی حاضر، با فـروزش و چکاچـاک آذرخـش بـر سـتيغ خـود، دل از        ی چهل سده    دهه

  .گر خود ساخت شهريار ربود و او را شيفته و ستايش
ی بزرگتـرين حماسـه       ، در زمـره   »سهند«که با تخلّص    » بولود قاراچورلو «مرحوم  

 ١٣٠٥ شناخته شـده اسـت، در سـال          ها  آورترين آن    بلكه نام  ر آذربايجان سرايان معاص 
  .چشم به جهان گشود» قاراچورلو« در ميان ايل در شهر مراغه. ش

ی بولـود، گـر چـه علايـق و            در دوران حکومت پـر اختنـاق رضـاخانی، خـانواده          
عشيرتی را به تمامی از هم نگسسته بودند، اما در مراغه تخته قـاپو              پيوندهای حيات   

مردانگی را از پدر، عطوفت و ايثار را از         . شدند و بولود در همين شهر به مدرسه رفت        
قدر شهر    مادر و سواد خواندن و نوشتن و نيز حکمت شاعری را از ادبا و شعرای گران               

صمد اميـر شـقاقی، اسـماعيل حميديـه         استادانی چون عبدال   .تاريخی مراغه بياموخت  
اللهی فائض و ميرزا محمد علی ذاکر نخـستين اسـتادان و الهـام                نشيد، آقاجان نعمت  

  .بودند بخشان سهند
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شان نگاشـته   ی ديواری مدرسه      نخستين شعر او، وقتی پانزده ساله بود، در روزنامه        
راه » شـاعيرلر مجليـسی   «ی     دو قطعه شعر زيبايش به مجموعه      ١٣٢٤شد و در سال     

  .يافت و منتشر گشت
 اعزام  ی راه استخدام شد و برای خدمت به شهرستان اهر           در همين سال در اداره    

در اين شهر برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان، نوعی ماشين حـساب             . گرديد
  ١٣١.دستی اختراع کرد که به روايتی به توليد انبوه نيز رسيده بود

 نوزده سال بيشتر نداشت که حوادث خونبار قتل نفوس و تاراج روسـتاها و               سهند
روح حـساس او از     .  را توسط رژيم منحوس پهلوی مشاهده کرد       شهرهای آذربايجان 

» آراز«و  » خـاطره «های بلند     ها بسيار متأثر شد که بعدها در منظومه         ديدن اين واقعه  
  . افتانعکاس ي

 دوبار دستگير شـد و بـه زنـدان افتـاد و پـس از                 ، ٣٠ تا ٢٦های  ی سال   در فاصله 
 مرداد، دست از فعاليتهای مؤثر سياسی برداشت و به سوی زندگی            ٢٨کودتای ننگين   

  .شخصی و فرهنگی سوق داده شد و به دنبال تحصيل معاش رفت
بهـای   ث بسيار گرانی چهل، دست به آفريدن ميرا ويژه در دهه   ها، به   اين سال  در

ی   ی دده قورقود، از شـهرت و آوازه         گانه  های دوازده   ها حماسه  ادبی زد که در ميان آن     
های کتـب   جهانی برخوردار شد و بارها در کشورهای خارج چاپ گرديد و به مجموعه 

  :دگوي  در شعر و ادب آذری میشهريار در باب مقام سهند. ها راه يافت درسی دانشگاه
   در ادب آذری رسيد،اما سهند

  .جايی، که شد قرينه به فردوسیِ عظيم
  

                                                 
   .٥٥٥ ، ص ١٣٦٠،مراغه، تهران. مرواريد، يونس ١٣١



 شهريار و سهند    ٢١٠

 

» مصداق وصف کوه  « در چشم شهريار، شاعری است که شهريار او را           سهند. ب
 آوهِ شعر و ادب       شاعری که شاه   ١٣٣شناسد،  می» مشتاق اهل عشق  « او را    ١٣٢بيند،  می

 و   ١٣٥گيـرد    مـی  غ و فن از سـيمر     ١٣٤اندازد  اختران می است، به شعر خويشتن کمند بر       
را در هـم    » گـل و پـسته و قنـد       « و   ١٣٦پاشـد   نويـسد، درّ و گـوهر مـی         چون شعر می  

ده ور بـه کـرنش درآ     کلاه وی، تاج شهرياری      شاعری که در برابر نمدين       ١٣٧آميزد،  می
 که شـعرش، کـلام وحـی اسـت و           ١٣٩ شاعری چارق به پا و مرواريد بر سر،        ١٣٨است،

  ١٤٠.ها بر لبش جاری است وا با فرشتگان دارد و آيهخود، نج
گـران و      و در برابـر سـتم      ١٤١ها اسـت    اق مشق بلندپروازی   مشّ ،او که به سان کوه    
کنـد و   ولی در مقابـل مـردم نـادار و نـاتوان، سـرخم مـی         . دهد  ظالمان سينه جلو می   

  ١٤٢.آميزد گر آنان است و با آنان درمی پرسه

                                                 
 .مۆن وصفينه مصداق اونو گؤردې او نه شاعير کی داغ١٣٢
 .مۆد عشق اهلينه مشتاق اونو گؤر١٣٣
  . آتار اولدوزلارا شعر ايله کمندی١٣٤
  .قندی ې اودا سيمرغدان آلماقداد١٣٥
  .لندی هپ شعر يازاندا قلميندن باخاسان دُر س١٣٦
 .نی، قندی ، پستهۆلۆ گېسن قاتد  سؤز دئينده گؤره١٣٧
، دورمـوش    اڲمـيش باشـې    ن تـاجی  ېشـهريار / نـدا ېک پاياغ ۆنون اؤز دئميشی ت   ۏ وار ا  رمتحؤباخ نه    ١٣٨

  .نداېقاباغ
 .نداېاغيلموش آۏ اينجی، چاربق الاننا ساوروې باش١٣٩
 .لردير دۏداغېندا پېچېلدېر قولاغېندا، آيهلردی،   ملکدير شعری  وحی١٤٠
  .مۆنو گؤردۏاق اق مشقينه مشّې من سنين تک اوجال١٤١
/ رېوشـاند ۏريلمـيش س  ڲر خلقی ا  ېآمما وجهينده فاغ  / رېوشاندور سينه گرميش و   ې قودوزا، ظالميه قارش   ١٤٢

 .رېشاندېالارلا قارقار
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به او احترام عميق و فزون از انـدازه قائـل           . سيار دوست داشت   را ب  شهريار سهند 
ای بـا صـلابت و       کوه فروزه . روی بود  خوی و خجسته   او، برای شهريار بسيار نرم    . بود

ها که به ناگاه در مقابل وی        ها و ناراستی   گری تند و خشن در رويارويی با کژی        نهيب
 در - ايـن پيـر هژيـر   -رو، شـهريار  از اين . ای پيشه کند آهسته خويی فزون از اندازه 

و » جـان او گرفـت    «ی خـود     کمند مهر او گرفتار آمد و خود را بازيافـت و بـه گفتـه              
طبعـی بـه فـرّ و       «زبانی بـا وی را کـه         دانست و هم  » ی صبح سپيد   مژده«آوايش را   

شهريار وقتی از تأثير . دانست می» راهی به ماوراء طبيعت«، »رود داشت شوکت زاينده
گويـد کـه تـا پـيش از          کند، می  ر دگرگونی آفرينش ادبی در خود صحبت می       سهند د 

فهميـدم و او در   سازی بيش نبودم که از شعر فقـط عـروض مـی          قافيه«آشنايی با او،    
  :ی ابعاد شعر، سرمشق من شد زيرا که همه

  رسيد، الهامی از عوالم بالاش می
  .راهی به ماوراء طبيعت گشوده بود

  ر سينه مخزنی،دل متصل به منبع و د
  سرشار از ذخاير الهام عشق داشت،

   -سازی چو من که شعر  بخش قافيه الهام
  اش ديده بود، تنها به چارچوب عروضی

  .سرمشق شعر در همه ابعاد شعر بود
  گرفت، او شاعری که از چو منی باج می

  . . . ی من اوست» سهنديه«ی سرود  انگيزه



 شهريار و سهند    ٢١٢

 

 لرزيد و چندين روز سـر در جيـب فـرو            ن وی، برخود    به محض دريافت خبر فقدا    
ی فارسی را  بديل سهنديه برد و به انزوا رفت و در فرجام تلاطمات روحی، شاهکار بی         

  .دينام» مقامه«آفريد و آن را 
  



 

 

  

  سيری در سهنديه. ١٩
  

١٩.  
  
  
  

  
  
  
  
  

يکـــی ديگـــر از مترجمـــان 
ــهنديه« ــدرم  » س ــهريار از پ ی ش

ای بـه کتـاب      خواستند که مقدمـه   
پدرم مطالب زيـر    . نويسندايشان ب 

ــر ترجمــه ــای  را ب مــسعود «ی آق
از سهنديه نوشـتند کـه      » احمدی

توسط انتشارات پينار و در زنجـان       
  . چاپ شد١٣٨٥در سال 

  
  

  
  
  

  ری 
  

ند                         

 



 

 

  
  
  
  

ی شـهريار   » سـهنديه «ی خود از      آقای مسعود احمدی در سرآغاز برگردانْ سروده      
 :گويد می

 شـهريار بـزرگ تقـديم        اين اثر، کمترين درودی است کـه بـه روان تابنـاک            -«
  . »شود می

ی والاجـای سـهنديه را از يـک سـو و              اين بيان فروتنانه، ارزش و اعتبار منظومه      
روزگار شـهريار را از سـوی ديگـر فـرا             حماسه پرداز هم  » سهند. ق. ب«مقام والای   
  . دارد چشم می

  :ی خود او معشوق و معبود سخن سحر انگيز شهريار که به گفته
  ، شاعر آزاده سهند است، اين يل ملک سخن

  . زنده بادا که کلامش همه پند است      
  شاعری کو همه مصداق بلندی و فراز است،

  سخنش يکسره عشق است،
  .، شوق و نياز استیهمگ

   
  يکه تازی که چو بر توسن انديشه نشيند،

  ی ارض و سما را بنوردد، همه
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  .پای بر عرش رساند
 . . .  

   به موئين کلُه او،بين چه حرمت که نهان است
  شهرياری شده مفتون،

  . تاج او خم شده پيش کلُه او      
 . . .  

  او که با ظلمت و کولاک،
  او که با ظالم و ضحاک،

  . چنان خنجر تيز است      
  دل به دريا زده مردی است،

  آن که از يورش توفان نهراسد،
  .او که با موج به پيکار و ستيز است

  . . . از رنگ تميز است اش  دل دريايی. . . 
   

  ی سـهند ابرمـرد حماسـه        به راستی که کدامين کـس را يـارايی صـعود بـر قلـه              
ايـن شـهريار، آخـرين سـلطان ملـک          . های سـرزمين آذربايجـان وجـود دارد         آفرينی

هـا بـر      سايد و آيه    ی خود را به خورشيد ستيغ آن می         فروشان است که کلاه گوشه      می
  .نوازد گوش میسازد و وحی در  لب جاری می

 شـاهبازی    کند و چـون     ی خود خاطر شاد می      شهريار با سرودن سهنديه، به گفته     
سـتاند، از سـيمرغ فـن         گـستراند، تـاج از شـير مـی          در آفاق ادب، آزاد و رها، بال می       



 سيری در سهنديه    ٢١٦

 

آميزد و اين همه را در پای شـاه    آموزد و شعر خود با شهد گل و پسته و قند درمی             می
  .کند ان نثار میکوه شعر مقاومت آذربايج

ی   هـای بلاغـی و بـديعی خـود، هديـه            ی آقای احمدی با ويژگی      برگردان سروده 
ميهنان فارسی زبان ماست و منتج به فتح بابی در شناخت سهند،              گرانبهايی برای هم  

  !ايدون باد. دستان سرای حماسه پرداز آذربايجان خواهد شد
 



 

 

  

  شمار زندگی و حيات ادبی شهريار سال. ٢٠
  

٢٠.  
  
  
  

  
  

در اين جا سالشمار زندگی و      
حيات ادبی شهريار را بـر کتـاب        

ايـن سالـشمار را بـر       . افـزايم   می
ــه   ــد، از جمل ــابعی چن اســاس من

شناســـی آثـــار  کتـــاب«کتـــاب 
اثر خانم مريم مشرّف و     » شهريار

ی خــود  هــای پراکنــده يادداشــت
  .ام تنظيم کرده

 

  مار   سال
ی د   ز

   و 
ی    یات اد

یار                     

  
 



 

 

  
  
  
  
  

  .ی ميرزا نصراالله، چای قيراغی ازارچه، بـ تولد، تبريز١٢٨٥شهريور  
  .به علت ناامنی در تبريز» خشکناب« ـ مهاجرت خانواده به قريه ١٢٨٨
  : ـ سرودن اولين شعر در چهار سالگی١٢٨٩

  .      رويه باجی، باشيمين تاجی، اتی آت ايته، منه و ئرکته
و » گلـستان و نـصاب    «ـ آغاز تحصيلات ابتدايی در مکتب قريه، خوانـدن          ١٢٩٠

  . آشنايی با قرآن مجيد
  :ـ سرودن دومين شعر در هفت سالگی١٢٩١

        من گنه کار شدم وای به من،
  .      مردم آزار شدم وای به من

  .خانه  تبريزی در مکتبـ آغاز دوستی با مير حبيب ساهر١٢٩٣
  . . . ودر وصف تبريز» انشاتوبري«ـ سرودن سومين شعر به تأثير اشعار١٢٩٥
  . تبريزیـ سرودن اشعار ترکی به همراهی مير حبيب ساهر١٢٩٦
  : ـ سرودن چهارمين شعر به اقتضای شعر يکی از اجداد خود١٢٩٧

  آيی،» مهيار«يار شود گر تو به » مه«به » خور      «
  .ی      آفتابا چه شود گر تو به مه يار آي
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در ) صوفی چـای  (مراغه  » صافی«ـ سرودن پنجمين شعر در کنار رودخانه        ١٢٩٨
  :گردشی همراه پدر

  مکانم است،» صافی«      صوفی بيا که بر لب 
  .      وين صبح جاودانه صفا بخش جانم است

» متوسطه«مدرسه  » ادب«در مجله   » بهجت«ـ چاپ چند غزل با تخلص       ١٢٩٩
  .تبريز

خواهر محمد علی شاه    » اکرم السلطنه «، و اقامت در منزل       ورود به تهران   ـ١٢٩٩
  .قاجار

و سـيد عبـدالکريم اميـری       ) ١٣٣٦ـ ـ١٢٨١( ـ آشنايی بـا ابوالحـسن صـبا         ١٣٠٠
  ).١٣٦٣ـ١٢٨٩(فيروزکوهی 
  .  از ديوان حافظفألبه ت» شهريار«به » بهجت«ـ تغيير تخلص از ١٣٠٠
  . عاشقیـ آغاز شيفتگی و١٣٠٢
  .به اصرار پدرش» طب«ـ ورود به مدرسه عالی ١٣٠٣

  .»سپه«ـ گذراندن دوره انترنی در بيمارستان ١٣٠٦ـ٧
  .ـ چاپ مثنوی روح پروانه١٣٠٨
ـ جدايی از معشوق در تعاقب خوابی که ديده بود، بحران شديد روحی، رها              ١٣٠٩

  .کردن تحصيل در آخرين ترم تحصيلی
، سعيد )١٣٣٠ـ ١٢٦٥(الشعراءبهار   ی ملک   با مقدمه » ديوان شهريار «ـ چاپ   ١٣١٠

  ).١٣٥٣ـ ١٢٧٩(، پژمان بختياری )١٣٤٥ـ١٢٧٤(نفيسی 
 ٣٢٠«ـ انتقال به نيشابور با رتبه يک اداری، به سمت مـامور و بـا حقـوق                  ١٣١١

  .در ماه» ريال



 شمار زندگی و حيات ادبی شهريار سال    ٢٢٠

 

تـرين هنرمنـدان    يکی از برجـسته ) ١٣١٩ـ ١٢٢٦(الملک  ـ ملاقات با کمال ١٣١١
  .و نگارگریرشته نقاشی 
ـ انتقال از نيشابور به مشهد، آشنايی و دوستی بـا ميـرزا رضـاخان عقيلـی،              ١٣١٢

  .محمود فرخ
هـای ادبـی خراسـان از         ، شرکت در انجمـن    . . .، گلشن آزادی و     )١٣٦٠ـ١٢٧٥(

  .جمله مکتب شاهپور
سيد اسماعيل موسـوی مـشهور بـه حـاج ميرآقـا            ( ـ فوت پدر    ١٣١٣ رمضان   ٢٣

  .در قم، مدفون )خشکنابی
  .»طوس«ی فردوسی در  ـ شرکت در جشن هزاره١٣١٣
  . . .، اقامت در خيابان ژالهـ بازگشت به تهران١٣١٤
ـ استخدام در بانک کشاورزی و پيشه و هنر به کمک اسماعيل امير خيزی              ١٣١٥

  ).١٣٤٤ـ ١٢٥٥(
 مازنـدران بـا اميـری فيروزکـوهی جهـت ديـدار           » بـار فـروش   «ـ سفر به    ١٣١٧

  ).پذيرد در اين سفر نيما او را نمی) (١٣٣٨ـ١٢٧٤(نيمايوشيج 
  .ی فقر و درويشی و شرکت مجدد در مجالس احضار اروح ـ ورود به جرگه١٣١٩
  .ـ ديدار با نيما يوشيج در تهران١٣٢١
  ).١٣٤٨ـ١٣٠١(با مقدمه حسن ارسنجانی » صدای خدا«ـ چاپ مثنوی ١٣٢١
  .نوازنده نامی سنتور) ١٣٢٥ـ١٢٨٤(االله سماعی   بـ آشنايی با حبي١٣٢٣
  .رالشعراء بها ـ شرکت در اولين کنگره نويسندگان ايران به رياست ملک١٣٢٤
  .با مقدمه علی شاهنده» قهرمانان استالينگراد«ـ چاپ منظومه ١٣٢٥
  .سايه. هـ ا) ـ ـ١٣٠٦(ـ آشنايی با هوشنگ ابتهاج ١٣٢٦



 ٢٢١    اريپدرم و شهر

 

، بـا مقدمـه محمـد زهـری         »١شـهريار   «ـ چاپ جلد اول ديوان با عنـوان         ١٣٢٨
  ). ١٣٧٣ـ ١٣٠٥(

به تأثير حـضور مـادر و       » حيدر بابايه سلام  «ـ سرودن منظومه مشهور   ١٣٢٩ـ  ٣٠
  . تجديد خاطرات کودکی

 و  تهران» هزار تختخوابی «در بيمارستان   ) کوکب خانم (ـ فوت مادر    ١٣٣١ تير ٣١
  . در قمتدفين او
  .ـ باز گشت به تبريز١٣٣٢
عزيـزه عبـدالخالقی، آموزگـار      (ـ ازدواج بـا يکـی ازخويـشاوندان         ١٣٣٢ مرداد   ٢٥
  ). . .سی چوخورلارکوچه(»ارک « ، خريد خانه در نزديکی)دبستان

  .در تبريز» حيدر بابايه سلام«ـ چاپ ١٣٣٢
  .ی مهرگان توسط نشريه» منتخت آثار شهريار«ـ چاپ ١٣٣٣
  . »شهرزاد« ـ تولد اولين فرزند ١٣٣٣
  .ـ آغاز کتابت قرآن و انزوای تدريجی١٣٣٤

ــا ابوالحــسن صــبا  ١٣٣٤شــهريور و عبــداالله دوامــی ) ١٣٣٦ـــ١٢٨١(ـــ ديــدار ب
  .در تبريز) ١٣٥٩ـ١٢٧٠(

  .»٢شهريار«ـ چاپ جلد دوم ديوان با عنوان١٣٣٥
  ).کند  روز فوت می١٥بعد از (» ابوالحسن«ند ـ تولد دومين فرز١٣٣٥
  .ـ اشتغال مجدد در بانک کشاورزی و پيشه و هنر١٣٣٥
  .»٣شهريار«ـ چاپ جلد سوم ديوان با عنوان ١٣٣٥
در » خـاطرات «ی،     حاوی منظومه  اثر حبيب ساهر  » کؤشن«ـ انتشار کتاب    ١٣٣٥
  .»حيدر بابايا سلام«استقبال از



 شمار زندگی و حيات ادبی شهريار سال    ٢٢٢

 

  .به مناسبت روز مولانا» مولانا در خانقاه شمس«ـ سرودن مثنوی ١٣٣٦آبان
  .»مريم«ـ تولد سومين فرزند ١٣٣٦
  .»٤شهريار«ـ چاپ جلد چهارم ديوان با عنوان ١٣٣٦

در تاريخ آذربايجان   » روز شهريار « به نام   »  اسفند ١٦«ـ نامگذاری روز    ١٣٣٧تير  
ای از شاعران و نويسندگان       ت و تجليل از او با حضور عده       از طرف وزارت فرهنگ وق    

  .از جمله حسين پژمان بختياری و ايادی رژيم طاغوت
  . »هادی«ـ تولد چهارمين فرزند ١٣٣٨
  .ای از اشعار او به زبان انگليسی ی گزيده ـ ترجمه١٣٤٠
تأليف غلامحسين بيگدلی   » شهريار    منوگرافيا محمد حسين  «ـ انتشار کتاب    ١٣٤٢

  .در باکو) ١٣٧٦ـ ١٢٧٩(
تأليف پروفسور احمد آتش در     » شهريار و حيدر بابايه سلام    «ـ انتشار کتاب    ١٣٤٣

  .ترکيه
  .ـ بازنشستگی از بانک کشاورزی و پيشه و هنر١٣٤٤ خرداد ١٠

 حـاوی اشـعار     از حبيـب سـاهر    » ليريک شـعرلر  «ی شعر     ـ انتشار مجموعه  ١٣٤٤
  . های سياسی شهريار ریگي انتقادی از موضع

  . . .سايه و . ـ ديدار با هـ ا١٣٤٤
 برای شرکت در جشن دويست و پنجاهمين        ـ دعوت به آذربايجان شوروی    ١٣٤٥

  . واقف سالگرد تولد ملاپناه
  . سهند خطاب به شهريار» بولود قاراچورلو«ی بلند  ـ انتشار منظومه١٣٤٦
  ).به زبان ترکی(ی سهنديه  ـ سرودن منظومه١٣٤٦
  .»حيدربابا«ـ چاپ دوم ١٣٤٦



 ٢٢٣    اريپدرم و شهر

 

 از طـرف    ی پهلوی، و مهاجرت به تهران       ـ اصرار به قبول رياست کتابخانه     ١٣٤٦
  .رژيم

مجموعه پـنج جلـدی در      » کليات ديوان شهريار  «ـ چاپ ديوان با عنوان    ١٣٤٦تير
  .تبريز

) ١٣٥٨ــ  (، اقامـت در منـزل سـهند     روزه به تهران ١٥ـ مسافرت   ١٣٤٦تابستان  
  . . .، و )ـ ١٣٠٤(سايه، فريدون مشيری . ديدار با هـ ا

  .تجليل از او توسط چند محفل فرهنگی وابسته به رژيم
 و تجليـل از او      ـ اعطای درجه استاد افتخاری به او از طرف دانشگاه تبريـز           ١٣٤٨
  . يز از سوی کارگزاران رژيمتبر» شير و خورشيد«در سالن

مهـد آزادی   «ی    در هفته نامـه   » حسين دورگون «ـ انتشار مقاله انتقادی از      ١٣٤٧
  .در باب انعطاف شهريار در مقابل کارگزاران رژيم» ويژه هنر و اجتماع

  .در تبريز» کليات ديوان شهريار«ـ چاپ جلد دوم ديوان با عنوان ١٣٤٩خرداد 
 در منـزل  شـناس شـوروی   ايران) ١٣٧٣ـ ( اوف  ـ ديدار با رستم علی ١٣٥٠ آذر   ٦
  . سهند

  .ـ ترجمه اشعاری از او به زبان فرانسه١٣٥٠
با ترجمه و شـرح دقـايق       ) ترکی آذری (آذری تۆرکجه سی    «ـ انتشار کتاب    ١٣٥١

  .  تأليف پروفسور محرم ارگين در ترکيه١٤٣»زبانی و دستوری حيدربابايه سلام
  .ـ ديدار با رسول حمزه توف شاعر داغستانی در تبريز١٣٥١
 بـه رياسـت او، ايـن    ـ تشکيل دومين کنگره سراسری شعر ايران در تبريـز   ١٣٥١

  .کنگره از طرف برخی از شاعران تحريم و جنجال بزرگی در اطراف آن برپا شد
                                                 

  .های ادبيات ترکيه جزو کتب درسی است های دکترای تورکولوژی دانشکده اين کتاب در دوره ١٤٣



 شمار زندگی و حيات ادبی شهريار سال    ٢٢٤

 

  . و اقامت در اميرآبادـ مهاجرت به تهران١٣٥٢دی 
  .و تدفين او در قم) عزيزه خانم(ـ فوت همسر ١٣٥٣بهمن 

  . و انزواـ بازگشت به تبريز١٣٥٦تابستان 
، رثائيـه بلنـد شـهريار در سـوگ سـهند بـه       )سهند(ـ مرگ بولود قاراچورلو   ١٣٥٨

  ).سهنديه فارسی(فارسی 
 دوزگون در مجله انقلاب يولوندا در       از حسين » آپارا«ـ انتشار شعر با رديف      ١٣٥٩

  .گيری سياسی شهريار انتقاد از موضع
  .ـ آغاز به سرودن شعر در هم آوايی با انقلاب اسلامی١٣٦٠
بـه  » شهريارين آذربايجـان ديلينـده اثرلـری      «ـ چاپ اشعار ترکی با عنوان       ١٣٦١

  .کوشش يحيی شيدا در تبريز
پايی کنگره بزرگداشت استاد سـيد محمـد حـسين          ـ بر   ١٣٦٣ فروردين   ٣١ تا   ٢٩

  .دانشگاه تبريز» تالار وحدت«شهريار به مناسبت هشتادمين سالگرد تولد او در 
توسـط شـهريار خطـاب بـه اسـتاد دکتـر       » محقق سن«ی    ـ سرودن قطعه  ١٣٦١

  ).دوزگون(حسين محمدزاده صديق 
  .ای االله خامنه ـ ملاقات شهريار با آيت١٣٦٣
ی  همزمـان بـا کنگـره     » های خـون    نغمه«ی شعری با نام       ـ چاپ مجموعه  ١٣٦٣
  .بزرگداشت

) سرشـک . م(سايه و محمد رضا شفيعی کدکنی       . ـ ديدار با هـ ا    ١٣٦٦ خرداد   ١٦
  .در تبريز) ـ ١٣١٨(

در رأس  ) رئيس جمهـور وقـت    (ای    االله خامنه   ـ ديدار با حضرت آيت    ١٣٦٦ تير   ٢٩
  .ران آذربايجانی در استاندار ی تبريزجمعی از شاع



 ٢٢٥    اريپدرم و شهر

 

 بـه  ـ آغاز بيماری، بستری شدن در بيمارستان امـام خمينـی تبريـز    ١٣٦٦ آذر   ١٩
  . مدت چهار ماه

از او در   ) رئـيس جمهـور وقـت     (ای    االله خامنه   ـ عيادت حضرت آيت   ١٣٦٧ مرداد ٩
  .بيمارستان مهر

 دقيقه بامداد در بيمارسـتان مهـر، طبقـه          ٤٥/٦ت  ـ وفات، ساع  ١٣٦٧ شهريور   ٢٧
  .٥١٣پنجم، اتاق

ـ تشييع از بيمارستان مهر تا فرودگاه مهرآباد و انتقال پيکر بـا             ١٣٦٧ شهريور   ٢٨
  .هواپيما به تبريز

 هـزار نفـر،     ٤٠ با تشييع بيش از      الشعرای تبريز ۀ  ـ دفن در مقبر   ١٣٦٧ شهريور ٢٩
  .عزای عمومی در سراسر آذربايجاناعلام 
  
  
  
  
  
 
 


